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جر و 


اا ر است مرو ارد 





از این اوستا 

چاپ پنجم ۰ ۱۳۶۰ 

انتشارات مروارید. تهران» خیابان انقلاب. صندوق پستی ۱۸۴۸ د ۳۱۳ 
حق جاپ محفوظ اس 

چایخانه افست گلشن 


. روگ حسادد هنال 


5 آواز جور 


۹ + ا سار 

۰ غرل (۲ 

۷ در آن لحیله 

٩‏ سالت 

۴ صبوصي 

۴ و له شج 

۵ سبز 

2 صسح 

۷ سار 

۸ و ندانسی 

۵ شنکام 

۵ دوحه 

۷ راسنی. آیوای؛ ۲ نا... 
۴ در باعی 

۳ و لها و اځ 

۴۳ زند کی 

۵ ناته عروب کدامین ستاره! . 


۰ مو جر ه 


۱0 


تیاعر نیم و شعر ندانم که جه باشد 


در 


ب 


تیلو 

از بسکه ملول از دل دلمسرده خویشم 
هسم یه بیگانه هسم از رده خو یشم 
ا کر تا ده ھن ی تیه ت 
ابر چسن تشنه و پژمرده خو يشم 
شتا CG‏ تناس وان E‏ 
ن شهج شین ي کل وه خو یشم 
شادم تفای مد سا دز 
REE‏ بسرایسر ده خو یشم 
ونر ون فا منز خسن آسالم و در دل 
خون مسوج زد از بخت بب‌آورده خو یشم 
ای‌قافله . بدرود» یش خسوش. بسلامت 
من همسئس سر کب پسی کرده خو یشم 
بینم چسو بتساراج رود کوه زر از خلق 
دل خوش نشود همو گل از خرده خو یشم 
گویند که رامیك و چه نومید!» ندانند 
من مر تیه گنوی وطن مسردة خو يشم 
مسګین چه کند حنظل اگر تلخ نگوید؟ 


پر ا زر دد ا ينا كه پسر و رده خو یشم 


منز لی در دور-ست 


منز لی در دوردستی هست بی شك هر مسافی راء 
اینچتین دانسته بودم» وين چنین دانم . 

ای ند انم چون و چند! ای‌دورا! 

تو بسا کار استه باشی به‌آیینی که دلخواه‌ست. 

دانم اين 45 با يدم سوئ توآمد» لاټ 

کاش این‌را نیز می‌دانستم. ا تا هل 
که اژاین بیغوله تاآنحاء کدامین راه 

یا کدام‌ست آن‌ که بپیر اهست. 


۷ ۲ از ان اوستا 


که پسوی تو چا می بایدم آورده 
دانم ا دون اس اس ملگ مي‌دانی 
من پیاددی تا توان نو دور و دیخر و قت ا دم 


۹۹ بی أ من نو درآ دسا چم EEE‏ 

که ی و طر ب خاط سو ۵ ا 

می توا نم دید 

از حریمان تاز نیئی که تواند چام زد بر جام. 

تااز ان شادی بهاو سپمی توان بخشید؟ 

شر نمی گو یم بہار آان» شاخهای گل در یکی کلد ان . 


پا چو ابر اندمان پارید» دل شد تیره و لبرید , 
زاشناتی غمکسار اتجا س‌اعی هست؟ 


ترات = مور مات ۱۳ 


۸ / متزلی در دوردست 


لصخ 
طمع من قالبالصد 
از امخال ۱ 

لس ل 


۳۹ ثد یب < 

0 نع 

۱ تیک تکار کو ۳ و 

۲ دسو ی تس » | ت 

رب و سحو ۱ 1 0 
سوت و ان 31 4 ۳ ك 
و رد ۱ ۱ ۱ 
۱ ۳ یکی ا 4 ۳ 
لبو لیاف 1 
کد سو ې د له ۱ ۱ 
می تو اد ۳ لین 1 
مس پس و 
۳ ر mie‏ 
حصنا بو د 


[ تاز نجیس 


٩‏ / از ابن اوستا 


ندا تی پود دز رویای خوف و خستگر پاسان. 
ویاآوایی از جایی. کجا؟ مر گز نیر سیدیم. 
ب «فتاده تختەسنگت آنسوی. وز پیشینیان پیری 
چنین می گفت چندین بار 
صد | و انهاه چون مو جی که ی رخود در خامشی 
وسا تامدتی چیزی نمی گفتیم. 
شقن ان ای ی سا ون اسان بو اکن اه 
ودیگ سیل و خیل خستگی بود و فراموشی. 
وحتی در نکدمان نیز خاموشی. 
و تجحته کت او أو فتاده دو ۵ . 


۰ م/ کسه 


ویاهامان و رم می گرد و می‌خار ید. 
یکی ازما که ز نجیر ش کمی سنگینتس ازما بود. لعنت کرد 
وگو شش را و الان گفت: «باید رفت» 
وما با خستکی گفتيم: «لعتت بیش بادا کو شمانر! چشممان 
[را نیز» باید رفت» 
و رفتیم و خزان رفتیم تأجایی که تخته‌سنکت‌انجا بود. 
ی ازماکهز تصرش ر هاش بود بالارفت. انکه خواند: 
«کسی راز مرا داند 
که از ایترو به‌آنرويم یگرداند.» 
وما بالذتی بیگانه این‌راز غبارآلودرا مثل دعایی زیر لب 
تکار می‌کردیم. 
وشب شط جلیلی بود پر ممپتأب . 


۱ ۸ از این ااستا 


هلاء يك , دو » سهء دیگر بار . 

عس قر یز ان ؛ عا دشنام س گآهی گر یه هم گر دیم . 
هلا» يك دو . سه. زیتسان بار ها بسیار. 
چه‌ستفین يود ما سخت شیی‌ین بود پیروزی. 
ET‏ سا جوا لذ تی . هم خسمته هم خوشحال: 


یکی از ما که ز نجیر ش سبکتن پود 
به جد ما درودی گفت و با لا رفت. 
خط پوشیده را از خاك و گهل بسترد و با خود خواند 


(و ما بیتاب) 
لبش را پا زپان تر کرد (ما نیز آنچنان کردیم) 
ESS‏ 


دو پاره خو ا نف» خير ۵ ماند» مپتد ار ی زا تشن هی ۵ . 
نا هش را ر بوده بوت نأپیدا ی دوری, ما خر و شید یم : 


۴ ! کته 


س «پخوان!» او همچنان خاموش. 
«یرای ما بخوان!» خبره ہما ساگت یکا می کرد 
پس از لختی 
در اثنایی که ز نجیرش صدا می کرد 
قرود آمد. گر‌فتیمش که پنداری که می‌افتاد. 
تشاند یمش . 
بو ما و دب خو قن :لحنت کرد 
«چه خواندی. هان؟» 
[مکید آب دهانش را و گفت آرام: 
«نوشتةه بوت 
همان 
کسی راز مرا داند 


که ار اینرو به آثرویم بگر داند .» 


به مستاپ و شب روشن نکه کر‌دیم. 


لہرآن ‏ خر داد ۱۳۴۵ 


۴ / از این اوستا 


برای عزیزم ابراهیم مکلا 


دو تا گفتی 
توت نک تا تاه سدو کمپنسالی 
که روییده غریب از همگتان در دامن کوه قوی‌پیکر. 


دو دلجو مر بان باهم. 
دو غمکین قصه‌گوی عقصه‌های هر دو ان با هم . 
خوشا دیکر خوشا عمپد دو جان همزپان با هم . 


® تنس ر هگذر کف ِ 
تو از شای این آنر | تسلی بخش > 
تسلیمپای ان این را نو از شگر . 


خطاب ار هست: «خو | هر جان» 
جو ابش : «جان خواهی‌جان 


يکو بامسر بان خو یش دزت ۶ NE‏ خو پیش » 


ستان حقفه‌ست و بادستان فرو یو شانده چشمان را 
تو پند ار ی نمی خو | هد a‏ نیز کورا دوست 


[می دار یم . 


س پریشانی غریب و خسته. ره گم گرده‌را ماند. 
شبانی گله‌اش را گر کہا خورده. 
و گر ثه تاحری کالاشرا دریا فیرو بی‌ده. 
وشاید عاشقی سر کشنه کوه و بیابانپ. 
سیر ده باخیالی دل. 
تەش از آسودگی آرامشی حاصل. 
نەش از پیمودن EIT EE‏ تاره 


۵ ۸ از !نی اوستا 


اگ کم 5 کرده راهی بی سر انجام‌ست 
مرا يهش یند و پپغام ست 
ِ این افاق من گر دیده‌ام بسیار . 
ندستم نپیموده بدستی هیچ سویی را. 
تاکدامین زا کر نت 
از ینسو : سوی خفتنگاه مس و ماه راهی تیست 
بیا یا نسای بی فی یاد و کار ان کار E‏ ۶ بی ر حمست . 
وزانسو» سویرستتگاه‌ماه و ممپن هم . کس‌راپناهی نیست. 
یکی دریای مول هایل‌ست و خشم توفانب. 
سد یکر سوی تفته دوزخی پر تاب. 
وآن دیگی بسیط ز مہ يرست و زمستانہا. 
رهایی را اگر زاهی‌ست. 
جن از راهی که روید زان‌کلی. خاری, گیاهی تیست...» 


خی نك خو اهر چان ! چه‌جای شو خی ك شنکی ست؟ 


غر یی ؛ بی نصیبی : مانده ت لے راهی» 


۶ / فص سپ ستگسان 


یناه آو رده سو ]ا سا یه ساب زج 
ددینخش : بای ۳ سدم PE‏ ۳ دلتنگی ست . 


تا تس که مبی بینی در أو ...» 


نشانیسا که می بینم در او بسپرام را ماند. 
مان سین ام ور بجاو ند 
که پیش از روز زستاخیز خواهد خاست 
هزاران کار خواهد کرد نام‌آور» 
هز ار ان طر فه خواهد زاد ازو که 
پس از او گیو بن‌گودرز 
و با وی توس بن نوذر 
و گر شاسب تون سور نت از 
و آن دیگی 
و آن دیگر 
اثیر ان را فسرو کوبند وین اهریمتی‌رایات را برخضاكت 
[اتداز ند . 


ی آر ان او سا 


پر یشان سر 2 یر ان را 3 ی ار 
درفش کاو يان U OS‏ 
غبار سالیان از چمهره بزدایند, 


س ل( نگ جانا! اين ت جای وة و سد 2 پل ست . 


3 ۱ روز کور سول بت این اوا دا رن 


س ل نشا دیسا کد ا E‏ بار ی 
ستان افتاده, جشماأن 


بد 


e EE‏ بو د گو 8 ا شو شش EET‏ اترك ھا 


۷ f, 


ال عه ی کا 


- نشانیسا که‌گفتی هر کدامش بر کی از باغی‌ست. 
و از بسیارها تایی. 

بر‌خسارش عرق هرقطرهای از مرده‌درپایی . 

نه خال‌ست و نگار آنمپا کدبیتیء هریکی داغی‌ست. 
که گوید داستان از سوختتمپایی . 

یکی آواره مردست این پریشانگد. 


نپاده سر به صحر‌آها 

کُذ‌شته از جزیره‌ها و دریاهاء 

نیرده ره به‌جایی. خسته در کوه و گم مأئده, 

اش تشن ایا ون | کي Cla a‏ 


سب «یعای آو ردم اورا. هان 
همان شسز ادة بیجاره است او که شبی دزدان در یایی 


۵ / از اين اوستا 


م «پلیء دزدان دز ینابم و قوم جادو ان و خیل غوغایی 

یشمپرش حمله آوردند. 

و او مانند سردار دلیری تعره ژد پر شین : 

« دلیران من! ای شیران 

زتان! مردان! جوانان! کودکان! مان بت 

و بسیاری دلیراته سخدہا گفت, اما پاسخی ذ تفت . 

۳ تقد یں نفر ین کرد ا شان کون شر دست ادا 

صد ایی E‏ ا زین! همه ناگاه ستکت و سرد 
[ گس دید ند 

از ايتحا ناج او شب سی بان شم ستگستان. 

بر یشاأنر و ز مسکین تیغ در دستش ميان سنا می گشت 

و چون دیوانکان فر پاد می زد «]ی!» 

و می‌افتاد و بر می‌خاست. گر پان نعر + می‌زد باز : 

میاه وا سنکس] خامو ش 

همان شزاده است آری که دیک سالمیای سال 

ر کی ر ا0 کو و دشت پیسودهست. 

دلش سیر آمده از چان و چانش پیر و فی‌سده‌ست. 

و بند ارد كەد یکی جت و جو‌ها پو یج و بیو ده‌ست . 

نهچوید زال زر را تابسوزاند پر سیمر غ و پن‌سد چاره 
1و تر‌فند. 

نه دارد انتظار هه تن کاو ا افو ڪاو ول 

دگی یزار حتی از دریفاگوتی و نوحد, 

چو روح چقد گردان درمزار آجین این شیم‌ای بی‌ساحل 


د 1 فص شیر ی نسیان 


ز سنکستان شومش بر گر فته دل. 

پتاه آورده سوی سایةه سدری؛ 

که رسته در کتار کوه بی‌حاصل . 

وسنکستان کمنامش 

که روزی روزگاری شبچراع روز گاران بود؛ 
نشید همگتانش» آفرین را و نیایش راء 

سرود آتش و خورشید و پاران بود؛ 

اگر تیرو اگر دی, هر‌کدام و کی 

به فر سور و آذینمپا بپاران در بپاران بود؛ 
کون کت اقتاش توت آ۵ستا: مکی جور 
چنان چون آبخوستی روسیی» آغوش زی آفاق بگشوده. 
در او چاری هز‌اران جوی پر آب گلآلوده, 

و صیادان در یا بار های دور 

و ہںدتہا و ہںدنہا و برد تما 

و کشتی ها و عشتی ها و کشتی ما 

و کزمه‌ها و گشتی ها . . . » 


«سخن بسیار یاکم. وقت بیگاه‌ست. 
نکه کن روز که کا دست : 


۱ 7 از این اوستا 


هتوز از آنپان دوریم و شب نزديك. 


بو ايا تواند بود کو رارستگاری رزوی بنماید؟ 


«تو اند بود. 

تشر ار ا کو هد ها ور ار فتاه 
E.‏ ان هی ی E E TS‏ 
از پنسا تاکنار شمه این لدستا. 


۳ ان که شز أده درآن جمد بو یف ت 


ات 7 
غبار قی دسا د لمید کی از کو دشن ERE‏ 


آ هو را و ايزةان و ما شسبیت ان: ۱ 


ايان ENE‏ سالخو رد ای تیا راب 


ت 


ا عت ر دشت 3 ریک ای تسم ET‏ 
در ان فیس جا هی ستا . 

کنارش آذری افروژد و اورا نمازی گرم بگزارد» 
سس | رکه صحفت E‏ را 


پام و یاد هفت امشاسیندان در دهای چاه اتدازد. 


۴ کسبه 


و خواهد کشت شبر ین چتمه‌ای جو سان. 
بو | د باز دف روز کار و صل . 

تو ان برد ور بأ دك دوك 

اه هت اصل . » 


ا 


« ن يسم ؛ قصه ام چ ن عه أ« با 


سدح و تسیل ۵ ی است دس ف انيس 2 اصلم ی ۳ 


5 | غا 1 
فیس 2۵ دیا ده مد ٤‏ بت 
۳ ۳ ا ا 


۲ 


که راعشا وت سای E‏ 


از تام اد هر خر دا ری ی 
ات اف با ق ٥‏ در ده 


خلهم را کر ځا خورده 


ت 


رای او لد هافر اقه و 


۴ / ار ای اوسا 


ی کی ای ور هت وت با یرنه ای وت 
دریفا دخمه‌ای در خورد این تنہای بدفرجام نتوان‌یافت. 
کجائی ای‌حریق؟ ای‌سیل؟ ای‌آو ار؟ 

اشار تیا درست و راست بود. ابا بشار تساء 

E SE شا‎ 

درخشان چشمه پیش چشم من خوشید. 

فروزان آتشم را باد خامو شید. 

فکندم ریکپا را يك به يك در چاه 

همه ات را بنام آواز دادم لیك؛ 

به‌چای آب دوه از چاہ سر بر کرد ی دیو می گت : . 


مگر دیکر فرو غ ایزدی آذر مقدس نت 
مگر آن هفت انوشه خوایشان پس نیست؟ 
زمین کندید. آیا برفر از آسمان کس نیست؟ 


۴ کتبه 


دشو تن مس تت ات آیا؟ 
و برف جاودان بارنده سام E‏ سنکت سیاهی گررده 
[ است آیا؟...» 


Fk جر‎ 


عجن کی کف فی »در غار کر وھ ی بان شی ات کستا ن: 
سخن می گفت باتار یکی خلوت. 

تو پنداری مفی دلمرده در آتشگہی خاموش 

ز بیداد انیران شکوه‌ها می کرد. 

ستم های ف نک و ترك و تازی را 

شکایت باشکسته بازوان میترا می کرد. 

غمان قر تما را زار می نالید. 

aS‏ او درغار می کشت و صدا ف کرو 


2 غم دل با ٿو گویم. غار ! 
صدا تالنده پاسخ داد: 


((۰..اری نیست 4 


ثپران - آبان ۱۳۳۵ 


۵ / از الن اوسا 


تو هرگز نلی مرد رزم و سلیح 
بینم همی جز شسون و مزیح 
ق‌دوسی و ... 


مرث و مر کب 


REET‏ و وت رو و 
کر دها خوایید. 

روز رقت و شب فران آمد. 

گو ھر آجین کیود ہیں باز آمد. 

چون ا از شب دو کو ته‌یاس. 

پانگت طبل پاسداران رفت تاهر‌سو 


که e‏ خواپید . وا بیدار 
خر م و آسو ده تان خفتار . » 


پشتو اما زآن دل شیر گیر هه ناو رد. 


۶ / مرد و مر کک 


که ون 

مد فر دان فد 

که به‌خود جلسد و گید از شانه‌ها اقشاند. 

جنم بر‌در اند و طرف سسلتان میا نك 

ری شوج تخلوت افو فرش دید عصان دفت : 
«های !۱ 

ها وت کر رن تا 

طر فه خر جين کر بدت سلیحم را قر از آرید.» 


ك خلوت اراح ا کو 

می تجنبیدآب از آب. آنسانکه بر کت‌از بر گت. هیچ از هیچ . 
خویشتتن بر خاست. 

تشه‌زار . آن پارهانبان مر بحش را[ ق, از آوزد. 

پار ه انیا نی که پندار ی 

هس حه در آن دو ده یود افتاده بود و باز ا ساد 

فج و فو و تق و یحو و 

در الي RS‏ «د بخ سر ت 


يا ا غرف در اهن E‏ بو ۵ ۵ . » 


۷ / از ایی اوسا 


یاز بر خاموشی خلوت خروش آورد: 
«های! 
ردخشی را زین کن.» 


یاز لب ۲ کت از د تج ۲ ۰1 1 ور 
ا ا ر چن اء هم زاسانخه آب‌اآز‌آاب. 


یار دیکن خوریشتن بر ا 
در خیالش گمت: « دیک مرد 
مت راوی: سوي شخند‌ستان ۰« 


گنت راوی: ماه خلوت بود اما دشت می‌تابید, 
نه خدایاء ماه می ٿا یید؛ افا خلوت بوت. 


که تسج کدی سس ده دیص دی 


" پیایانتی ميان هیچ و پوی‌آیاد. 


۸ ۸ مرد و مر کب 


در گنان دشت» 

گفت موشی بادگرموشی: 

«آنچه کالا داشتم پوسید در انبار ؛ 

و آنچه دارم هاه , می پو سد : 

خرده‌ریز و گندم و صابون وچی» خروار در خرو ار ...» 
خست حرفش را و باشك درجواپش گفت‌دیگ موش: 
«ما هم از اینسان» و لی یگذ‌ار 

شاید این باشد همان مردی که می‌گویند چونو چند. 
وز پسش خیل خر پدار ان شو کتمند...» 

بخسته شد حرفش که‌ناگاهان زمین شد شش 

و آسمان شد هشت. 

زآنکه زا سا مد و من کب در گذر بود‌ند. 


پیج و خماش ازدوسو در دوردستان گم 
گامخواره جاده هموار 

پر‌زمین خوابیده پود آرام و آسوده. 

چون نوار سالخوردی پوده و سوده. 
وفراخ دشت بی‌فر‌سنگت. 

(ساکت از شیب فر ازی» دره کو هی 


۹ / از این اوستا 


که بو ته و در ختی» تیه‌ای. از چیزی انبو هی . 

که نگاه بی‌یتاه و بور را لختی بخود خواند» 

یاصدائی را به‌سویی باز گرداند)- 

چون دو کفه‌ی عدل عادل بوت إما خالی اقتاده, 

در دوسوی خلوت جاده. 

جلوه‌ای هموار از همواری. از کنه‌تپی» بودی چوناپوده. 
E‏ لسو ت . 


همچنان شب باسکوت خویش خلوت داشت. 

مانده از او نوز باقی خسته اندی پاس 

مرد و مر کب گرم رفتن لیلت. 

ماند گی نیذیر . 

بخشدکی شتا مر 

ردخش رویین کی جد هر‌سو گردباه گرد می‌انگیخت 

لکن ازآنجا که چون ابر بہار از چارده اندام باران عرق 

[ می ر یخت 

(مرد و مرکب»ء گفت راوی» الخرض, القصه مى ر فتند 
[ همچون باد) 

پشت سرشان سیلی از گل راه می‌افتاد. 


۵ ! مرد و مر کب 


لکه‌ای در دوردست راه پیدا شد. 
هان چه بود این؟ 
کس نمی بیند . ندید آن لکه را شاید. 
کفقت راوی: رقت باید. تأ جه باشد 
[یاچه پیش آید. 
در کنار دشت»» کامی چند دور ازآن نوار رنت فر‌سوده. 
سو ده بوده, 
درقضای خیمه‌ای چون سینۀ من تنگك 
(أندرو آو پخته مثل دلم قانوس دوداندودي از دیركت 
پافروغی چون دروغی كەش نخواهد کرد باور» هیچ 
قصه پار ه ساده‌دل كودك) 
در پر پشا نبوم گردا گرد خود کم پاره يو زه تتکت شم دي 
[ سین افقتادهست › 
ی ی و کب 


يسر ك 


گفت راوی: آنجه آنجا بود. 
بوك چول قار ناسین خسن و قر سو ۵ه , کر دا لود. 


نیز چون دار ند گانش از و جود خویشتن بیزاد 


۱ / از ان اوستا 


یوی داز ند کا ن ر نجه از هستی 

و اندر آن مخموم‌دم» نه‌خواب نهبیدار» مست‌خستگیمپاتی 
1 که دارد کار . 

ريخته و ار يخته هی‌چین. 

حاکی از : «لیء من گر فتم هر چه در جا یش 

يتك آنجا و کلتکت آنجای. اینمپم بیل . 

(هوم. که‌چی؟) 

اینسا هم از اهر م. 
E‏ 
e)‏ 


بيا 
ا 
اينم چای 
E)‏ 
اتا و 
(چه) 
ز نميل 


ایتمد ا ر نج ست » آی› پس اسیات راحت کو ب» 


گفت راوی: راست خواهی راست می گفت‌آن پر يشا نبوم 
[باایشان. 


۲ ! مرد و مر لب 


واندر آن‌شب نیرز گو ئی گفت» گو نی بودشان پا هم . 
من شنیدستم چه می گفتن! ۱ 
همچو شبہای دگ دشتامباران کرده هستی را 


2 خسته و هر‌سوده مي‌ خفتند. 


در فضای خیمه آن‌شب نیز 
گفت و گو ئی بود و نحوائی: 
«پادگار» ای باتوام. خوابی تو یابیدار؟ 
من دگر تابم نماند ای‌پار 
چندمان بایست تنما دربیایان بود؛ 
[نوشید این غبارآلود؟ 
چندمان بپایست کرد این جاده را هموار؟ 
ما بیابان مرگت راهی که بر آن‌پویند ازشسهری بد یگ شہں 
پیفمانی سر خوش و آسوده از هرر نج 
کرده از رن قبیله‌ی ما فر اهم. شایگان صد گنج. 
من دگ بیزارم از این زندگی» فپمیدی» ای بین ار . 
باه کار ١ء‏ باتوام› خوابی تو یابیدار؟...» 


۴ ! از این اوستا 


یاد کار اما 
بخست حرفش را وخواب‌آلوده گفت : 
[«ای‌دو ست 
ما هم از اینسان. ولیکن بار ها باتو 
گقتهام» کوچکترین صبرخدا چل‌سال و هفده روز تو در 
[ تو ست . 
تو مکی نشنیده‌ای که خواهد آمد روز برروزی 
ب «روز شیر‌یتی که يأما آشتی بأاشد»_ 
آنچنان روزی که در وی نشنود گوش و نبیند چشم 
جز گل‌افشان طرب. گلبانکت پیروزی 
ای‌جوان دیک مبر از یاد هر گز آنچه پیرت گفت؛ 
کشت «بیش از پنج‌روزی نیست حکم میس دور و ز ی » 
تتو مگ نشنیده ای در راه مرد و مر‌کبی داد هم 
آه. پنگر ... بتگی آنی... خاسته‌گردی و چه‌گردی. 
گویی اکنون می‌رسد از راه پیکی» باش پیغامی 
شأید این باشد همان گردی که دارد من کت و مر دی 
ار ا اهر و زر 
گفت راوید خد رفي کدنا امان زمین شد پنح 
و افا له 
[زآنکه زآنجا مرد و مر کب در گذر بودند. 


ما در اینجا او از آنحجا تفت 


۴ / مرذ 4 مر لب 


آمد و امل 
رفت و رفت و رفت. 
گفت راوی: روستا در خواب بود اما 
روستائی باز تش بیدار : 
«تو چه میدانی؟ ژزن! این باز یست. 
آن سکگت زرد اين شفال» آخر 
Ty‏ 
زن کشید آهی و خوابآ لود 
خاست ازجا تا بیوشاند 
روي آن فرژ درا که خفته بودانجا کتار در (می آمد یاد) . 
ات اش بک‌را لفت. BS‏ 
[«» 
و آن سد‌یگی از صدا! بیدار شدء چنبید. 
«أب» 
تشه بود و چسته بود از خواب. 
باد شدت کرد. در را کوفت بردیوار» پافر یاد. 
پتجمین در بسترش غلطید. 


هشستسسن » آن شر خو ار هء گر يەر | E‏ 


گفت راوی: حمدلله» ماشالله چشم تت کو 


۵ / از این اوستا 


کلبه مالامال بود از گو نه گون فرز ند 
تر و ماده هيت این دلخواه, آن دلسند. 
زن بجای خویشتن بر گشت. آرامید. آنگه گفت: 
«من نمی‌دانم که چون پاچند. 
من شنیده‌ام که در راه‌ست 
قین گنی رفن آن» تست مرد شو کم 
خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد چار, 
و آسمان 5 
[زآنکه ز آنجا مرد و می‌کب در گذر بودند. 


گفت راوی: هم پدانسان‌باه._ بل‌ر خشنده تر می تأفت 
[ بر آفاق 
راه خلوتء: دشت ساکت بود و شب گوتی 
داشت ر نت خویشتن می باخت. 
مرد می‌دان مرت اما همچنان پر مس کب رامش› 
گرم سوی هیچسو می تأخت. 


ناگہان انکار , 
جاده همو ار ؛ 
در قراخ دشبت » 


۴۶ / مرد و مر لب 


پیج وتایی یافت. پندارم 


ای 3 مر کب هر دو رم گر‌دند؛ با که پاشتاب از اَن شتاب 
[خو یش کم گر دند رم گردند» 


همچو میخ استاده بر جا خشات 
بی‌تکان؛ مر ده به‌دست و یأی. 
بی که هیچ از لب برآید تعره‌شان. 
در دل: 
«و ای 
هی. سیاهی! تو که هستی؟ 
رای !» 


گفت راوی: سایه‌شان اما چه پاسخ می‌تواند داد؟ 


رهاي . 
[هاء . .. احمشاد . ۷ 


کہ 


رم 


کم 


۷ / از این اوستا 


من د و : 
ا 0۳9 پس پس گر یز ان , لد 
۲ هم E 8 el‏ جب ی سے ا لقحو لب خاپان . 


«آی ! 
جا 
چا کر ان ! این چیست؟ 


کیست؟» 


همان و 
چس پس شر یز آن» او فتاه ۰ 
در کل از ET‏ 
۳۳9-9 یل عرق‌لیزان. 
هت ر اور ی وب ات ا 
دن ققاسان :در نا که ی 
EEE‏ دهان وا کرد 
ته خد‌ایاء مه a‏ 

من چه می کو یہ ؟ مرح 


7يەاندازەی کس ؟ 
یه کس شناد 
2 


۸ / عردو مر کب 


سراف 2 مت ناگپان تا ژرفنای دا 2 غلتید ند . 
و آن کس گندم قرو بلعید‌شان یکیأی . سر تأسم . 


ماه و اشتر نیزشان دید ند. 

یامدادان تاز نسن جاور ی چون ہپ 2 می آر است 
ان مس اي سا 

گنت راوی: بردرو ع راو یان بسیار خند یدند . 


۳۵ / از ان آوستا 


آیگاه سس ان تسار 


اما نمی‌دانم چه‌شیمایی سح کر دم. 

بی آنکه یکدم مہر بان باشتد پاهم پلکپای من 
در خلوت خواب گوارایی. 

و آن کاهکه شيا که خوابم برد 

هر گن نشد کاید بسویم ماله‌ای» یانیمتاجی گل 
از روشنا گلگشت رویائی . 


در خو ا بای دس 4 
تاچشم بیند کار و ان هول و انس 


۰ / الشاي لس ار تسار 


یر 


این کیست؟ گر گی محتضر. زخمیش بر گر دن: 
بازخمه‌ های دمبد م گاه نفسایش. 
افسانه‌های نوبت خود را 
ان ات نف ین تا می نالد . 
7 کیست؟ کفتاری ز گودال آمده بیر ون 
سر‌شار و سير اژ لاشه مدفون 
بی‌اعتنا با من نگاهش 
[ یود خو د بر خاك می مالد. 


نه دو دست مده یی گر ده از آر نج 

از رو برو می‌آید و رگباری از سیلی. 

من می گر یزم سوی در هایی که می بینم 
بازست» اما پنجه‌ای خو نین که پیدا نیست 
از کیست. 

تا میرسمء در را یدیم کیپ می بتدد. 
آتگاه زا لی جفد و چادو می‌رسد از راه 
قمقاه می‌خندد. 

و ان بسته‌در مارا نشانم می‌دهد. یامپروموم پنجه‌خونین» 
سباپه‌اش جتبان به تر ساندن. 

گو ید : 


شطر نج». 


۴۹ ار از !نن اوستا 


وکا 1 1 

۲ SS 
8 زان نسو یم تند چون‎ 
. يالاب‎ : 

من به‌خيالم می‌پرم از خواب. 

دلم لر زان چو بر کی از ناد 

یااتشی پاشیده بر آن آب» ۱ 


ا ۹ ۳ 
مو سي سر دس پر از ا 


آنکه انسل = تن ات 
ق ده ك را که ا ا 
۱ ت هم ل نو | یه ور ر ت و ك. 


من ۳ بيار امم 
ںا ی هر 
انتظار نو شتت صیح ف دا یی 


ای کو دك 5 1 ت 
گر يان هول سر 
تسکین نمی یا ید به هم [خ ۱ 
ید به هیچ اغوش و لالایی. 


٭ عد ود 


از بارها يك بار 
شب بود و تار یکیش 


۴ الاه بس‌از تندر 


یا روشنای روز. یاکی» خوب یادم نیست. 

ابا کمانم روشتییپای فراوانی 

در خانة همسایه می‌دیدم. 

شاید چراغان بوثء شاید روز. 

شاید ثه‌این پود و نه‌آن» باری. 

بر يشت پام خانه‌مان» روی گلیم تیرهو تاری. 

با پیردختی زردگون گیسو که پسیاری» 

شکل و شباهت بازنم می‌برد» غرق عرص شطی نج بودم 
من . 


جنگی از آن جانانه‌های گرم و جانان بود. 
اند يشه ام هر چند 

پیدار یود و مرد میدان بود». 

اما 

انگار بشت‌آورده بودم من. 

ز پر | 

چندین سوار پر‌غرور و تین گامش را 
در حمله‌های گسترش پی کرده بودم من. 
پازی به‌شیر ینابپایش بود. 

پااینپمه از هول مجو لی 

دایم دلم بر خو یش می‌لر‌زید. 

گویی خیانت می کند بامن یکی‌از چشمپا یاد‌ستمهای من. 


اما حریقم برخود از من بیش می‌لر زید. 


۳ / از این اوستا 


در لحظه‌های آخر بازی. 
ناکه ژزنم. همبازی شطر نج و حشتنات. 
شط نج بی‌پایان و پیروزی, 
زد ز بر شپقاهی که پشتم را بم و 
واا هم پاره‌ای خنداند. 
دیدم که شاهی در فاط تفت 

[ گفتی خواب می‌دیدم. 


او گفت.: 
« ین بر جرا را مات کن» 

[ خند ید . 
« يسني چ 


[من گفتم. 
او در چوایم ند خند ان گفت ۰ 
«ماتم تخو ا هی E‏ می‌ذانم . 
پوشیده می‌خندند باهم پیر فرز ینان 
من سیلیای اشك و خون بینم 


در ان و اینان» 


انگاه اشارت کرد سوی طوطی زردی 
کانسو ترك تکر ار می کرد آنیجه أو می کفت . 
با لہج بیگانه و سردی: 
«ماتم نو آهی گر د. می دا تم » 

[ذ نم نالید. 


E‏ 1 آ لاه پس از ندر 


آنگاه اسب مرده‌ای را از میان گشته‌ها بر‌داشت. 
پاآن کنار آسمان» بین جنوب و شرق. 
پر هیب هأیل لکه ابری را نشانم داد گفت: 
[«آ نچاست» . 
پر سیا م : 
7« نچا بچیسنت » 
ناليد و دستان ر! r‏ مالید . 
من باز پر‌سیدم. 
نالان بپنقرت گفت : 
[«خواهی دید ». 

ناگاه دیدم 

اه و ی فص ام بجع < 


تر کید تندر» ترق 
بين جنوب و شرق 
زد آذر خشيی برق 
اکنون دگی باران چر جن بود. 


هر چیز و هر‌جا خیس 


یاسوی چتری» گیرم از ایلیس. 


من یاز نم پربام خانه. بر گلیم تار 
در زیر آن باران غافلگیر ‏ 

ما ندم . 

پند ارم اشکی نیز افشا ندم. 


= 3 ۹ ۰ س 
بر نطع خون‌آلود این شطر نج رؤیایی 
و آن بازی جانانه و جدی. 
تل خو شت ين اقصای E‏ 
وت مسپره‌های شک ین شبر ین و ا 


این ات چول آو ار ؟ 


۳۶ 1 آ نگاه ساد سار 


آنجا اجاقی یود روشنء مرد. 

اا چن 6۱ اس 

دیگ کدام از جان گذشته زیر این خو تبار. 
این هردم اقزو نبا 

شطر نج خواهد باخت 

پر بام خانه بر گلیم تار؟ 


آن 5 همست شمپا و ان صف‌آر ایی 
آن پیلپا و اسبپا و برح و پارو ها 


ا 


بار ان جر جر بود و ضحهی تاودا نما بود. 
و سقف ها یی که قرو می‌ر پخت. 

افسوس آن سقف بلند‌آرزوهای تجیب ما. 
و آن باع پیدار و دی و منل ی که‌اشجار ش 


۷ / از ای اوستا 


انکا درمن گریه می گرد ابر . 
من خیس و خواب‌آلود 

[ مخضم در گلو چتری کهدارد می کشاید چنکت 
انگار برمن گریه می کرد ابر . 


لپران - نمی ,۱۳۳۵ 


۸ / الام پس از دندر 


روی جادة نمتاك 
مدتپا پس از خود کشی صادق هدایت» همین 
چندی پیش در اخبار او خواندم که در ایام 
نزديكت به آن فرجام تلخ. چندتائی آنار 
منتش نشدة خود را که نرد این و آن بوده 
ازشان می گیرد و با آنچه از ایندست آثار 
پیش خودش بوده» يکجاء در يك لحظه بحرا نی 
و خشماگین» سی‌سوزاند. و از آن جمله 
کتابی یا کتابجه‌ای بوده است یا نمی‌دانم 
چهء تامش «روی جاده نمناكت» که شاید 
بعضی از دوستان دمخور و نزديكت هدایت 
این کتاب را نزد او دیده باشند يا تام و 
تشانش را شنیده. اما جز آنچه کشت 
دیگی خط و خبری از چتدو چون این انس 
متتشر نشده و سوختة اوء ظاهر[ در دست 
تیست, یا ما انیوه و عامة مدم بی‌ خبر یم . 
ای مد 0 اهر نی 
خی و اسم وسر نوشت این اثر معدوم !زان 
عز یز برای من خاطرهانگیرو دردآلود بوت 
و پر‌سشا و حسرت و تأثرها با خود داشت 
که یحتمل از خوانده‌های کار او پیشم 
کمتن نیود. گرامی خوبی که نتگث وجوه 
تپران را برصتحة این ملت: هزاره‌ای و 
ون چند يك بارء بیدا ان تین نان تن 


۵ ر از ان اوستاً 


فرز ندی در دامنش مگ یشوید و کضاره 
ذهد. اکتون این زمزمه‌ای است بااو ویر ای 
او و کتیبة SS‏ بسسته ای اسا باد 


ار جمند او . 


۰ / ړوی جادة مناك 


روی جادة نمناك 


(مر ثیه‌ای برای صادق هدا بت) 


اگرچه حالیا دیریست کان یی کاروان کولی 

از ین دشت غبار آلود کو چیده‌ست, 

و طرف دامن از این خاك دامنگیر بر چیدەست؟ 
هنوز از خویش پرسم گاه: 

[ه 

چه میدید ست آن غمناكت روی جاده نمنات؟ 


زئی گم گر ده بو ئی آشنا. و آزار دلخواهی؟ 
سی تاکاه دیک بار 
وزیده بر تنش گمگشته عہدی مسر بان با او 


٩ھ‏ / از این اوستا 


چنانچون پار یا پیر‌ار؟ 

سیه‌روزی خزیده در حصاری سر خ: 

اسیری از عبث بیزار و سیں از عمر 

بتلغی باخته دار و ندار زندگی را در قماری سر خ؟ 
وشاید هم درختی ريخته هرروز همچون سایه درز یرش 
هن‌اران قطره خون بر خاك روی جاده تمناه؟ 


چه نجوا داشته با خویش؟ 

پیامی دیکر از تاریکخون دلمردهة سودازده, کافگا؟ 
ت (در قش کی 

نمای انتقام ذلت عرق یہودی از نظام ده . 

لجن در لج . لج اندر خون و خون در زهی.)- 

همه خشم و همه نفرین» همه درد و همه دشتام؟ 
در ود دیگری پر هوش جاو ید قر ون و حيرت عصیانی اعصار 
ابررند همه آفاقء مست راستین خیام؟ 

تفوی دیگری بر‌عمید و هنجار عرب. یاباز 

تفی دیک به‌ر یش عرش و برآیین این ایام ؟ 

چه نتشی می‌زده‌ست ان خوب 

به مر و مردمی یا خشم يا نفرت؟ 

به شوق و شور یا حسرت؟ 

دق بر‌خاكت با افلاك روي جاده نمناله؟ 


۴ / رو جادة تسا 


ہر 


دگر ره مانده تنا با غمش در پیش اپینه 
کر هی رو وی 

شکایت می کند زآن عشق نافرجام دیرینه 

وزاو پنپان». بخاطر می‌سپارد گفته‌اش طوطی؟ 
کدامین شم‌سوار باستان می تاخته چالاكت 

فکنده صید برفثر ای روی جاده نمتاك؟ 


۲ 


هز‌اران سایه جنبد باغ راء چون پاد بر‌خیزد 

گہی چو نان گہی چونین. 

که می‌داند چه می‌دیده‌ست آن غمگین؟ 

دگس دیریست کز این منزل ناأياكت کو چیده‌ست. 
را یتست 

ولی من تيك می‌دانم» 

چو تقش روز روشن بر‌چبین غيب مي‌خوانم؛ 

که او هی تقش می بسته‌ست» یا هی‌جلوه می‌دیده‌ست. 
نمی‌دیده‌ست چون خود پاك روی جاده نمتالت. 


هران - ارد لشت ۱۳۶ 


٣ٹ‏ / از این اوستا 


طنبنش جنان می‌نمایسد ز دور 
که از برنة دشت بانگت چگور 
بپار 


آواز جگور 


وقتی که شب مهنکام گامی چند دور از من 

ب ترديكك دیواری‌که برآن تکیه میزد بیشتر شبہا - 
پا خاطر خود می نشست و ساز می‌زد مد 

و موچہای زیر و اوج تمه هاي او 

چون مشتی افسون در فضای شب رها می‌شد. 

من خوب می‌دیدم گرو هی خسته از ارواح تبعیدی 
در تیر گی آرام ازسو ئی به‌سو ی راه می‌ر فتند. 


۵۴ / آواز چگور 


احوالشان از خستگی می گفت . ابا هیجیت چیسزی 
7 نمی گفتند . 

خاموش و غمگین کوج می‌کردند. 

افتان و خن‌ان. بیشتش یا پشت های خم . 

فر‌سوده زی پشتواره‌ی سر نوشتی شوم و بی‌حاصل. 

چون قوم مبعو تی برای رنج و تبعید و اسارت» این 
[و دیمه های خلقت,ر ا 

همر اه می پر دند . 

من خوب میدید م که بی شات از چگور او 

می‌آمد آن اشباح ر نجور و سیه بیرون 

وز زیر انگشتان چالاك و صبور (و. 


جر لا 


پس کن خدارا. ای چکوری» بس 
بان کی و ناگ و عمحی‌ست . 
هر پنجه کانجا می‌خرامانی 

بر پرده‌های اس یا درد 


۵ / از این اوستا 


كەم تاب و آرام شنیدن نیست 


hr 


این‌ست. 


در این چگور پیر توء ای مد پنہان کیست ؟ 
روح کدامین دردمند آیا 

در آن حصار تتکت ز ندانیست؟ 

پا من بگوء آی بیتوای دوره‌گرد. آخر 

پا ساز پیرت این چه آواز» این چه آیین‌ست؟ 
گوید چکوری: «اين نه آو ازست؛ نفر‌ین‌ست. 
آو اره‌ای آواژ او چون نوحه یا چون ناله‌ای از گور 
گوری ازین عد سیه‌دل دور 

اینحاست. 

تو چون شناسی» این 

روح سیه پوش قبیله‌ی ماست. 

پاطور و طومار غم قومش› 

در ساز ها چون رازها ینمهان, 

درآتش آو از ها پیداست . 

این روح مجروح قبیله‌ی ماست. 

از قتل عام هو اتاك قر تما چسته 


۶ ار آواز حگور 


آزرده و خسته, 

دیری‌ست در این کذج حسرت مأمتی جسته. 

کاهی که بیند ژخمه‌ای دمساز و پاشد پنجه ای مدر ت 
خو اند رای عد و آیین عزیزش را 


غمکین و آهسته». 


اینك چکوری لحظه‌ای خاموش می‌ماند 

وآنگاه می خواند: 
«شو تا بشو گیر» ایخدا» بر کو هسارون» 
«می پاره بارون» ایخداء می‌باره بارون» 
«اژ شان څا نان ایخدا» سردار پجنورد» 
«من‌شکوه دارم» ایخداء دل زاروزارون» 
«[ تش گرفتم» ایخداء آتض گرفتم» 
«شش تا جوونم» آیخداء شد تیر بارون» 
«اب بپارون. ایخدا. بر کوه تیار 
«پر من بیاره» ایخداء دل لاله‌زژارون» 


Kk Hk xX 


بس کن خداراء بیخودم کردی 


۵۷ / از اين اوستا 


من در چگور تو صدای گرية خود را شنیدم باز. 


KH 


بی‌اعتنا پا من 
مرد چخوری همچنان سر‌گرم باکارش. 
و آن کاروان سایه و اشیام 


در راه و رفتارش. 


لمیر ان - خردان ۱۳۴۱ 


۸ / آواز چگور 


اقول واللیل فی‌امتداد و آدمع الغیث قی‌انسفاح 
اظن لیلی بغير شك قد بات یبکی علیالصباح 
ادر ی 
برستار 


شب از شبہای پائیز ی‌ست. 
از آن همدرد و با من مپریان شیپای شكت‌آور . 
ملول و خسته دل» گریان و طولانی. 
شبی که در گمانم من که آیا بر‌شبم گید چنین همدرد. 
و یایر بامدادم گرید. ازمن نیز پنہانی. 
و اينك (خیره در من مپربان) بینم 
کل دست رة ی شین زا 
چو بالشتی سیه زیر سرم - یالین سوداهاب 
[ گذ آرد تسب 
من این مي‌گویم و دنباله داره شب. 


خموش و مپربان با من 

بکردار پرستاری سیه پوشیده پیشاپیش, دل بر کنده 
ار بیمار. 

تسه قزر کنارمء اشای بارد شب. 

من این می دوي و دنباله دارد شب. 


لر ان - ابان ۱۳۴۱ 


٩‏ / از این اوستا 


غزل (۴ 


چون‌پردة حر یں بلندی 

خواپیده مخمل شب» تاريك مثل شب 
آیینه سیاهش چون آینه عمیق 

لبریز از خموشیء وز خویش لب‌بلب. 


امشب پیاد مخمل زلف تحب تو 
توا ی کته ای که این ههام 
من تاز می‌کنم. ۳ eT‏ 
چون مشتری درخشان» چون زه 
ا ا لا مر ا 

تام ثرا به هر که رسد می‌دهم تشان : 
«آنجا ناه کن» 

نام ترا پشادی آواز می‌کنم. 

امشب به سوی قدس اهورائی 


پرو از می کنم. 


هراك - فرورذبی ۱۳۴۳ 


0 | غزل (۴ 


درآن لحظه که من از پنجره پیرون نگا کردم 
کلاغی روی يام خاتة همساية ما بود. 

وبر چیزی» نمی‌دانم چه. شاید تکه‌ستخوانی 
دیادم تق و تق منقار می‌زد باز. 

و رگن کلاغی روی آنتن قار می زد باز . 
نمی‌دانم چیاء شاید برای آنکه این دنیا بخیل‌ست. 
و تتا می‌خورد هر کس که دارد. 


که درآن موجپا شاید یکی نطقی دراین معنی که شیرین 
[است غم. شیر هنتر از شېد و شک می‌کرد. 


۱ / از آين آوستا 


نمی‌دانم چراء شاید برای آنکه این دنیا عحیبست. 
شلو غست. 


در و ست 5 غس یب ست . 


و در آن موجپا شاید در آن لحظه جوانی هم 

پر‌ای دو ستداران صدای پیر‌مردی تار می‌زد باز 

نمی‌دانم چرا. شاید برای آنکه این دنیا پراست ازساز و 
از آو از . 

و بسیاری صداهاتی که دارد تار و پودی کم 

ون 

و بسیاری که بی‌شرم. 


دران لحظه گمان‌ کردم یکی هم داشت خود را دارمی‌زد باز 
نمی دانم چر! شاید برای آنکه دنیا کشنده‌ست. 

E 

در ددست : 

بدست : 

1 


و بیش از اینپمه اساب خنده‌ست. 


در آن لحظه یکی میوه‌فر و ش دور گرد بدصدا هم 


۳ | در آی لحنله 


دمادم موه پوسپدهاش را جار می‌زد باز 
نمی‌دانم چراء شاید برای آنکه این دنیا بزر تست 
و شدو زر ست ؛ 


و کورست. 


در آن لحظه که می یمد و می‌رفت» 

و لختی عم جاویدان هستی را 

بغارت با شتا بی آشنا می برد و مي‌رفت. 

در آن پی‌شور لحظه 

دل من با چه اصر‌اری ترا خواست 

و می‌دانم چرا خو است. 

و می‌دانم که پوچ هستی و این لحظله‌های پم نده 
که تامش عم و دنیاست؛ 


اگر باشی تو با من» خوب و جاویدان و زپباست. 


تبرات - یمن ۱۳۳۵ 


۴ ! از ابی اوستا 


حالت 


آفاق پوشیده از فر بیخویشی‌ست و توازش. 
ای لحظه های گریز‌ان صفای شما باد. 

دمتان و تاز قدمتان گر امی» سلام! اندر آئید. 
این شر خاموش در دوردست قی‌اموش. 

جاو ید جای شما باد. 


ای لحظه های شگفت و گی‌یزان که گاهی - چه گمیاب_ 
این مشت خون و خسل را 
در بارش تور نوشین خود می نواز ید. 


۴ع / حالت 


او می‌پرد چون دل پر‌سرود قناری 
از شم بند حصارش فراتر› 
و می‌تید چون پر بیمناك کبوتر؛ 


تن» شنگی از رقص لب‌ین. 

سر » چنگی از شوق سرشار. 

عم دور و انديشة بیش و کم دور» 
هستی همه لذت و شور . 


ای لحظه های بدینسان شکفت از کسائید؟ 
کر وز کدامین ره آئید؟ 

از باغہای تکار ین مستی؟ 

از بودن و تندر ستی؟* 

از دیدن و آزمودن؟ 


نك 

من 

بىس بو دم و از موم » 

حتا 

اف خو شم آمد از خنده و بازی کودگانم» 
ایا 


نه - 


۶۵ ر از انن آوستا 


ای‌انجنان لحه ها از کجائید؟ 
از شوق آینده‌های بلورین؟ 
یا یاد‌های عزین گذ‌شته؟ 


نه . 


تحت او 
e‏ 1 
آمك . 
و سیلی از آتش آمد ؛ 
باابری از ۵ و ب , 
بدر و د اي لیحظه ! ای لحظه! پدر و د. 


پدرؤث. 


نپ ران م داد ۱۳۳۵ 


رم | حالن 


ب«ذر این شبگین . 

کدامین جام و پیغام صیوحی من هش مت عاین 
که چو نین بر پر هنه‌شاخه های این‌درخت پرده‌خوابش دور 
غریب افتاده از اقران بستانش. در این بیغو له مسحور 
قر‌ار از دست دادهء شاد می شت‌کید و می خو انید؟ 

خو شاء دیگر خوشا حال شماء ابا 


سی رل یس ید عد ست 3 بی مس ست ؛ می‌داتید؟» 


۳ «کد‌امین چام 3 پیغام ؟ او ه 
شازه نا نک کن. باهمیت افاق کت ان حوه بازم ان 


۷ ۲ از ان !وستا 


شنل پی‌فینه‌شان دستار گر دن‌ کته چنید . جنیش بدرود. 

زمستان گو بپوشد شی را در سایه‌های تیره و سردش. 

ار انیت ها. آنك طلایه‌ی زروشنش » چون شعله‌ای 

[در دود. 

از اینجاست. در دلمپای ماء آواز های ما 

قپرواز پر ستو ها درآن دامان ای آلود. 

هزاران کارو ان از خویتر پیقام و شیرین‌تر خبر پویان و 
[ گوش‌آشنا جویان. 

تو چشنمتی بجز بانگت خروس وخر 

در این دهکور دور افتاده از معبر؟» 


«جتن 9 ۳ هایا های 

دنا تن سو گت می گر یاندت ای‌ابر شبگیر ان اسفندی؟ 
اس دوریم اک نزديكت 

بیا باهم بگ‌ييم ای‌چو من تاريك». 


ران - اسند ۱۳۳۵ 


۸ | مسوحی 


ونه هیچ 


نه زورقی و نه‌سیلی» ه‌ساية ابری 
خوش آنکه سس رسدم روز و س‌دمیر سین 
شبی دو گرم به‌شیون کند سرای میا 


لمران - اسفند ۱۳۳۵ 


۵ / از اين ااستا 


باتو دیشب تاکحجا رفتم . 

ڌا خد ا وانسوی صحر اي خدا ر فتم . 

من نمی گویم ملايث بال در پالم شنا و 

يا ٿو لاق ای ععلر سس سأیه پر و رده 

ای‌پر ی که بأد مې دی دت 

از چمنز‌ار حر یر E‏ بسن ۵۵ » 

تایمپار سبزه‌های عطر 

تای‌بار ‏ که فر پبیمر‌اش می آمد پش هم ان ر فتم . 


٥‏ سپز 


پا بیای تو که می‌بردی مرا باخویش» 

ب همچنان کر خویش و بیخویشی- 

در ر کاب تو که می‌رفتی. 

هم‌عنان بانور ‏ 

درمجلل هودج سس و سود و هوش وحیرانی؛ 

سوی اقصا مرژ های دور؛ 

ب تو قصیل اسب بی‌آرام منء توچتر طاووس نر مستم 
تو گس امیت ل زمردین ز نجین هن شین بات منت 
پابپای تو 

تائحید: تا رها ر فتم . 


غر‌فه های خاطرم پر چشمك نور و نو از شا 
موجساران زین پایم رامت پل بود. 

شگ‌ها بود و کسام 

راز ها بود و تامل یو ۵ . 

با همه سنگینی بودن: 

و سبکبالی بخشودن» 


۱ / از ادن اوستا 


تاتر‌ازونی که یکسان پود درآفاق عدل او 
عزت و عزل و عزا رفتم. 


چنل و چو نپا در دلم مردند. 


#۶ #۷ 


شعر پی‌اشکم نثارت باد. 

خانه‌ات آباد ای‌ویرانی سین عزیز من. 
ایز بر چدگون نن خاتمت باز يجه هر بأد 
تا کا بردی مرا دیشب 


باتو دیشب تاکجا رفتم. 


تی ان - اسفتد ۱۳۳۵ 


۴ سیر 


چو مرغی زیر باران راه گم گرده 

گذشته از بیابان شبی چون خیم؛ دشمن 

شبی را در پیابانی ہے غریب اماب بسی برده» 
o‏ اقا رویز نی ناساس 


همه چیز و همه‌جا خشسته و خیس‌ست . 


چو دود روشنی کز شعلة شادی پیام آرد 


ساد بر خاست . 


۷۴ / ار این اوسا 


غبار تیرگی مثل بخار آب 

ز پشن دشت و در ب‌خاست. 

سپیپر افروخت باشرمی که جاو یدست و گاه آید 
پر‌آمد عنکبوت زرد 


و خیس خسثه را پر چشم هیر نی و 


۲ ۷ 


وزید آنگاه و آپ تور را پانور آب آمیخت. 

نسیمی آنچدان آرا 

که مخمل را هم از حو اب حر یر یش نمی انگیخت. 
و روح صبح آنگه پیش چشم من بر‌هته شد بطنازی 
و خودر | اژ غبار حسرت و اندوه 

در آئینه‌ی زلال جاودانه شست‌وشو ئی کرد. 

بزر گت و پاك شد وان توری زریفت را پوشید 

و آنگه طرف دامن تاگران پیکران گسترد. 


Kk # ۷ 


۳ ! صح 


ز تو می پر سم أ یمز دا اهورا؛ ایا هور آمزد! 
نکد ار سیسس پیر در بالا! 
کر از که سو شیب این یایین نمي افتد 
وازآن وازگون پرغژم خمش حبه‌ای بیرون نمی‌ریزد 
تمپدار زمین 
وین 
در این 
پایین ! 
بکرداری که پایین تر نمی لیزد 
ز یس باصت هز‌اران کو همیخش کردهای ستو ار 
ته می‌افتد ته می‌خیزد 
ز تور هی نسم ای‌مز دا اهوراء ایاهور امزد! 
که را این صبح 
خوش‌ست و حوب و قر خنده 
کو تون موی اغا کی و۵۵ ورد یکی ؟ 
که را آرد بیاد از رفته‌های تلخ 
که تا ری رت سوه وین ا 
بکو پامن. بکو... با... من 
کدرا گر‌به؟ 
کدرا شنده؟ 


لمیر ان - اسفند ۱۳۴۵ 


۷۵ / از این اوستا 


نما 


ڀا غ بوت ف رس چشم‌اند از پر ات 
ذاتسا باسایه های خود هم‌اندازه. 
خیره درافاق و اسرار عزین شب 


3 


نه صدا تی چز صدای راز های شب. 
وآب و نرمای نسیم و جیر جیرکہاء 


۶ ! نمار 


اهاز ان خر ین رعشتگان E‏ 


و صد اه شی لب بید ار من (من مست پو دح ء مست ) 


خاستم از جا 


سوی چو رفتم» چه‌می امد 

| 

پانه, چه‌می‌رفت . هم ژانساتکه حافظل گفت» عم تو . 
با گر و هی شسم و بیخویشی وضو گردم. 

مسبت پودم» مست سس تشناس» پاتشتاس. اما لحظه پاو 


[ا وير و 


پآ الا ى 
۴۳ نکا هم رفته تایس‌دور . 


۷ / از این اوستا 


شینم آجین سپزفرش باغ هم کسترده سجاده. 


XK‏ از 


باتو دارد گفت و گو شوریدة مستی . 


مستم و دانم که هستم من 
ای‌همه هستی ز تو , آیا توهم هستی؟ 


را تون - مردات ۱۳۳۵ 


۷۸ / نماز 


و ندانستن 


شست باران بپاران هر چه هر چا بود. 


برد و بیدا پو فد , 


بر‌پلندی همکنان خاموش 

گید هم بو كث ند . 

ليك پتداری 

هر کسی باخویش تنا بود. 

ماه می‌تأابید و شب آراح و زیبا بود. 


,۷۵ 7 از این اوستا 


جمله افاق چمپان پیدا 
اختر ان روشنتر از هرشب 
جاودانی بپکر ان تاپیکر انه‌ی جاودان پیدا. 


جر ا 


ای بنلي این پر ستده سی یں سد : 

ین سٹد ۵ : «من شنید‌ستم 
ین ۱ سکن 
و ندانستن 
تو بگو, مزده! چه میدانی؟ 
انسوی این مرز ناپیدا 
بچیست 8 
وانکه زاتسو چند و چون دانسته باشد 


کیست ؟» 


5 ر و ندانستن 


یں سل 9۹ : 


«من جز اینجاتی که می بینم نمی‌دانم» 
« ڀا چن اینجاتی که ی نمی بینی » 
«من نمی‌دانم جه آنجاپاکجا آنجاست» 
«از همین دانستن و دیدن 
پاندانستن سخن می‌رفت» 
«آه, مزدلی! کات میدید ی 
شم بند راز ها آنجاست 
اهر من [ تیحا. اهورا نیز » 
« بسند شت تی رو اذا دسل 4 
« پس خدا آنجاست؟ 
[مان؟ 


[شاید خد | آ تخاست؟ » 


بین دانستن » 


و ندانسستن. 


همچنان بو ۵ سس » 


مر ان - استند ۱۳۴۰ 


۱ / ار این اوستا 


آمد روزی که نيك دا نستند 
آفاق این‌را و تيك دانستیم. 


هنگام زر بسب ۵ نو د . می گفتند : 
ر هنگام لل سل ۵ ا اما شب 
تز ديك غروب ز هنه» در بر جی 


۸۲ / هتگام 


مرغی خواند که «هوی کو کوکب» 
آن مر غ که خواند اینچنین سی پار 
انم کل وف نورد | نان نت 
آنگاه دگ بسا دلا بادل 

آنگاه دگ بسا لیا بر لب . » 


از پیشصف قبیله. چون فریاد. 
E‏ نقیب بود» آمدء گفت: 
«هتکام رسیده است؛ اما باد 
انگیخته ابری آنچنان از خاک 
کن زهره نشان نمانده بی‌افلاك» 


جمعی ز عشیره نیز می گفتند: 
«هتکام رسیده است؛ من ۶ اما 
دیری‌ست نشسته خامش و گویا 
رفته‌ست زياد ورد جادو تیش : 


تاخوانده هنوز هشت باری بیش .» 


AF‏ ار از این آوستا 


سس گشته قبیله هر یکی سو تی » 
پارید» هن‌ار ابر شك درباء 

و افکنده سياه سایه‌ها بر‌ما. 
«هنگام رسیده بود؟» می پرسیم. 
وآن جنگل ھول همچنان ہں جا 


شب ھے, تر سیم و ر( وز هی تح‌سيم . 
" ت 1 چ ir‏ 


میران - فروردین ۱۳۳۵ 


۳ ار تام 


نعش این شید عز یز » 
روی دست ما مانده‌ست. 
رو ی داش سا ولا 
چون تاه ناباوری بحا مانده‌ست. 
این پیمسء این سالار . 
این سياه را س‌دار. 
با پیاسبا ی پات, 
پانجا بتش قدسی سرودها برای ما خوانده‌ست 
ما باین چاه جاودان مقدس آمدیم. 
[ او فی یاد 


می ز ۵ : 


ڈ۸ / از ادن اوستا 


« هیچ شای تباید داشت 
روز خوپتی فی‌داست . 
ر 

باماست. » 


آمر‌وز» 
GA‏ ۱ 
این شکست و پیروزی بکامتان خوش باد. 


۶ / نوحه 


هی‌چه فاتحانه می خند ید : 

E 

هر چه می بر ید» می بار ید: 

خوش بکامتان اما 

نعش این عزیز مارا هم بخاك بسیار ید . 


پر ات سر مناج ۱۳۳۵۹ 


۷ / از این اوستا 


راستیء اي‌وای» آیا.. 


دگں ره شب آمد تاجمپانی سیا کند 

جہا نی سیاهی بادلم تا چا کند 

بیامد که باز آن تیره مفرش بگسترد 

همان گوهر آجین خیمه‌اش را بیا کند 
سپی گله‌اش را بی‌شباتی کند یله 

در این دشت ازرق تایپس‌سو چرا کند 
بدان زال قرز تدش سقس کرده می نگ 

که از بعد مغرب چون نماز عشا کند 

سیم ر گعت‌ست أينء غافل اما دهد سللام 

پس آنگه دو دستشء غرفه درچین. فرا کید 


هی / راستی. اي وای: ؟ با... 


به چشمش چه اشکی! راستی ای‌شب این فرو غ 
بباید تورا جاو ید پرروشنا گند 

غریبان عالم جمله دیگر بس ایمنند 

زبس کاین زن اينك بیک‌انه دعا کند 

اک مرده باشد آن سفن گیده. و ای و یی 

زنك جامه بايد چون تو چامه‌ی عزا کند 

یکو ای‌شت : آیا عائنات این دعا شتید 

ومردی بود كزاشك این زن حیا کند؟ 


لمران شیر ور ۱۳۳۰ 


۸۵ / از ادن اوستا 


رباعی 


خشکید و کویر لوت شد دریامان 
امس‌وز بد و ازآن پتر فردامان 
زین تیرهدل دیو صقت مشتی شم 
چون آخرت پزید شد دنئیامان 


تپران - ارد نشت ۱۳۳۵۹ 


۰0 ز رباعی 


پیوندها و باع 


اسحظه‌ای < 
CET‏ ا کا 
0 ید 
ی 
ی یت ۱ 
ای . ِ« 
بت 


سے وا 
پو پیل . 


مهف : 
- «قس دن او ] E‏ تلد 
ال 1 و از ييو د 
۱ ید # 
تو حه می گویی ؟» 


مت «آه 


بکویم ؟ هیبج» 


۱ / از این اوستا 


سبن و رنگین جامه‌ای گلیفت ئی ن 10 

دامن سییایش از موج طراوت مثل دریا بود. 

از شکوفه‌مای گیلاس و هلو طوق خوش‌آهنگی بکردن 
[ذاشت . 

پرده ای طناز بود از مخملی - گه خواب که بیدار 

باحریری که پارامی وزیدن داشت. 

روح باع شاد همسایه 

مسث و شیی‌ین می خر اميد وسخن می گفت» 

وحدیث مپ بانش روی بامن داشت. 


من نپادم س به‌ترده‌ی آهن باغش 
کش لزان O‏ 

و تکاهم متل پروانه 

در فضای باع او می گشت 

E‏ کف پری در باع افسانه. 
او به‌چشم من نگاهی کرد. 

دید اشکم را. 


٩‏ / بوندها و ناځ 


گفت : 

«هاء چه خوب امد پیادم: گریه هم کار ی‌ست. 
گاه آن پیوند پااشك‌ست» یانفرین 

گاه باشوق‌ست, پالبخند» 

پات یاک 

وآنچه زینسان. ليك باید باشد این پیو ند.» 
بار دیک سیب را بو یید و ساکت ماند. 


من نگاهم را چو مرغی مرده سوی باغ خود بردم. 


ج 

ور نه من باید چه‌می‌گفتم به‌او. بايد چه می گفتم؟ 
گر چه خاموشی سراغاز فر اموشی‌ست: 

خامشی بہت > 

گاه نیز آن بایدی پیو ند کو می گفت؛ خاموشی‌ست. 


چه بکویم؟ هیچ 

کو که مساق ار شین نکی دیک 

پر لب جو بوته‌های بار هنگت و پونه وخطمی 
خوایشان یر ده‌ست. 


باتتی بی‌خویشتن» گویی که در رویا 


که / از ان اوستا 


آبشان بی‌ده‌ست. 


پعزای عاجلت ای‌بی نحابت باغ. 

بعداز آنکه رفته باشی جاودان بو باد. 

هرچه ھر چا ابر خشم از اشك نقرت باد آبستن 
همچو ابر حسرت خاموشیار من . 


ای‌در ختان عقیم ر شه تان در خاکہای هرز گی مسىتوز : 
يك جوانه‌ی ارجمند از هیچ چاتان رست نتواند. 

ای گرو هی بر کت چر کین‌تار چر کین پودء 

یاد‌کار خشکسالیمای گرد لود. 

هیچ پارانی شمارا شست تنو اند . 


نپران - شیر بور ۱۳۳۱ 


۴ / پوندها و با 


برای مپر بائم علی شاهنده 


زند گی 


ہی ز مین افتاده پخشید هست » 
دست و پا گسترده تاهی‌جا. 
از کیعا؟ 
[کی؟ 
کس نمی‌داند. 
و نمی‌داند چرا حتا. 
سالپا زین پیش 
این غم [و ر وحشت منفور را خیام پر سید ست : 
و زمحیعط فضل و شمع خلوت اصحاب هم هر گز 
هیچ جز پیسوده بشنید هستا. 


۵ / از ادن ادستا 


کس نداند کی فتاده پرزمین این خلط کندیده. 
وز گدامین سينة بیمار . 
عنکبوتی پیں را ماند» شکم پرز هر و پر احشاء 
مائده» مسکین. ژ پر پای عاپری گمنام و ئا پیتاء 
پخش مرده بی‌زمین» هموار . 
دیکر آیا هیچ 
کرمکی در هیچ حالی از دگردیسی: 
بهچنین پیسی 

1تواند بود؟ 


[ من یں سم 


از محیط فضل خلوت یاشلوغی. 
[ گیست؟ 
چیست ؟ 
من هی پن‌سم > 
1 این بیو ۵۵ 
[ این تار یت تر‌س‌آور » 
چیست ٩‏ 


ران - فروردین ۱۳۳۳ 


۶ | زد کی 


ناک غروب کدامین ستاره؟ 


پاآنکه تسب شمپر را د یر گا هی ست 

باایی ها و نفسدودهایشی 

تار بات و سرد و مها لود گرده‌ست. 

و سایه‌هار! ر بوده‌ست و تابود کی‌ده‌ست» 
من با فسونی که جادو گر ذاتم آمو خت 

پو شا ندم از چشس او سایهامر ا. 

باسایة خود در اطر اف شم مها لود گشتم» 
أيتحا و آنعا گذ‌شتم . 


۷ / از این اوستا 


در کو چه پسکوچه‌های قدیسی. 
میخانه‌های شلو غ و پرانبوه غوغاء 
ال غاد رسا نمی 

اغلب چو نب مسر بان صمیمی . 
مشانه‌های غم الود 

باسقف کوتاه و ضس بی 

و روشنیمای کم کشته در دود 

9 پیشخو انہای یں چر اک و چن دی 


هر دا که سن قفتم ا 
ا 


او دید. من دیز دیدم 
چون دو تذرو چوان بی چمید ند. 


هت ار نا که جروا کد ۳ یسار ے؟ 


حتی بگو باه دامان ایشان» 

می‌شد نہیبی که بی‌شات 

انگار گردنده چرخ زمان را 

این این تر جم نا ییا مان و | یه 

از کار و گردش می‌انداخت» مغلوب می‌کرد. 
و پیری و مر گترا در کمینگاه شومی که دار ند 


دو ميك و مس عوب کر 


در چار چار زمستان 

من دیدم او نیز می‌دید 

آن ژ نده‌پوش جوان را که تا گاه 

صر ع درو غینش از پا درانداخت 
یکچند نقش زمین بود 

آتگاه 

قغلت درو غینش افکند در جوی. 
جویی که لای و لجنم‌ای آن راستین بود 
و آنگاه ديديم ‏ و باشرم خش و 
خون» راستی خون گلگون» 

خونی که از گوشۀ ابروی مرد 

لای و لجن‌ر! بحای خد! و خداو ند 


4۵ / از این اوستا 


لوده و حشت و شم و 


درجویي چون گید مار سپیجی 

نفت غلیظ و سیاهی روان بود 

می یس د و می یںد و می برد 

آن پاره‌های چکر . تکه های دلم‌ر | 

ول چشم من دور می کرد و می‌خورد 

مانند زنجيرة کاروانپای کشتی 

کاندر شفتماء قلتبا 

س ال ا باق جنو بے 

از شط بدریا خر امند و از دید‌گه دور گردند. 


در با خوردشان و مستور کر دند 


و نیز دیدیم پاهم» چگو نه 

چن از تن مد آهسته پیر‌ون می‌امد. 

و آن ر هی وان را که يك لحضله می ایستاد ند 

یا بانگاهی براو می گذ‌شتند 

پاسکه‌ای بیز مین می نم‌ادند. 

دیدیم و باهم شنیدیم 

آن‌هنند کی را که می شفٹ و می ر فت : ا باز ئ أو ىڭ . » 
وآن دیگری‌را که می ر فت و می گفت : «این کار هرروزی 


او ست .۰ » 
او دید » من نیز دیدم 


f ¥oo‏ يا که غر وب دامن ما ره 


دم لایه‌های سگی رات سکی زرد 


که جلد می رفت می‌ایستاد و دو از دود 


دنبال مر دی کدبايت بغل نان خوسوی و تأژه 


چالاك و چابت روان بوك 
و کاه يلت شمه E‏ می خو رد 
و لقمه‌ای پیش آن سکت می‌افکند. 


تاگه دهان دری باز . چون لقمه او را فرو پرد. 


ما هم شنیدیم کان بوی دلخواه کم شد 
وآمد بجا يش یکی بو ی دشمن . 
وآنگاه دید یم اا نک 

خشم و خروش و هجومی که گمتی 
بو تبره شب چیره شد بامداد طلا نی . 
اا خشمگین بانده ی 


بابد و 1 ی ج ‌ ی ۳ج ا 
سین تل اس نیت ای کی ده ثبره خل باقلا تی 


شب ته وار GE‏ شتا شش 


شین سایه اج را زد مسخانه بردم 


۱ / از الث اوستا 


هی ریختم خورد. هی ريخت خوردم 
خو دز ! سآن أحشة ال حوب و خالی سین دم 


با هم شنيديم و دیدیم 

میخو اره‌ها و سیه مستا را 

و چامسرائی که می‌خورد بر هم 

و شیشه‌هائی که پر بود و می‌ماند خالی 


وچشمپا را و حیرانی دستمارا. 


دیدیم و باهم شنید یم 

ا شوریده سررا| کهآو از می خواند 
وآنر! که چون کودکان کن ره هن کف 
ياآنکه يك بیت مشېور و بدرا 

می خواند و هی باز می‌خواند 


۴ ار ناه غروب کدامسی سټاره؟ 


وآن يك که چون هق هق گریه قپتاه می‌زد» 
می کشت : «ای‌دوست مارا متر‌سان ز دشمن 
ترسی ندارد سری که بر‌یده‌ست 

آڅر مگر ثه» مگ ته 

در کو چهٌ عاشتان گکشته‌ام من ؟*» 

وآنگاه خاموش می‌ماند یا آه می‌ژد. 


پاجرعه و جاسپای پيا ږ 

من سایه‌ام را چو خود مست کردم 
همراه آن لحظه مای گر‌یز ان 

از کوچه پسکوچه‌ها باز کشتم 


باسایه خسته و مستم. افتان و خیزان 


KF 


۴ / از این اوستا 


ای هسچو من پرژمین اوفتاده. 

بر خیز » شب دیں گاهست» بر خیز 
ی ته دست و ند دیوار 

دیک ته دیوار ته دوست 

دیک نه پای و نه رفتار 

تتمپا تو تی یامن ای خو بتر تکیه‌گاهم 
چشمم» چراغم. پناهم . 


من بی تو از خود نشسانی نبیتم . 
تنپاتر از هرچه تدبا 
همد استاتی نبینم . 


پامن یمان ای‌تو خوب. ای‌یگانه 
پن‌خیل » پی‌خیز ۰ بن خین 

پامن بيا ای‌تو از خود گریزان 

من بی تو گم می کنم راه خاند. 

پامن سخن سس‌کن ای‌ساکت پر فسانه 
ین بی کر انه. 


f ۴۳‏ تا که روب لای ستار م؟ 


می ت سم ای‌سایه. می ت سم ای‌دو ست : 
می‌پرسم آخر بکو تاپدانم 

اين ظلمت غرق خون و لجن را 

چونین پراز هول و تشویش کرده‌ست؟ 
ایکاشن می شد بدا نیم 


ژرقای شب را چنین بیش کرده‌ست؟ 


هشدار ای‌سایه ره تیره‌تر شد 

دیگ نه دست و نه دیوار 

دیکس نه دیوار ته دوست 

دیگر بمن تکیه‌کن» ای‌من» ایدوست. اما 
هشدار کأیتسو کمینگاه و حشت 

وآنسو هیولای هول‌ست 

وز میچیات هیچ مہری ته برما 


۵ / از این اوستا 


ای‌ساید نا که د لم زر بت : | فش م اقسرد 
ایکاش می شد بد! تیم 
نا که حل ا میاه قی‌و فرت 


ثهران - دی ۱۳۴۳ 
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ردا م باه عر وب داهس ستاره؟ 


موّخره 


* پنام اهوزامن‌دا» بزرگت دادار آفریدکار. آفریدکار خویی و 
سودمندی» نیکی وزیباگی» پروردگار یپی وهرچه بپتس دهرکه بپترین 
است. سپاس اورا و باران ستایش و درود نشار پربپترین مسہترآن» 
گرامیترین ارجمندان» مه مان و پلتد بلندان. آموزگار نيك‌هاأی سه 
ای با یه سوفی اکتا رصم سار ان ان 
راستین و راستان. یی و پیشو ای امروز و پاستان» ستایند ة رأستی و 
رادی وتیکی ویاکی» دارای فرة درخشان ایزدی» دشمن آهریمن دروغ 
و بدی, نماز قزار آتش» و زمين»ء و آفتاب: و روشتي و خاك و آي 
بست ین افسانه‌گوی افسانه زندگی» سای سرخوش ميخانة ز ند گی» 
پرو پیمان پیمانۂ زندگی. هرستاده و پیامگزار بغان» پیر مفان» س و 
سس 3 لل سر آمدان وس مدان. رد پخردان بخرد ردان, پیت اور مد » امین 
امشاسیندان وایزدان. بین فن ند ژزمسن و اسمان‌فر مند ژر تشت‌سینتمان . 

* وسلام وآفرین بسیار بریيكت وفرمانفرمای چپار آیزد بزر گت 
وفرشتةٌ اهورمزدا آفر‌یدة مینوی: ایزد ممپر که تکپبان عمد و پیمان و 
روشتی وپاسدار نیروهای اهورائی‌است وبازوان بلندش‌به نرديك ودور 
شکست‌دهدء نیر‌و هایاهر‌یمنی. وایزد اشتاد که نگیبانر استی ودرستیو 
فر ایرانتی شکستدهند حو اب ستگین و تتبلی‌است وایزد رشن که تیان 
داد گر یو با یری و برادری‌است و ایزه اوت که نکیبان توانگی یو بمپیه‌مندی 
از جیان است و «جاهوجلال» حوشی را ا و بسره‌های ایتجپانی» شکوه 
وآرامس وآسایش. خورد‌نیپای گوناگون فواوان» انبارمای پراز 
اندوخته‌های سودمتد, بوهای خوش» بستر‌های آراسته وآسایش بخش: 
خانه‌مای عوپ واستوار, ستوران نيكب, اسبان نجیب تدرو. گردونه‌های 
تند گرد رونده وبافین فوسلاحپای کاری, زنان و دخت‌ان زییاروی و 
خوپ پیک و زاینده, آراسته به‌آرایشپای تيك وهمه هرچه سوذمند و 
جوب است و [هورائی نصیب مدم پاك و یار سا و درست گردار راستگو 


۵ / از ا اوستا 


کند» سلام و آفرین پسیار يرپيك و فرمانفرمای این چپار ایزدان. 
پا کمرد نیشایور» فیزانه‌پیشاهتکت دادگران ودادفرمایان. کاروانسالار 
پر بانان ورادان مزدكت یامدادان آزاده آزادی‌بخش داد آفرین. یتجاهاء 
صد‌هاء پنجاه صد‌هاء صد‌صدها, پنجاها هزارهاء صدها هزارها, صدها 
ده‌هز ار‌ها درود وآفرین از هبه آزاده زان و آزاده مدان اهورامدا 
آفی‌یده براین دوپیرو پیشوای مینوی. 

* وهم سلام و درود فراوان ہب پودا و مانی» نیکان و پاکان 
باستانی ازحريم وحوزة شرق‌آریاتی و نیز آفرین ودرود برمپاتماگاندی 
بيك امر و زين اکان ودادگران و نیکان باستان» فیمانگز ار پارساتی و 
دادگری و یرابری و ممپرپاتی. 

* وسیس چنین گوید شکسته دل مر‌دی خسته و هراسات» یکی از 
مس دم توس خراسان» ناشادی ملول از هست و نیست, سوم برادارن 
سوشیانت. مپدی اخوان فالث. بیسناك نیم نومیدی به میم‌امید مشپور, 
چاو وشی خوان قوافل حسرت. و خشم و نفرین دنفرت راوی قصدهای 
ازیادرفته وآرزوهای پر‌بادرفته. که اینپا پاره‌ای پادداشتہا و ملاحظات 
و تأملات است که بعنوان موخره ودنباله همراه چپارمین دقفت ودیوان 
سروة‌های خود «این او ستا» میکنم. نا هی است به گذشته‌ها و ملاحظاتی 
است در پار امور ومساتل گوتاگون ومنجمله شع وادب و نوعی بر‌خورد 
دتلتی باپعضی گوشه‌کنارهای زندقی و احتمالا کپگاه تأمل درحال و 
]قرب 

7 گاهی | ند یشید هام که ایتا پاره‌ای گمعتبی هاست : بماورها و 
خطورهای خاطن, که حاتی چنانکه ایسجا. باری باید گفته شود. 

۴ گاهی | ند یشید هام اينات إينجا میکو يم 3 پس از شور يده بابای 
هملب آن دخیام ولسظاتی از منوچپری دامخان و مولانا جلال بلخ در اغلب 
شمسیات عجیبش» و نه‌همه‌چا بلآنجاها که‌حواجفخواجکان شییاز حافظ 
خوك و شکسته و خنمکن شده. خیام شدد: پومید‌انه ب‌ضحه می ‌وشد 
ویاستانه و احیاناً هاشتانه می سر | ید (و بگو نیم مماناد و نادیده هر فته 
ماناد لکه پیس حیض‌الرجال مدای خواجه و سلام کنیم پر ناصر خسو 
وعطار وسیق فرغانی ودیکر و دیگرانی که تن وییکر الین لکه‌پیسپا 
پاك داز ند) و همچتین پس‌از پاره‌ای حال و منوالمپای دیف » قي‌المثل 
لوز دکاهی که « بز رگت بنبادگذاران سالار» بقول نفرستاده حبیبم آ جمد : 


۵ / مره 


معمار توس فردوسی شش بیوری‌دارد. به‌حساب‌عظمت اوءشرف قصد و 
قصیدة او, هزت وار عم عل م و آهنکت او وشکیباتی شش دههن‌آری ار 
و نیز پس‌از پاره‌ای حال وسنوالبای گاه‌گذاری و پراکدة دیگر که 
موج میز ند میدرخشد و میشناسیم». پس ‌آز اینہا که گفتم در زپبان 
خر اساث [ یعنی همين زبان‌ملی‌ماً که فار سی . ٹر ی وفار سی دري هم ثامیته 
شید ه است) د پک پس از ایتا دعوی شعر وشاعری داشتن. عالباً دور از 
پر‌هین وپرو! وپستمل آژرم مي‌نماید. در السثة فرنگت و مستض نگ و 
احوال فر نی و مستث‌نگی و ترکی واردو وغیره ممکن است هرقیل و 
قال وادا اطواری را شع بیندار ند و بنامند. باشد. بما چه؟ من کفتم 
در زبان خراسان؛ ژبان فارسی دری. ازینی‌وست که من غالبا اغلب این 
سروده‌ها را که در دیوانسپای من امده «کار» با «قعلمه» مپناهم . 
* ار تاریخپانی که در زیر کارها و قطعات کتاپ آمده. دقت و 
نام روز را حذف کردم پعنی مثلا نئوشتم «پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۴۰ 
فقط به‌دقت‌ونام ماه‌وسال پسنده‌ک‌دم مثلا «تیرباه 2۱۳۴۲ جز درمورد 
يك قطعه که پنلرم از جبتی پستده بود و لازم بود که حتماً روز نیز 
یاد شودء چون کار یکروز ویکشب نبود» قتأمل. 
* گاهی اندیشیدهام اکتون ایتجا میگویم: ببین جانم,منوچپری 
گفتدست درآن قصیده که یاحاسد ورقیب خویش ماجرا کر‌ده‌ست: 
من بسی دیوان شعر تازیان دارم زیر 
تو ندانی‌خواند الاهبی بصحنكت فاصبحین 
من به‌فضل ازئو فزو نم تو به‌مال ازمن فز‌ون 
بستر است از مال فضل وبستراز دنیاست‌دپن 
من چغانم تو چنین... 
و اپرر ند همه‌اآفاق. خورشید نیشابور؛ هوشیار ترین مست‌سستان 
عالمء خیام عزیز فر‌موده‌ست: 
از تن چو برقت جان پاك من و تو 
خشتی دو نبند براك من و تو 
آتکاه برای کشت شور اد کم ای 
دل کالسدی کشند ات من و تو 
خوب» بگر ببیتم چه فرقی است ٻين آن «سن و تو» که درسځن 
منوچپری است واین «من و تو» که درشمس یام‌است؟ مسأله این است. 


۱٩‏ ا از ان اوستا 


اکنون چند کلمه دربارة این مسأله اتسانی و اتتقادی و معتوی درعالم 
ادییات که میتوان از آن به «من و منیت» درشعں و ادب تعبیں گرد یحث 
می‌کنیم. شریعتمدار صوفی‌وش پرشور حبیب خراسان (مشپور به‌حاج 
میرزاحبیپ) را غزلی است نغز وخوش بدینونه: 
زردی برگت خزان عکس رخزره من‌ستب 
نیز سرمای زمستان زدم سرد منست 
آسمان نیز که که خندد و که کرید زار 
در غم وشادی از آنست که همدرد من‌ست 
دشمن‌خویش ملم نیست‌کسی چیره به‌من 
بجل این اه‌منی خو که هماورد من‌ست 
گرازین ملك غریبی به وطن باز رسم 
طوق وتاج مه‌وخورشید ره‌آورد من‌ست 
از زمین آنکه به‌يك گام سوی بام فلك 
ره کند, آه کمند افکن شبعره من‌ست 
کعبتین مه و خورشید که بر نطع سپپر 
می‌ژ ند دور» دغل لعيتي از سد من‌ست 
اب کی کف ی اس 
اثری از نفس شللیه پرورد من ست 
E‏ 2 ۶ 
که فلت نیز غباری سیه از کرد من‌ست 
می بینیم که ايتجا «من» در ردیفب غول حبیب آمده‌است و مثل 
ضس به‌ای سنگین در آخ هر‌بیت تکار شده. باآنیمه دعاوی بژر گت و 
عجیب که وقتی این حساسیات شخصی و «من سی‌ائی»ها و «منم» ژد نپا 
بسهاصطلاح با «ظواهن شن ۶» بس خورد داشته باشد در عرف ادب 
وشطحیات» نامده مشود و سراینده شطاح» که در شع و ادب ما 
خاصه آثار صوفیان. نمونه‌ها و نایر بسیار دارد واز فصول دلکش 
است درموارپث متصوفه. دعاوی‌شعری وروحی‌آمیخته بهبلندپروازپپای 
عجیب که از همه‌کس نمی‌شويم. کم حرقپائی نیست این حرقپا که: 
نقحۀ باد سحر که که چان زنده بدوست 
الری از نفس شالیه پرورد ملست 
کعبتین مه و خورشید. وطوق و تاج مه‌وخورشید, وچه وچپا از 


۳ / موْخره 


آئچه نقل کر‌ديم و گذشت. كه ایتصاست و پرسش اینست که آن 
کدام «من» فوق بعری و بلندیرواز است که بخود حق میدهد گوینده 
چئین کلمانی باشد؟ آیا این «من» از آن همین آدمی درمانده و ناتوان 
است؟ انسانی که بقول قدما محدوه بهدشش جہت است ومر کپ ازچپار 
عنص وچپپار طبع مخالف س کشس؟ انسانی که‌اسیر قا وقدر ومحکوم 
يە مر کت محتوم است و بتو « قات قد یم » خللو م استه د جو ل؟ ا 
همین انسان بخود اجاژه میدهده کد اینچنین منم‌هأین ند و دعاوی عحجیب 
و طریب داشته باشد؟ نکته ممین‌جاست و يکي از جوایپا به‌این پی‌سشن 
همان است که خود حبیب خراسان در مقطع غزلی که‌ازو نقل ک‌دیم 
گفتداست و چه خوب: 
از لب بحضرت ایشان» سخنی گفت حبیب 
ور ته این دعو ی لوده له درخورد س ست 

حالا «حضرت ایشان» که باشتد. اس دیخری است دور از رهگذر 
اصلی بحث ما. حضرت !یشان همان کسی‌است که‌این سخنان را برز بان 
ییا تخار دهاشت مزا اف اها سي است یرتر وثئوانا وداناتر 
از دمن شخصی » ی وامتال حبیب. من والاتی دیخریست سرای من 
خصو صبی آت آدمی مو صو ف ؛ آدمی ظلو م و جوا ودناتوان و پیچار ه فك 
در‌مانده و اسیی و محد ود و محکوم . 

بطور کی میتوان گفت ابن از اوصاف و ملام کو 
بزر‌گواران است که قالباً - (نمي‌گويم همیشه چون آن آدمی موصوف 
هميشه دريك‌حال و هوانیست)-از «من‌دیض» برتر. والاتر: من‌عمومی. 
نوعی» بشری» فوق‌پشری» سخن میگویند. نهاز «من شخصی و خصوصی » 
خود» اتگار سخنگو و زیان واو» یا «ایشان‌:اند و این درسرشت و جبلت 
آنان است نه‌به‌تقلید و درتصنع و ساختگری. یکی از معیار و مقیاسیا 
در شناختن و سنحیدن حدود ویاحل قدر و متزلت شعرا و سخنوران 
درعالم روم شع و هت همین است. 

از جسله دلائل صزیز وارجسد بودن پروین اعتصامی - مثلا ب 
همین است که این آزاده زن بزر گوار باآنیمه شعن وسخن که‌دارد (حالا 
در چه شیوه‌ای است و سخناتص تأچه‌حد شعن است. تاکسا زادةٌ طیع و 
قریحه خود اوست و کجاها اقتباس: پیر ری در کار است» باسنن پیشینیان 
چه‌کی‌ده‌است وملاحظاتی ارین‌قبیل» همه‌اموری‌ست بیرون از بحث‌ما) در 
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دیوانی باپنجپزار بیت فقط يك پادوچاست که از خودش حرف زده و 
«من شخصی وخصوصی» او از پس پشت شعرش خود مینساید و جلوه 
میکند. تازه درآن يك دوجا هم امری روحی وبشری وازجسله عمومیات 
عو اعلفه ادمی درسبان بوده. عواعلفه مشتركت همان مثلا می‌ثیه‌ای برای 
پدرش گفته. پالوحی یرای مزارش یا در تقدیمناسه‌ای منظوم ودایم 
روح و مواجید قريحة خود را بدست زمانه سپرده‌است. طیماً درایتطور 
موارد جنبة همانی وانسانتی ام درحد خود محفوظ است یعتی شحر 
حکایت از احوالی دارد که آنتدرها هم شحصی و خصوصی نیست. 

به‌يك حساپ درست در نله مقابل این مساله یمنی «من ومتیت» 
در شع وادت. مسال مخاطلب و باصطلا ج طرف شلاب و کس پاکسانی 
که روی سخن باایشان است» نبز مطیحآست یعنی میتوان دید وشناخت 
آن کس یاکسانیکه دلہا و ضمي متأملشان اماج شع شاعری است چه 
کن پاکساند. آنجا اک بسود گنت موضوع شناحتن خطیب درمیان 
یود ایتسا طرف نتو گو وخطاپ در میان‌است. هرچه داینة جنول 
خطاب و سخن وسیعتر واس‌خطاب عزیز‌تر وارجمندتر باشد البته نفس 
سخن نین والاتر وشر‌یفتشس است. آیا شمری فتط برای شخصی خضاص 
است؟ ہے ملا اخوانیه‌ای از انوري که دران روی سعنش بباقاضی 
حمید‌الدین است - ودر موضوعی خصوصیتر؟ ‏ مثلا از قاضی بنچه‌ای 
کاغذ پاخر‌واری جو یرای مر کب خود خواسته است - وپا شمری‌است که 
درآن خطاب به‌شپريی دارد؟ ساخطاب يیامین دپار و س‌دار سياهی ۳ 
شی‌المتل برای مردم شپپر ودیار خود استمداد میکند مثل قصسدة 
فر‌بادنامة اهل خراسان در فتته غر : 
به سمر‌قند اگر بگذری ای‌باد سح 

اة اهل ضراسان پدبی خاقان پر 

ہیں حال مقضود آنجه مسالد محاطان تین در‌خور توچه است. 
این نيي ال تضانه‌ها و دلایلی است که بیننده متامل را در ستجش و 
داوری و شناخت اهل سخن, نکته‌هصا میآموزه که خطاب به‌انسان و 
انسائیت است ياکه وکہا؟ ابری است کوچك که برمحله‌ای یاشپری 
می‌بارد یاابری است چون هفت اقیانوس برخاسته که برگران تاگران. 
بر بیکرانة انق‌ها دامن کستردهاست دیی‌هفت اقلیم می‌بارد؟ آفاق شمول 
سخن تاکسا و کجاهاست؟ میتوان دید وشتاحت وارج و عزت ستن و 
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متزلت سختور از اینجاها معلوم ميشود., 
اینپا چنانکه گفتیم جژء خصلت و سرشت یبزرگان است. طبیعی 
و جبلی ایشان است» ننه در عمد و تصنم ايشان و البته کلام طبیعی 
و شعری که واقصاً زادة شور و تفنی و سرایش باشد» ار وجتانش 
پیداست و بخوبی و اشکار! از کلام مصتو ۶ و ساختگی معسایژ است. 
السته این نفته‌ما کد پمپ کدام اشار تی کںدیم و گذشتيم - و 
خ‌دمندان راء گفته‌اند. اشارنی بستنده است - بپیچوچه دستور عمل 
و الگوی کلی و همیشگی نمیئواند ب‌اشد. چنین قصدی نداشته‌ايم و 
اصلا ميدانيم که در هالم شع و هتن بپیچوجه من‌الوجوه هیچ اصلی 
نمیتواند و نیابد دستور جژم و مرگزی کار باشد. شس و هنر واقمی 
واصیل» شکل ودستور جزم. پقول قر نان دقع و فر مول د گم » ہن تست پد . 
عالم خلق شحری و زايش و سرایتن هنری صالمی است برای هر کس 
خاص و مجز! که باید بگام خود بپیماید و پکام خود بچشد, هر لعظه و 
هن دم چوشنی و رویشی دیگی در کار است کاملا متفاوت با لعظات و 
احوال گذ‌شعه. 
در اين تن هدم آید چان ديک 
وزین در هردم آیسد خوان دیج 
در اڀن محثل که نزهتگاه جبان است 
سل سے شاش يمان دیشر 
پس ایئپا که بيگوئيم نه پعنوان دستور کار و راه و رسم ازلی 
و ابدي است. سکن چتین تیست.. متا و قتی در کار گذشتقان. آنار 
بورگانه اعیه مالم شعن و دس تامل و دقت میکنیم به کات و دقاتثی 
بررمیخوریم. یاپعضی خصال و خصوصیات درخشان آشنا ميشریم که 
جسالب ودرخور توجه است و می‌بينيم وجوه اصطی و روح کلی آن 
خصو صیات و خصلتپارا, م‌جاتی بشکلی درهمه بزرگان سراخ میتوان 
گرفت والا کسی تکفته است و نمیتو اند بگوید که بايد کسی مثلا از 
«من شغصی و خصوصی» خود دم پز ندء پافی‌المثئل اخوانیه نگوید وفلان 
دوست را به بزح عصرت خوت نخواند. معطلب اینستکه ببينيم و دریابیم 
که چه فرق است بین این «من» حافظ که میگوید: 
من از صان دة سلطان اويسم 
ای چه پادش از چاش تباشد 
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و این «من» همو که میگوید: 
در یس اينه طوطی صفتم داشته‌اند 
آنچه استاد ازل گقت بو میگویم 
ا 
کے اكام ار دس افیف اة 
و اين که 
مدامي مست میدارد شیم حعد گیسو یت 
حرایم میکند هردم ریب چشم جادویت 
ببينيم و در انیم چە فرق است پیی «من و مخم » فلان شعر و فلان 
شاعر د آندیگ و دپگ‌ی. «من تخصیي » شاعر و نویستده با من 
احتماعی » أو ودر من‌حله‌عالیتی با رمن عالی بشر ی » پابه تسیر ی « نو شی » 
ڃه تمأو تى دارد واصولا يك ادريننة اثار هنری. يك شاع تاکجا حق 
داړرد ال ا شخصی ١‏ خو دش بای هی دم و خواند شان تارش جيف 
بو ند ز درچة مر احلبی است که ومن» پلك شاع 3 تویسده حلوه‌ هاه و 
نمودار اسوال همان و دیخران میکردد و میتواند ار حدود معتركت 
عواملقبه و احساسات بخس‌ي دم بر ند چه درچپت سی د تفر‌ین و نفرت 
و خشم دیاس وچه درجپت اتبات د شورو شمف وامید؛ اری. 
پس د! نستی ؛ حاتم . د تبك سان که در هی قارق و اصو لی ا 
E EC E N Ig SR E‏ 
کی رسن ف بدآن گه دمن شخصی و حصو ص » !گر جه «من»است امامتتالی 
هنارای هزار حروار تفاوت پا دارد با دص عمومی و اجتساعی» و 
نیز با «من عصالی پشری» تاچه رسد به «من فوق بشری» پعن «س 
پر تران. اس مردای. ابر رندان افأقی» وراستی راستی که درین حیص 
وبیص و کب ودار رمان ٹاکں ی ون کی اد به من و تو جه من بو حل 
امت زر ررعا وزوزه‌های فروماية فرومایگان که حز بهشکم وزیر شکم 
خود نمی‌آد یشند ٩‏ از سین حود وجي اسوتسر را نمی ییتد 
بمن وتو چه مر‌بوط است این زت زق وقه‌قه و هق‌مق‌ها* این گسزارش 
احوالمپای شخصی که بتاع ودر شوت شع درپازار است؟ 
و هم بدان جاتم که‌درصال وهوای بعصی تفتیات و تموجات و 
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خرامش‌ها آدم اکن آدم باشد» سرشت وطیعت او چنان مي‌راند و 
می‌رساندش که «من شخصی» آوهروج وارتقایاید. برتر وبرتس و 
بالات » چندا نکه برمرر مشتركت احوال‌ودر یافتما و عواطف آدمیان دست 
یاید و پیوسته درآن حدود وحوالی بیس اهد » حتي دم از «ژئاالعق» ز ند. 

می‌بیتی که‌دیگر کم کم بعوالم صوفیان نز ديات شده | یم . این مساله 
جوانب پسیار دارد» قصد تقصیل نداریم. اما اینز! نمیشود ندیده و 
نشنید ه گذاشت کهالسق صو فی وشان ومتصوفان و صوفیان دراین معنیی 
کلمات پلند و شنیدنی بسیار دار ند و چه بسپا . 

ما آینای پرآن نيستیم که همه جلوه‌ها و جوانب این معتی را 
چنانکه درآثار‌صوفی‌وشان ومتصوقان وصوفیان توان‌دید, پیرسی کنیم» 
چون‌بکار ما نمیغورد. اما چند کلمه‌ای ازایشان بدنیست نقل‌کنيم‌اینکه 
«من» و «نشس» چیست» اصرار صوفیان در ننی منیت چراست؛ (کشتن 
نشس) آناالحق فرعونی باآناالحق منصوری (حسین متصور) چه فرق 
دارد: چر! یکی مردود و مطعون است ودیگری بعقیده ایشان ممدوح و 
آخرین حد عروج انسانیت رازین قبیل امور. 

و يد يست بدائيم مفپوم «من» نسزد بعضی فيلسوقان مثل 
ابن‌سینا - (که بعضی صوفیان طراز اول مثل عین‌التضاة همدانی هم 
آثر! پذیرفته‌اند) - غینا همان مفپوم «انسان» و حقیقت انسائیت 
است. از قول ابن‌سینا از رسالة «اضحوی» او در مقدمة «تمپیدات» 
عین‌القضاء چنین نقل شده است: «بطور تحقیق انسان يا آن چیزیکه 
معنای انسان به آن قائم است و برمفپوم من دلالت میکند حقیقتی‌سلم 
است پس هڻ خود حقیقت انسان است یعتی آڼ چیزی است که انسان 
ازو شناخته مي‌شود و ما آنر! ضرورء‌نفس میگو نیم ۰۰۰» 

همین من و نقس است که پیران صوفی و می‌شدان مستد نشین. 
مر‌یدان و پیروان خود را در ماحل نخستین سلوك امس به ئفی و طرد 
و کشتن آن میکتند که اگر این کشتن صورت نگیرد و اندکی هم از 
منیت درمرید باقی بماند کاراو تمام نشود و یمراتب‌بالا ارتقا نیابد» 
ته تسپا مریدان که پیران و مرادان نی مشمول این حکمند. 

و حتی اک گاه پعضی شیوخ صوفیان در غلیان وجد و ذوق و 
بسك سال, تصور کمالی درخود کنندو از من‌و مثم دم‌رنند» پوشید‌گان 
قباب عزت واعزة مستوران حواشی. چتان کلمة تتنییبی بکوش ایشان 
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می‌رسانتد» که گوئی ابدال و ادلیاء در کسوت متفرقه آمده‌اند تأشیخ 
معچپ را از اوج آن اعجاب و بسط قرود آورند و با قبضی موقت 
گوشمال دهند. چنانکه در قصص شیخ شمپاب‌الدین ابوحفص سپر‌وردی 
آوزده‌انه که روزی در پفداد مجلس تحتیق و وعظ میگفت در اثنای 
وعظ اورا ذوق بسعلی دست داد و بیتی معجبانه خواندن گرفت که 
درین تزدیکان پمعتی دور و بیتندگان بباطن کور صاحب دردی نمی 
بیتم تااژز نجد و از یاران نجد باز گویم و درو دیوار پوچد آرم. درین 
حدیث بود که ناگاه جوانی از حواشی بر‌خاست و خطاب په شیخ آواز 
بی‌آورد و چتان کلم تنبیبپی بکوش او رساند که شيخ درحال صیحه‌ای 
ژد و از متیر فرود امد آنکه گوئی سلوني گوی پود اقیلو نی گریان سر 
خود گرفت و رفت. 

و حکایت مثتول در مثنوی مولافا جلال سخت مشپور است و 
نقلش بالتمام ضرورت ندارد اشاره‌ای بس یعتی «قصه نکن که در 
پاری بکوفت, گفت کیستی؟ گفت منمء گنت چون توت درت نگشایم 
که کسی از یاران را نشناسم که من باشد.» 
فت من گفتش برو, هنام تیست 

ب چين خوائی مقام خام نیست 
چون مني تمو هنوز آز شو تفت 
سوختن بایه ترا در نار تفت 

یا: چون تولی تو....: باری آن یار برفت و سالی در سض و 
سیاحت آفاق و انفس بود و منی از سربنپاد و بازگشت و دیگر بار 
در یکوفت : 
یانیت زد پارش که بی در کیست آن 

نت بر در هم توئی ای دلستان 
گنت اکنون چون مثی» ای مئ درا 

ثیست گنجاشی دومن در 
چون یکی پاشد همه نبود دوئی 

هم‌منی بر‌خیزد آنجا هم توتی 

همین دقیقه و پرهیز را دارد خافانی شروان آنجا که کر ید: 
صورت من همه او شد صفت من همه او 


لاجرم كس هن و ما نشنود اندر سخنم 


تافو هو 


۳ 
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نز نم هیچ دری تا که تقو یند: آن گیست؟ 
چون بگویند, مرا باید گفتن که منم 
و نیز قصهٌ شیخ‌تجم کیری مشمپور است که در خدمت چند شیع 
او را عسب و اعجابی دست داد و پیران آواره ازیتسو بدانسو» نزد 
شیوخ بسیار فرستاندش تا آن عجب و منیت !زو زایل شدو این م‌تبت 
در چند مرحله او را حاصل کشت. 
ونین قصهٌ آن مرید توانگرزادة شیخ‌ابوسعید مشمپور است که 
مثیت داشت ویندارهای باطل از تصور نفس و وجود خویش شیخ او 
را کنت که طبق حلوا برس گذارد وازین سر بازار بدان سن برود و 
بر گردد تانفس و منیت او کشته شود. 
و مستی را خردمتدان از آنجپت خوش میدارند که من و منیت 
کی کدزی 
مستی خوش است زانکه من ازمن جدا کند 
ورنه خرد به بیخردی کی دهد رضاً 
وپیرون !زین نیست که اکس می چنین هنری تنداشته ب‌اشد؛ 
تلغابه‌ای زهر‌آلود بیش نیست. باید همین باشد و آنگاه که می چنین 
پود و چنین توانائی و هنی تماتی کرد آنانکه در ادرقات عادی غرقه در 
من و منیت خویش هستند» آنگاه که می ایشان‌را از خودی خود پیاده 
میکتد, حیی‌ت‌زده پن‌ستتپا دار ند وهای وهوها که. 
این چه می پود ازچه‌ساش ريخت ساقی در گلويم 
گن س مستی گذشت از هردو عالم های و هویم 
و ساقی آتش پر سٹ آتش دست که هوشبار يزم مسخان است :ب 
حیران میماند که چنین مسشاڼه سنا می‌شنود و میگوید مریزاد دست 
من و خوشا مستی: 
نقش من از من ستردی عقل دهوشم پا بردی 
باز می‌گو ئی چه خوردی؟ آنچه کدی در سيوم 
کار به‌اینجاها که می‌سد. دی من وتو از هم ثمی‌شناسند» و 
یحتمل می‌پندار ند که من ایشان ازمیان شده است و تنپا توء یمنی او 
را میدایند و میشنناسند و یگذشته احوال مینگر ند و گزارشی میدهند که 


چنین و چنان یود وما نميدانستيم. 


۹ / ار این اوستا 


یامن بودی منست نمیدانستم 
يا من بودی منت نمیداستم 
چون «من» دم از میات بتو» را دانستم 
تا من بودی متت نميداستم 
و آنگاه می‌سدار ند که‌دیر با «او» یااگی اومخاطب اپشان باشد 
پا «توه یگانه شده‌اند. پکتا شده‌اند, اینحاست که بجای آنکه «من» تکیه 
کلام و ضربهُ سنگین. فرودگاه وفر‌جام مغن باشد «تو» جانشین اوء آن 
من شده» وتاژه حيرت و پرسشی در کار است وغم 
اي‌کشته وجود «من» همه یکت «تو» 
آن غمکده پس «متم» ندانم يا «تو» 
غم حلقة دل رفت دل گفت درآی 
بیک‌انکتی نیست تو مائي. ما تو 
تاانجا که دیگر می و تو ی وناب و همه شر چه مهست اقساأنه 
تماید و چن یگانه و بقانگی طی کرده شود: 
فا کین ا فا کی بو سین 
ای پگانه مگو دی زدوتی 
نظی آنچه تزد این‌سینا دیدیم» نزد شیخ‌شبستشس می‌بینیم» پی‌سشی 
اسب و پاسخي, صوفی‌ذشی پر‌سبده است و متصوقی پاسج گفتد. اس 
سخن صوفی و عارف را تزد مولانا جلال دیدیم و باز خواهیم دید و نیز 
نزد عطار اينك آن صوفی‌وش.ء امیرحسینی هوی میس‌سد: 
که باشم «من» مسا از خود خبن کن؟ 
چه باشد معنی: «در خود سف گن»؟ 
و شیخ شبستی جواب میگوید: 
ٿو گوئی لفط «من» در هرعبارت 
بسوی ردح می باشد اشارت 
یکی ره برتر از کون د مگان شو 
حبپان بگذار و خود در خود جمپان‌شو 
تساند در مياته رهرد و راه : 
چو های و هو شود بلحق به ان 
بود هستی بپشت. امکان چو دو زرح 
من و تسو در ميان مانند رذح 


۰ ا موه 


چو تن بت اد ترا آين سل ۵0 از بیش 
نمانه نين حكم مذهب و کیش 
همه حکم شریعت از من توست 
که آن بي پسته جان و تن قوست 
من و سي جوب تمباند در رمانه4 
چه کعبه چه کنش. چه دير خانه 
قو را غیراز تو چیزی نیست درپیش 
ولیگن از وجود خود بیشد‌یش 
اما این حکم و حال در صورتی جاری و حاکم است که بتوان 
اژين حدود نازل و فرودین. پائیی و پائیتس در اه و ب کل ات ۶ 
بتوان دید و شناخت و کر نه: 
چون نینی روی حق تاچند وی گوئی واد 
چون نباشد غير او تاچند من گوئی و ما؟ 
وثیرء ونیز» ای‌ین, ای‌خوذبین. ای‌تو, بتنو و بیندیش: 
تاکی من و جمال من و ملك و مال من 
چندین هزار مسن شدیء ای قطره متی 
و همین من و منم گوئی بود که ابلیس را ازآن مستبة بلند فرود 
آورد» اوجص را به‌حضیض تسول داد وقربش را بعد گرد آم کو نه 
یمد وحضیطی,؛ که در سنت وقصمی سای واسلامی نظیر ند‌ارد. هر‌گز 
هیچ من دمنم‌گوئی باین سگینی واین سپمگيتی - طرد ولعن و تیعید 
اہدی ‏ شاید یرای هیچکس تسام نشود. وایلسن حرد چه سیل و ساده 
ازین دردناك افسانه سخن میک ید . بقول عطار: 
حقتسالی گنت باموسی به راز 
تاو از اپلیس رمزی جوی یاز 
چون يديد ابلیس را موسي په راه 
کشت از ایلیس سصوسی رمز خواه 
شت : دایم یاد دار اين يك شین 
«من» مکو تشاتو نڳدي هچو من 
پس‌از ابلیس هم چه بسیار هیچکسان تااىر وز پیوسته ازمن و 
میت دم زده‌اند بی‌آنند بدآنند هرمتی» اگر نيكت ببینی من ئیستء چه 
بسیار من‌ها که‌ثقال و خردل و کمتر ازینرم لیستند» هیچد و چیل اگم . 


۱ / از این اوستا 


کنتيم که‌فر ق‌است ء فر قی‌فارن» بين «ائاثیت» فر عون ودانئائیت» 
حسین منصور. باید به‌قلةً خیامی رسید وخیامی سخن‌گنت» و قتی‌حسین 
متصور شدی میتوانی نه‌تنیاً «من» بگوئی بلکه حق داری کوس آناالحق 
ہز نی» نه‌يك نوبت که پنج و پنجاه نویت درهر تقس : 

روا باشد آناالهق از درخصی 
چرا تبود روا ال تیسکیسشتی؟ 
بشر حل آنکه بتول قائلش و محص ر حسمت ۲ باشی ٿه «عین لعنتت» که 
قرق است از آنگه یار دربی داردء تاانگه دو چشم حلقه یدل داردء 
پیری از پیران مولانا جلال» برهان محقق گفته است: «فرعون آنار بكم 
گنت لعنةابه شد متصور آئاالسق گفت رحمداله شد» وخود مولانا راست 
در همین معثی: 
گنت فر‌عوتی آناالحق تت پست 
گفت منصو ز چا آناالحق و يست 
آن «آتا» را نةا در عات 
وین «آناه را رحمةايك اي عحجب 
آن «مثم» بی‌وقت گفتن لعتت است 
وین «منم» دروقت گفتن رحمت است 
ان تا منوت رسک کت ان 
وين «آأنا» شیر عون لعتت شب پبین, 
این لعتت و نفرین‌ها همه متوجه به‌منم‌زدن و «خودی» خود را 
دیدن است که دراین‌زمیته ین کلمات بزرگان عالم معتی بسیار است: 
یعنبی در نفی وطرد «خوده و «خویشتن» و «خودی». چندانکه این آماج 
- یعتی خودوخودی درعرصة شپسواران‌یعاتی بلند وخسووان اقالیم 
روح و رستکاری و نجایت ایر باران شده است. شاید در دل خور شید 
چند ان تور بار ان تباشد . 
چیست توی رستن از قید ضودی 
محرو گشتن در جسمال سرمدی 

و نین؛ و نین : 

چشم حقبینی ز خود پینان مدال 
هر که را بیخوه بیینسی پا خداست 
نحستین گام رفتن ورسیدن را همین رستن اخودی‌خود میدانند 


۳ ر مره 


شاید این بزر گترین بينام است که همه رسیدگان پس‌از دصول بای 
شائتان راه دارند, بأهمین ایسیام و یوشد گی ؛ چون گویا نشانی ازین 
روشنتر و سرراست‌تر سراع ندار ند؛ 
کیره بشخدا جو تی ثل گام نخست 
نقش خودی ازصفحه جان یایدشست 
گم گشته زتو گوس مقصود» تو خود 
تاگم نشوی گم شده نتوانی چست 
مناجاتی اینچنین ساده ودرهین‌حال غریب مگر فقط از ر هروان 
همان طر يق بشتویم ؛ ما بسکه تظائی این گلماتر! شنید هايم غر ابت آن‌ها 
از نظرمان محو وینسی شده است که یارب: 
اول از «ضوپش» ره تار تقو | 
واناه ز خویشش خبسردارم کے 
مر کس بز باتی وباعبارتی. اما همه يك معنی را میگویندء یلك 
نکته بیش نیست گلہا رنگار نگت وگو ناکون است. اما انگار عط و 
شمیم همه يکي است. 
از شودی بکسل و يهاو بیوند 
و ال ها تفا تن 
پس‌از فرو نشستن این غبار است کبهآنچه دیدنی است دیداد 
مبشود» دقتی این پرده یکسو شد چپ تہغتة متصود هویدا میکردد و 
وحدت محص متجلی: 
تا توئثی در میانه خالی نیست 
چپرة وحدت از غبار شکی 
گی حجاب «خودی» ی اندازی 
عشق و معشوق و عاشق است یکی 
همه آن خطابپا که به‌ساقی دار ند, آنپمه تضرع و التجاء انمه 
آرزو مندی و ناز فقط برای دست یافتن به‌این بلندی است. دنیاتی 
یں ان سرودها و ساقینامه‌ها میشود» باهز‌ار ژبان و هزار ثمنا و طلت ء 
بی‌ای حصول همین بك مقصود, آیا اینان وه دیوانگانتد که اینئچنین 
استغائهها دار ند ؟ 
بپا ساقیا تافي این بخردی 
بئنه بر کم داروی بشصودی 


۴ ا از این اوسا 


آیا شکفت نیست این‌آرزو وطلب؟ همه ظامهرها و یاطن‌هاي عرف 
وشر ۶ وبود و نبود را ند‌یدده مبانگار ند هیچ میا نگار ند یی هیچ پيم و 
پر وا خود را آماج تیر بار ان طعن و لعن می کنند» پر‌ای طرد «خوده و 
«حوذی» ودست‌یافتن به «ربیخودی» اما بچرا؟ چواپ‌را باید از خود !يشان 
شتید : 
بده ساقي آن جام عنيسر سر شت 
کی قاری فا ی و بت 
خلاصم یت ای هسي سر مد 
ز رنت خودی بخشدم بیشودی 
و ۱۳۱۱ 
بنتوای پاکان به از خود يرست 
بلی, مطلب اینست و فتوی این. و برای پرمیز ازهمین تترل و 
تدتی وستوط هولناك است که‌چتان راه ورفتار‌های شکفت» چان العا 
والتماسپا ازيان دیده‌میشوه. بیبوده‌سخن باین‌درازی نمیتواند باشد. 
حتی دپوانگان نیز نمیتوانند يكت‌ورد محپول و دهای نامغمپوم و مه‌الود 
را ایتمیمه تگرار کنند. 
ساقيا بادة e O Ce‏ 
ماششان را غذای روح بده 
تشاد ی ۰۵۵ جت فا سرت ان 
می بده «ماه‌ي ماز ما ستان 
در حقیقت وقمی عظمت فاننات نی و عقلی؛ آسسانپاء 
کشا نا اختران» جمپانپای عظیم دور و ترديك» فراختای بی‌در و 
پیگر سیپر » حتی همین حدود دحوالی مج ود که آدمی تاکتون تاه 
است» این کیان اعظم حیرت‌انگین که پرای بیان گوشه‌ای از بزرگی و 
پپناو ری وشکنتی آن کلم متاسب و پاندازه ووافی درهمه قوامیس 
حقيقی و مجازي د فرضی و خیالی آدمیان سراغ نتران گرفت. وقتی 
کیفیت:.و کت وجو د و گوانین و نظاممای شکفت‌آور کا تات او کرد 
و بزر کي ودور وتزديك وزبیتی وآسمانی. یکی دوساعت عرص تامل 
ودقت و فور اندیشه وخیال وتصور «آدح» قر ار میگیرد» کی در عقلمت 
و شهنتی نظامپای حیر ان‌کنندة بیرون ازوجوه خودش دقیق وباريك 
میشود؛ تعمق وتنک میکند, واقعاً باشرمندگی تمام به‌حقارت وناچیزی 


۴ / موخره 


وناتوانی وجود حقیی و «شخصیت» کوچك وبمایه «خود» و «خودی» 
خود پی عیبره وکسیکه گپگاه چنین تأمل وتعسقی نداشته باشد بايد 
برای نو خوجنس خود درفکر اسم دیگری باشد هیراز آدمیزاد. آنوقت 
پايك‌چتین وضعوحال دچکونگی‌محل وجود وز ندگی‌آدمی (که‌هر لحظه‌آن 
سو توشت محتوم» آن‌مر گت اقرب من‌حبل‌الورید ممکن است اورا يه 
خوار ترین و حتیر‌ترین وضع درپنجه قوی وبیر‌حم ویزر کش بیم بمألد 
وخر‌دوخاك وتابود کتد و خاکش باد دهد ) يت چنین موجود زیون و 
ناتوان وبیچاره. وقتی دم ازوجود وشخصیت خویشس, یابقول اقبال 
لاهوری دم از «خودی» میز ند حثيقة مضحت وشرم‌آور است واز جپتی 
درخور ترحم وتأسف. بگذريم ازینکه اقبال لاهوری اساس «فلسفه»اش 
پر‌همین «خودی» است ومقاصد دیگری دارد ابا بپرحال من هروقت 
دهوی «خود» و «خودی» از آدمیز ادی می‌شنوم» بی‌اختیار بیاد این‌بیتپای 
شیخ‌شبستی در گلشنز ازمی‌افتم که میگوید» دچه‌درست وباطتزی بی‌رحم: 
چپسان در جنب این نه سقف مينا 
چو خشخاشی بود بر روئ دريا 
نگه کن تا تو زین خشخاش چندی 
سزد گر برسبیل «خود» بخنسدی 
در اصل البته ایتطور است که «سزد گی یں بروت خود بخندی» 
که‌امروز بای یروت سبیل مصطلح مر دم ست و بپر حال خواه پروت وخواه 
سیل الحق ختده‌دارد که(دمی باه په بر‌وت پیندازد ودم ازخود و «خودی» 
بز ند. درمقابل این‌حرف کفته‌اند ومیگویند: بلی. همین آدمیز اداست که 
چنین و چنان است. از کا شی و ۵ گرده است و یکجا رسیده استهء 
اکتشافات. اختراعات و چه وچپا که شنيده‌ايم ابا هيچيك ازینحرفما 
مثافي آنچه ما گفته‌ايم نیست. 
پار ی بگذر یم چند کلمه‌ای که میخواستم درباره «من و منیت» 
درپس پشت شس وادپ بنو یسم کمی متصل‌تر ازآن شد که می‌پند اششم ‏ 
خاصه که خواستيم به‌چوانب مختلف این معنی بیردازيم و مطلب را از 
چات گو ناکون بررسی گنیم و بیینیم تفاوت من ویاهمائی که درشس ها 
میاید چیست. ارزش مر کدام تاچه حد است» من شخصی و خصوصی 
کدام است ومن عمومی و هسگانی» بشریء نوعی وفوق بشری کدام. 
ازهمه آنچه ازاثار صوفی‌وشان ومتصوفان وصوقیان نقل‌کردیم, 


۵ / ار اي اوستا 


چهآ نجا که در نمی من وما میگفتند و چچه‌آنجا که‌در طرد خود وخودی» من 
میشواهم این تیچ اجتماعيی و انتقادی و یستسل انسانی را یگیم که 
توجه و تکیه وتأکید ايشان دراین خصوص (اگر چه قصد مارفانه در 
مالم المپیات دار ند) بنجو درخشاتی این نکته را بر میکشد د پیش چشم 
می گمارد که در عالم شس و هس دست‌یافتن بس‌اتب پلتد واحواز 
ارزشپای مالی جز ازین رهگذر ممکن نیست. آنکه هم‌وغمش تنا 
مصی‌ رف په‌منیت و خویشتن خودش اسث کجا میتواند ازحدود پست و 
تال یں کذرد؟ فلك مملکت کی دهد رایخانی؟ باید همه عم و هستی 
و تمامت وجود خود را مایه گنداشت آننیم در راهپای روشن و بزر گت 
مقاصد بشری و متمالی» واز برای اسان وانسانیت, ازین رهگذر است 
که آدم آدم میشود. گار بايد کاز‌سکان باشد تامرد را مردستان گثد 
معادله ازینطرف هم درست است یعنی مرد مردستان است که کار 
کارستان میکند. مدام زر زر کردن وژوزه کشیدن برای مقاصد پست 
شخصی » قصیده و غزلكث پافی‌گردن برای امور خصوصی حقیں هیچوقت 
کسی را فردوسی و یام و عطار ومولانا جلال وسیف فرهانی وسعدی 
وامثال ايشان نمیکند. بقول خاقانی: 
چنشه از من و من سجن مرودن؟ 
خود قبلة راه خويش بسودن؟ 

همه بزرگانی که در همه اقطار الم مپششاسیم چنین ہودهاند 
بی‌هیچ استثناء شمعي همه عمش تمام و سراپا سوخته است تاگوشۀ 
شبي را روشن داشته است. 

ایشہا مطالیی نیست که فقط خاص این زاویه عالم باشد یاچندان 
تاز گی داشته باشد. این مگ «باسکال» نیست که گفته است: «من, 
نفرت‌انگیق است» یامگګ «اسګار وایلد» نیست که به «ژید» تو صیه 
میکند که «همه‌چیز می‌توانی بنویسی .بشرطی که بام ویرای من شرو ع 
نکنی» یامگی این «یل والری» نیست که میگوید: «خوب نیست که آدم 
همیشه خودش و برای خودش پاشد يا باخودش.» 

چر! درزپان قارسی باآنکه قسم عزل به‌نسبت بیش از همه اقسام 
گفته شده است وگفته میشوه. بااینسمه عزلی که حقيثة عزل باشد ب 
ته‌هر‌قولك بچه‌پستد- چنگی بدل همگان بن ند. لحظه‌ای جمیل از هستی 
دران متجلی باشد, زپان همه ضمی‌ها و همه دلا باشد بسیار نادر 


۶ | موخره 


است؟ برای آینکه اغلب غز لخویسان با دراغلب موارد نتوانسته‌اند و 
تمیتوانند برآنسز مشتركت عواطف بشری دست‌یابند, بان مرحله پلند 
عروج کنند. این‌ست که کارشان اغلب و اغلب شخصی و بیرق استء 
چان و جمال واقعی ندارد. همه‌جا در اینگونه غزلپا يك «سن» كاملا 
محدود شخصی بی‌ارتباط روحی و معنوی بادیگران مطرح است؛ غالبا 
يك گن ارش احوال کاملا خصوصی است: من هاشقم, من غمکیتم. عشق 
وغم پدرم را درآورده» پرم را آتش زده؛ پار بیوفائی کردهء از هجرش 
رنج میبرم وازیصفپا. آنپم باتعبیرات و تشبیمپات واستماراتی مکرر 
ومیتدل محدود به‌سنتپای هزارساله‌که دراینعصوص باید‌جداگانه حرف 
زدء مطلب دیگری است. 

درغرلکویان با بسیار کمتد کسانیکه توانستهاند من خود را به 
من دیوران نزديكث ومربوط کنند, یاآنهنان اوح زیبائی ودر خشند گی 
وچمال بکمال دست یایند باآنچنان لطف بیان و حسن اسلوب و تاز گی 
طریق که پتوانتد من خصوصی خود را برای همه لذت‌بخش و دلنشین 
وگین! کنند. در آثار حضیات موصوف ما غالبا باید ناظی وسامع احوال 
و اقوالی باشیمکه باحال وروز ما هیچ ربطی ندارد انم بوضعی مکرد 
و بابیانی هزار بار گفته شده که آدم می بيتك هیچکد ام از مصالح و 
بوجیات کار از خود گوینده نیست و بطلتا تازگی ندازد. فی‌الو اقع 
بسن وشما چه س بوط است که فلانکس بامعشوفه‌اش فلان کارهاً گرده: 
بد قو لیا دیده و چه وچپا؟ درصورتی من ازین احوال واقوال لذت 
میبر م که من نیل گوشه‌ای از آن غول را آیینه لسظه‌ای از لحطات خوت 
ببینم, یاشیوهای رمزی کنایه‌ای در کار باشد و قوت و قدرت وایتعاری 
که مننیم به‌پندارم بالمحه ای ا .من» شاعر همداستانی دارم این زبان 
دل و جان من است که در دهان اوست. پانشس من که در‌سینه او . اما 
غالب آنست که‌با کمش باغزلخویان متوسط وضمیف (یعنی ٩٩۷‏ در 
هزار ازغزلگویان فارسی) احساس همآهنگی و همدردی ميکنيم. 
دیروزیسا را حرمت نکه ميداريم وامروزیسا را شرم حضور ماتع از 
ابراز حقیتت است مخصوصا که مر گتوییری ودوری و غیبت آدمیان را 
عزیز میکند» حرمت دیروزیپا و امروزیپا بیشتی ازین رهگدر است. 
اما بر کان عسالم معلی و هس چنین حبالتی ندار ند زیرا «من» دريس 


ت با 


پشت شعر شان بشر‌ی و عمو می اسب چنانکه دز شعر خیام ست و کاهی 


۷ / اد ان اوسا 


هم حافظ ویعضی دیگر. بي‌شك ازهمین رمگذراست که سخن خیام - 
باآنکه بسیار کم است تب جپاتی را مسخر میکند. درحدی کم حافظ 
ثین, اما سخن آتش یاعاشق اصفیانی مثلا پافلان ویپمان همچنان در 
تسخ خطی ؛ اانا مذ‌هب و آراسته و پر‌تقش ونکار و خوشخط, محدوه 
میماند یادویست سال يك چاپ هصزار سحه‌ایش صدسال در دکه‌های 
کتایفر‌وشی باد مید چر!؟ بممان عللی که گفتيم وگذشت. باری من 
گامی چنین اندیشیده!م. واينك فصل من ومار! بالین رباعی «فکری 
گیلانی» که در ریاض‌العارفین ازو نقل شده بپایان مییرم: 
تااز غم هرچه هست بيغم نشوی 
تا جاك ره مودم عالم یشو ی 
تا قطم لظ از خودی خود تکتسی 
این نکته یقین بدان که آدم نشوی 

* گاهي اندیشیدهام و اینجا میگویم: ببین عریزم» من در واقم 
درست نمیداتسم چرا اهل مصاحبه و اینحر‌فس | نیستم از آن‌کج وکوم 
نشستتسیا, عکس کر‌فتتیا و حرف وسخنہاء و چه و چپا انگار اصلا 
خوشم نمیاید. بخواهندگان وسائلان دراین خصوص چه‌بسپار بدقو لیا 
کیدهام» و اقعاً خند هم عیگیرد از آن حرکات ناگزیر و متداول. پحنی 
چه؟ رها کن عریزم. بسن چه مربوط است آن سوالمیای عجیب و غریب 
و قالیا مضحك و ازینجا و آنجا, از دی و ددم بغداد؟ و بدیگران چه 
من بوعل است که این پندهُ نخدا راجع به‌فلان یندة خدا چگونه می‌اندیشد 
و داوری میکند؟ 

اما چتوان‌گرد. یکبار از بارها نتوانستم بیش از چندبار بدقولی 
کنم» یعنی کتابخانهای بوه‌که نميشد ترك رفتن بانجا گويم و دختر 
خانمی در آن‌کتایشانه کار میکردکه برای مجله‌ای يك طفرا مصاسه 
ميخو است. پس از چندین و چند گرت أمروز و فر دا کن دن چون ديدم آن 
خواهندة خوب و سپربان سخت به‌جد ایستاده است‌و بعد ديدم سوّالسا 
تیق حتی‌المقدور از آن قبیل‌ها نیست؛ 

تلچار ثن بقضا در دادیم و تشستیم و قضي‌الامر. وقتی در آن 
مجله (علی‌الرسم پا بعضی غلطہای اصولی مطیعی) آن مصاحبه چاپ 
شدء ددم گوشه‌هائی از آڼ گفت‌و کو شاید عمومی‌تر شده باشد از 
پر سش های آن دختر خانم برای خوانند کان آن محله و ديدم پر ای شان 


۸ ۸ موّخره 


دیگری هم‌که احیانا خواننده آن مجله نبوده‌اند پا نیستند و احتسالا 
ناش چنان سوالات را از نظاشی چين جوایگویان دارند, میتوان 
قسمتپائی را با بعضی‌تصی‌فات نغل کید گرم تعمیمی باشد یانعصیصی 
با غاطگیری و تصحیح آد مصاحیه د البته خاه خیلی حیلی ای . 
چون ممکن است برای ای قیل کارها هو سرقپا دی پعدازین حوصله 
نداشته باشم, EET‏ ان ایک صن‌فسای رد عودت E‏ 
شده است» یرای جتنن جائ که موّخره و دنالة دفتر دیوان این ده 
است. مناسبتر و واچبتر است زمٹلکی داریم در حصوصی شمع و 
مسجد و خانه) ازیترو گفت و گوهای آن مجلس را با تفصیل و شاخ و 
بر کت بیش باینجا نقل میکنم. بخذار پکیار هم ما آزین نایر هیز یبا 
و ادا یال یپاک ده با سيم . همان کج و کو ح تشمستن » شاه اف کو دن. باد 
يلو انداختن و سرفسای مکش بر گعمای قلنسه سلندردنء مثل میکوید: 
آدم از یار خواید‌یدن بیغمیسی نمیشود. پباری خانم بو ران صار می 
سلمپاالله سوالات خود را یکی یکی مپنوشت میگذاشت پینم و دن‌دران 
سگوت ساکت کتایشانه برای هر سوّالی جوابی که درآن اجه پنقلر م 
میں سید ۰ عینوشتم » ایشان میرفتند احیاناً کتابی میگر فتند با مید‌آذند ف 
گاه باز میگشتند. مثل ممتحن‌ها در سر جلسد امتحان. ورقة نوشته‌ای 
از من می‌ستاندند و باز سوال دیگری همینطور تا آخر امتحاد. البته 
با ان قر‌است و کیاست کامله که شما دار ید مکو جسیید («س» يعني ایشان 


۳ 
ست 


و «چه یعنی این بندٌخد| خوب, حالا با اجازه خودماث میر ویم سن‌سعلن . 

«س ‏ در فا بخو تید بنظر شما شس چیست» 

n‏ گا هی | ند یشیدهام هه من ان راي ډ تطر را مي‌پسندم که 
بکر یم : شع محصول پیتایی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او 
فو و انداخته. حاصل بیعابی در لحظاتی که آشم درماله‌اي ازشمعور نوت 
قرار‌گی‌قته. بسباری هستتد که‌در‌مسیر این تابش بیر وناز اختیار قراد 
مب‌گیی ند (حتی گاهی در اغلب نن ديات يتما لحظات عم آن پرتو بر 
ام کک ا وجوه اکان معا سل نون مک هرا بازیگی با 
رقاص روی صعنه, با او و برحر کات او حر کت‌.میکند ) اما ایشان آت 
« پیا پی » را ان تب که سکوت و تام شعر کاملا خصو صی این قیبل 
شاعر ان‌ست, شاید هم نمیخواهند بیعابی خودشان‌را بروز دهند وظاھں 
کنندء یاشاید اصلا دیگران را شایستهة دریافت نمیدانند. خاموشی را 


۹ / از این اوستا 


خوشش میدارند, گرچه حاموشی سرآغاز فر‌اموشی است. و بعضی 
بعکس ایشان بپتاپیشان بصورت شعر بروز میکند «نشد» میکند وایشان 
ان بیتابی را باعلا نم و نشانه‌هاتی که مېود و موضوخ و قر‌اردادی 
اتتی E‏ بیش دیگر ان‌هم باآن نشانه‌ها و علائم آشنایندء یعنیزباد 
و رمن‌ها و وسائل بیان و دلالت و سر‌ایت‌دادن تعنیء ثبت میکنند وبروز 
میدهتد و دیگ‌ان را هم لااقل درام دریافت گوشه‌مائي ازآن احظات 
زودگذر جادوئی وفرار, شر کت مید‌هند. این يك نوع يده بستان و در 
واقع اعطا و بخشتی است. عطائی است بالقاهای خاصی. عده‌ای نیز 
هستند - وچه‌بسیای - که فقط و فتط همان بیتابی را دارند. اما در 
مسیر آن تابش عجیب و افسونی قرار نگ فته‌اند. اینستکه شعرشان جان 
وجسال واقعی ندارد» اکر چه ممکن است دارای بسپاری علا نم و 
تشانه‌های دیگ شعر باشد. نشانه‌های ظاصری و فتی از قبیل کلمه. 
وزن. قاقیه. حرفپای به‌اصطلاح شاعر انه. تعبیرات و تشبیمهات. صنایم 
و آرایشمیا و امئال ایتپا. چه بسیار عس و زندگیپا دراین‌راه, راء‌این 
اشتباه تلف شده است چون تقریبا امسلب مردم میخواهند, هوس 
بسیار دارند که ازین «ثضیلت وهنر» یعتی شاعری. بره‌متد باشند و 
مي‌پندارند هستتد چون به‌خبال خود بعضی نشانه‌های کاذپ و همان 
بیتابی مدا گور را در خود سس | ع دار ند. ال ينجت بهشید وه من تلقات شعر 
و شاهری شاید ار تلفات همه حوادث طبیعی و غیرطبیعی درطول تار یح 
یت محم اه از سل درل aE‏ 
پر‌تلفات عجیپ مثل یك پیباری ظأهر بصلاح مر‌موز و ظاهی[ یی آزار؛ 
اما در واقع خطر تاک و متاسفانه علا ج‌نایذیر» مخصوصاً در کشورهانی 
نظطیں کشور ما پیشتی است. کشورهائی که هميشه خدا گرفتار وبیمار 
و میتلا بوده‌اند و دوره‌های مستسد ید گی ۳ عقب‌ماند گی و معلوبیتء 
انحطاط و پندگی و اسارت بسیار داشته‌اند. در اینچنین کشرر ها 
تلفات شع (یسسی اینکه عم‌های الب می‌دم در راه يت بندار و فیس 
يك خپال بی‌اساس تلف شود و کسانیکه بیرون از حدود آن تابش و 
پر تو شعور تبوت هستند و فقط همان پیتابی و وهم را دار ند, مثل 
متنبی و متنبیه‌های گذاب کر هم بی‌شان داشته, ژ ند کیشان را در راه 
هیچ و پوچ هدر کنند) تکرار ميکلم, در اینچنین کشورها تلفات شم 
بيشك بيشت از تلفات همه جنکپا و حوادث شوم و پیماری‌های‌عمومی 


۵ / مره 


بو کی نگ هی ,هی کی آي خا اب مان دق ك ود یبا کی 
ی 3 همين و فقو ر ۲ فی او ای تفت ارف هر یی بسیاری شعی ای 
مادون درجه یادرجه‌داران از دو وسه پائینتر - دلیل روشن وبارز بر 
| تحطامل ها ند کش ور هاست: هبح وڅ پشکیر وا و مد‌اوآئی شم 
چ ابنکه شور رو به آسادي د آزادۍ و رشد 
برك آنو قت ا دم پد ندال کار 73 0 ې 5۵ خب | هلب ر فت ډار ین 
ماري و توهم تسات و شما ییدا جواهند کید واس شعن به‌عیدة آهلش 
کے ایب وا حاأد ء ره ےا 
وا ا 


TT‏ انشا شو اجه واقعی وحتسقی. 


ا ید 


متاسفانه سودي تدارت 


چون شاعں بی هیچ شات و شیس» طلیها ۳۷ يايد بسوعی دیوانه باشد 
و غیر معمول داشته باس این ز ند گیسای اسمثانه و عادی مه 
غالبا باها داریم زندگی شعری نبست. هرآدم معقول شی سی اھی زا 
که شاع نمبکنتت:. اهورای دا خدا: سم با شر جه ډ اهر که این ڪول 
زببا را به‌عر گس هکس مبدهد بقول عسادجان: هر‌خسی را ثر سد 
ز نکی علوقانی. ات اک با باشد همه ای نی جلون ہر خوردار باشلد: 
کار د دا انیت هت ورد بعک تصور عامد سانش ان و مشو عات تیا وم 
مطلقا که نمیشود. هم مت معتول صادی سراد 
داشت ډزيس د ر کیل از مد پر کا و قاج 2 تاش و فان و بپمان یود و 
«ضیمما» شاعري و ق شح چ ر | هم « دلا ك این اصلا دل 


3 ل 
رز ند د 


نیست جو خن دمیته آ زد ج سا یه « کار » دیک ی جح سای 3 «ر ند کی » 
دیگری جل ز ند گی شف داتته ابا تن قضبهة باين اعاتا شم که عامه 


تو ۱ کک کت ےا که ف ا س ر ی عا آ اس س فة 
۳ 3 2 2 با ۱ 


ایل شه عد . لس سم اج سید شصباد مسا اه مان د ا صد مامت بوت 2 


بچ ۵ رز ود دا دادم E‏ وط و ۶ لش ر فر و تتا . بايد اء ای‌الد شا ۳ 
زر (هت دسم این صني سا و ی اين معد اوقت ایو شک ا ست 
3 ۰ ج += ۳ 2 ET‏ 

تار کر شه تی ت تشقان ف الك و اناد بای اناه 1 جلو ت | 
ن پبالین دیوانه و بيمار عريز 


خو د تا ۽ ا EE‏ و دوچ 2 تج که لب و سسا يدر سي [ وا 


ا“ ¬ 


خو | دته E‏ ا ی شاه وس 2 او تن دارد اين لو لي از نين 


جاد و تب . مر امك لد نو رنه کی از اد ۳ آسو دهم فبای ۶ 3 e‏ کا 
حا میر ز | فللا سوب ۱ چنابادای مت زر تا تس له و هم حافشا. یامه لانا+ 
و مود . چا یگ تار بر گو ای ادج 0 رز نكف سل 


Tf ۷۱‏ ر اي اند سنا 


عالم عشق نداند هوسپباری چند 
راز عالم تسپار ند ه شمازی ند 

راما در خصوص وقور ضایعات ر تلقات شمر در کنور ماء از 
شو اهدي که مینوان تقل گرد اینسنکه شم امرون. روز تاگره‌هايی خاص 
هر شیر ۶ ولایت وهمچنین تذ گر ءهای عسومی را بیینم که جڃقدر صتوقی 
شعی | + متو همان شاهری طویل است. ایمما داستانی یادم آمد که نقلس 
بی‌مناست نیست. راوی داستان دوست فاضل گرامی حضبرت وال 
عرد ا جهن تعاعي خر اسای ملقب به‌تس‌انی‌است. راودی میگو ید و قتیکه 
من (یاشاید دیگری حالا درست یاد تپست که ناطر وشاهد خود حضرت 
و "ست یادیک کف پر ایشی ت یشه كرد سال فرق نمیشد) در ادارة 
من رز مراکز استانپا کار مبکردم د معمولا هی سال بدستور 
2 ژاد غله» به‌شیر ها و 


شتا کا قعمساٹث اراق لر ر پال صلق تون مأمو ور ع ید یه 
شمیر کی قى الو اقم قصیه ۰ ES:‏ يان ا سر ا فاا 
اصقان پاجمیر ‏ ی ا 9 از بن یل | لا و با ات أ جا ٥‏ ت را 


خر یسار چ شنم ۔ اين شرت دن حدر ده دو ا ران اسع امتا هن 
حاته حانی ذو ست وارد شده شد در TO‏ خواتس معروف و 
یاصطلا" ح ار یا ری بود. کار بن سم لا ۷ هرسالا دل فان حون 
بیست روز یکاهی طول میکسید. این خان ودوست میز‌یان من هر هشته 
پشخشیه ها رای ماس رو ضدخوانتی ا ست چسدتاتی اذو دب متاشد ند و 
علي‌الرسم کت و کشتاری میگردند و گریه ر شیونی راه مبانداستند, 
ريش ی aa a‏ ما یی ان سا وت هس 
تا ی لا من 

عصر بای پود پرایوان و قسمتی ازحیاط احر فرش اله 
قال ز قاایچه کست‌ده پودد ر من و درستی. صاحبت و بانی هز اداری» 
خر لے کی ا ھا رها نع در صاز ملس سسته پوديم تر عبه‌ای 


از مردم سی هم هریت پفراحور مرلت حوس یانوتی که رسیده 


رات 
یو ا دب سا سيلك بو 3 بل , اسع دن ها "قك بت داي ړ شل سس نع ۴ مفب 
سد ی را کر ارت لد مر د د قتد ے از سیف هم لالس شر بسا ارام 2 علو ت 
9 5 ء ۱۱ ٠‏ ۰ و ۳ 
شده ویو اف هب یا رای محت د شالا فلا اف و چندتانی تاک و 
س ۱ 


ولت اوا 8 انحا دا سك ا اسر ا را ك را ی ف یاجیقی . 


سیگاری دود میگردند که وند. دوستم برای تفنن و سر‌گرمی من یکی 
از بتایای حشار را که داشت چیق میکسید: ہناد ید زد 

ا ا ای بسا جلوتن ایا یت عفر 
والا. از إن اشعار خودت هم بیار, اگ چیزی همر اه داری. پاشو ییا 
مثل اپنکه تو همیشه بیاضی همراء داری. تیت آمیر زا 





مردئ در کوت کس سای پیش آمد . دو ستم کشت : 
آشنا بشو پد آمیرژا ایوالفضل از شعرای خوب شی ماست. 
میا هم «یکی از فضلای شعردوست مر گر ولایت واهل چراید» 


و همعتین «صاحب یکی از تشریات آہر ومد که چندی است تعطیل 
است اما بترار اطلا ع ان‌شاءاظ بز دی منتنس میشود» معرفی کی د. 
امیرژ! ابوالقضل « ند یمی » تخلصی داشت ومیکنت «اين تخلصی‌ز! چناپ 
سان کو کگلان - (یعتی دوست من) - مرحمت فر موده‌اند اگ چه حقیر 
لیات ندیمی‌خان را ندارد.» 

من» خوپ البته. اطیار خوشوقتی کردم و درخواستم که «آمیرزا 
لعنا شعر ی» بخواند «محظو ط شویم» چون بازه‌چه بخذری سحن شحر 
خوشدر است». قدری تعارفات معمول ومناسب حال ردوبدل شد ومیزا 
ندیمی داشت بیاض شمرش را از بفل درمیاررد که ديدم سه چساز 
نقی دیگی هم ازبقایای مجلس ب که قضیدرا ملتفت شده بودند - کک 
پیش تز ید ند و باسلام و عليکی بمجصع اد یی کو ڇاك دا پو ستك. دوستم آن 
سه‌چپار تق دیگررا هم معر‌فی‌کرد: «گر بلا تی عیاس هم ازشعرای خوب 
و پناه شس است « حاأچی» تعلصی دارد. الیته هتور مکد مقرف نشده 
اما چون در ظلمپي ردز عید قر بان متولد تده, به‌او حاجي میگویند.» 

حاجي شکمی. بقول با. 

کی بلا ئی عباس گفت.باتسم وجلوتر شزید. حندیدیم و سس 
«احتیار دار بد افا کتتم ۴ گشتم «صلی و شکمی بدارد. حالا 
تما و اچب رده ہرد ید دوز ای سنه‌سباه ملدوی تن ٩‏ بسی‌حال ۳ 
سرا پا گوتیم حاحآقا. اران شعر‌های نغز وپرمغن شما شويم البتهاول 
لوبت آبییزا اوالفصل ندیمی اتك مثل اینکه پلهب» 

وبا تور عیام کت( 

سس پله, بل البته حق تشدم با ی ندیسی است. 


باه هم معر فی شلانف.ء شمه يا «ار شع اي ورب شم )6 ۳ «پنام» 


۴ / از این اوستا 


بااحیاناً هر‌دو . وهریت متخلس به تخلصی به‌مناستی. دو نش‌شان ادر 
دوقلو بودند پاتغلصی ضدو نتیفضس» یکی «شوحی» تحلمی. مور به 
«میرزا شوخی» که یلك چشمش احول - کلاج. لوچ- یود پهنی چشم 
راستش «چپ» بود بیشت‌شعر هزل محلی میگفت واتفاقاً پر بدك تبود؛ 
ابا تعر پنی هم . اتد ند اشت . دیگر ی «جدی» تخلص: مشپور به‌«میرز| 
جدی» کهدرست بعکس پرادر توآبان حود چشم چپش «راست» نبود و 
بعد که هدو شعر خواندند فپمیدم «جدیات» اينيك در صالم هرل 
دست کمی از «هرلیات» ان ديري درعالم جل . تلد اشت . 

میا راز اب تفه شا دقن مد کته پشپ هم تن دلاخ 
نسستیم واژ اععار محلی و ار سمي (خودشان ایتطور میکفتند) وچدی 
3 هز لی شعرای خوب پام شیں مستغیضی و محظوظ شدیم ۰ ای» بدك 
نود. وهی بود در عالم بلاتکلیفی اوقات بیگاری درآن غر بت 
شمبر ستانی . 

این گذشت وما ارفردا باز زوزها بکار مات میر‌سیديم و شیا 
به بیکاریمان. تاینجشنه دیگّی. پنجنسشة دیگر من که ساکن آن ضانه 
پودم ديدم امر وژ چنب و چوش انمعقاد و مقدمات مجلس روضدحوانی 
نشل اینکه خیلی پیش‌از هفحهٌ پیش است. آبپاشی جاردی مضیوطی شده 
است و فرش مبسوطی کسترده‌اند. پرو بیا زیاد‌تر است؛ عده‌ای پیست 
سی نفری دار ند خدمت میکنند, هرچه قالی و قالیجه وخرسكت و کلیم و 
جاچیم وپتو وزیلو کتاره: میانه رحتی گونی وحص درصانه بوده س 
اگر ته از حانه‌های دیش آورده‌اند پپن گرده‌اند. ایوان وسیع و تمام 
صحن حياط بزر کت خانه مفروش است. موقی که مجلس پا گرفت از 
بالا نگاه گ‌دم ديدم تمام خانه پر از ادم است جاأی سوزن‌انداز يست 
ور تانق ماه کا کی که ی یی عقوم یی ار اد اس ls‏ کي 
صلو ات میفر ستندء اسم امام قاس مپس‌ندهء چمعیت: بن‌میخیز ند» قسام 
میکنند و بعد تنگتر و جمع‌تن. بتول خودثان مس‌بانش» می نشینند. 
کم کم ديدم دنب ال جمعیت به‌پیررن خانه تاجائی که چم می‌بیند 
گسیت ه شده سمپل است که رهي اماي کو تاه و بلند يعضصي اطاقکسا و 
«دستون»های گوشه کتار حانه ر بامسای اطر اف خأ نە هم پر از آدم شده » 
پي‌اغر اي در حدود دو سه زار وسیصد چازرصد نق هستتد. آجو ند ها هم 


پیشتر شده‌اند. آن هفته چپار احجوند روضه خواندند واز دوسه ساعت 


۴ / »زخره 


بغر وپ‌مانده شروخ گردند. اما امروز مجلس يكي دوسه‌ساعت پیشتر 
شيو ع شده و هشت ته سر آخو ند إمدداتدك ( بيشت ال «سن» سین 
شاخت که آخو ندند چون تیجانالعرب برس داشتند و عبا تك و توکی) 
و هر گر ر تسد تس از معمو ل میخواتند از بعك هم بحلاف هفتة پیتس . ا 

من تقویمم را درآوردم یبین ایا امروز يگروز مذ‌هبی است که 
متوجه نیسنم یاچه؟ نخ يك روز معمولی مثل بقیه روزهای حدا بود. 
باری. روضه‌خوانی مام تد. حساعت پو خاستند ياات کفتند. باز 


ا ا ۳ اه ۳۹ ام ۳ تا و ا ٍ1 
تسا ۶ | کک دساف قاط دوٍ ۰ لسس‌تتی ‏ سب دیا سا شس تسیاب فانا رز یط ق كلم لوت ء ی 


و واچ شما پاس الشنیدا» کھت خن مج سو لد . وا 7ا و تو ازییان 
حیبست ادود فر روا قتا را تس سو ا | کی فته دز سحمته راهی 
باز څردند فتید: وبقبه بادشوار ی و تسکی EEE‏ و جک نه نشستنی » 
خی کا لشي از ان و تما . ار آلی وز د آانهیعمیت بای این مسل کے 
میگوید جاي سورنا ند اختن تبود» ندیدم و نششیدد. دوستم که دلیل این 
ازدجام عصت: و بی‌سایقه را ای | سایقم یر حود ی ادف متبسم 
و مستظلی لد ك که سس چین ا یو یم - داشتم شلك ق کل قد میشدم : خبال 
میک دم که منتظر آخوند یاادیی هشب یاباید مراسمی پر گر ار شود ابا 
hy ۳‏ 2 1 ك r e‏ 5 د مه ۱ E2‏ سه 2 

یاآنند و ا ری ف ام ننا چ لس لب ء داشت شب میشد» بیست سی تا 
چراغطرری و ز نبوری روشن شد و جاپجا نصب گردید. من بدوستم 

چمعیت این مسفته. ساشاءان. متل اينکه حبلی بیشتی از هنته 
دیش است : بله؟ 

نت ماس | نله شاه ان خبلی خبلی بست . 1ا شب د هك ۶ قت 
تا ډو کار وی کب بدد فتر دستلت اين شر دح فقس دینار ج شم شتا ء 
ولی می‌بیی که از بعدازطسی کار و زتدگیشان را دل گرده‌اند و 
ماشاوال. .. 

خنده هم از لن دور یت | نخان از جچیز ی هس داشت که من 
نس‌اشتم همان باشث شده برد متل ایتکه پر ی بکلا هم انه دای په 
بینی ام بچسییده باشدء اساب خنده: 3 من سلتمت نباشم. کفتم: 


ب مجلس هنوز ادامه دارد؟ یعنضی میخواهم بیر سم هنول کسی 


۵ / از ابن اوستا 





پا ید «یخواند»؟ روی «یخواند» تکیه کردم دو ستم بقنده گنان یاهمان 
تکبه فقت : 

- بسته پمیل مباركاست. قربان. اگر حضرنوالا اچاژه یدهند, 
همه میخواهتد «بخو انند». 

- چی؟ چطور؟ نمی‌فپمم» خان. 

۳ ینا که می بینی‌شان: همه به يمن قدوم و لنش پف ق سا تی 
شما باين شس و مخصوهاً برای زیارت حضرت دالا آمده‌اند. گنه 
مجلس روش ما به‌بر کت امام حسبین ھیچو قت اینیمه بر کت نمیگرد. 
ایتقدر مستمع نداشت, زمعمولا پد از سلاج و اشد یک کسی نمی شید 
مک کاری داشته پاشد. 

حالا انشا چکار داید پاک ؟ 

- یاشماء, باگوشہای شما قریان. بادل : حوصلة شما. 

یعتی چه خان؟ واضحتر بکو. 

س آخی این جمعیت انبوه که مي‌بینی: تارده‌جان همه وهمه « از 
شعرای خوب ویناء شپر سا» هستند معمولا کی شوش پس‌قشان 
تمید هد دل نعی‌دهسد: یعنی وقنش را ندار ند و همه هم ںای هم و 
همه‌دبگ گنه شده‌اند, اما حالا پك گوشت تازه. يك کوش و حوصلة 
تأزه پید! گردهاند» یعنی تما حطر ند ال محصوصها هه قمرمیده‌اند شتا 
(بانكية تمسر امین میکمت ) شما «امل جراید و صاحب یکی ار تش یات 
یں ی متد م کن و لایت » هم هستید . 

دسته کل بود که خودش باب داده بود. کم کم داست شه 
بازر نئردنی و شگفتاور دستگیر ‏ می‌شدا. یاحیرت ويكت نو ع اعصاب 
تو ام یاضحت متف کندد. اما خاموتی. بحر فبای دو ستم هن عید اد . 

سب پله. حقرت والا. این حضر ات همه «شاحر »ند هفحه پیش 
که یشان نسر شان را حضور مارك بعرفي کردم شمر خواند ند. 
آفی خيس که یکی از قلاع تحر تا ست» پسمین ما امددء باحو صله به 
شع گوش میب‌هد وبدیه واحسنت میگوید, به‌سرعت پرن مپاطری د پاد 
در شین انتنار يافتد. و بساخوسحالي رایدالو صقا تس چنانکه ھی بیس س 
«قاسلة اهال سس رډپرو شدهء: خالا پهدار ظسي اینسا گس و 
SOTO SS‏ بو اج E‏ شم rE SOE‏ 
قو: کت آ هب ابا و ا 


۶ ۶ هزحر ه 











هیهت ای یی رت اک کت 
کته نیمدار و غیره و یره بزبان «رسمی» ومحلی. هر‌طور شما 
بخواهید, دل دی دل هیچکدامشان فیست از خوشحالی و شوفق در یو سث 
نمی گنجند» آزتو بيك اشارت ازبا به‌سر‌دویدن. یسمل 

من گیج و بايريشانی به‌جمعیت شمرای معاصر وحی و حیاطس 
شم نخأهی گر دم تذل | نا چشمم خیره شد وسیاهی رقت. پس بیچاره 
دوقلو مای تماشانی وعشمپور شیر یعنی «میرزاجدی» و و«میر ز آشو خی » 
که باچشم « چپ » و «راسته خود چمعیت‌را دوبرایر وتوآما چپار بر ابر 
هید‌ید ند » خد[ مید‌اند حه الى داشتت دراین اندیشه پودم که تاگاه 
یکی از دور ردست ازدحام. شم ده و بلند داد زد: 

ب حضرت دالا الیته مي‌بخشید. جسارت میکنم بی‌اجازه حرف 
میل نم توی این شہر؛ ینده شغلل شاغلم شعر بافی است: اما بہمت 
مولا شعرم حال چشم همست . ادعای هر‌قان ند ارم ء ارف و صوفی 
نیستم» خدانکند صوفی باشم. استغفراتك. حتی‌قصددارم اکر خدا قسمت 
کند‌سال‌آینده مشرف یشوه , مکهە‌نشد عتبات‌مالیات ان‌شاان. مقصوداینکه 
الحمدانهٌ صوفی نیستم, اما دلم میخواهد حضرت والا پیرسند در این 
حدود و حوالی کی بہت از پتده شم صوفیانه و عارفانه میگوید؟ 
دوست و دشمن اینجا حاضر تد بیر‌سید. مخصوصا از دشمنانم بير سید : 
التضل باشست بدالاعدام اما راجع به‌امر دوز ناجچسپا پمن نارو زدندء 
عمدا بهیپنده این خی دادنت: اهر نه الساعه در با نالا مجلس بودم. 
همان تزديك خودتان. ولی حالا بدبختانه درصف‌السعالم» فر جال 
حضرت: الا بدزیر د رو دوپانین + بالا کار نداشته باشیدء در پاست یز م 
توء فرش ز یی وخ بەرد. خودم گفته ام قطعه ای‌است, تقر یبافی البداهه 
همین توی راه کەمیامدہ حشورتان مشرف بشوم. گفتم. چون میدانستم 
په صک‌النعال مجلس میرسہء باید این پائیتہا زیر دست همه بتشینم» 
ین منأسبت گفته‌ام. در واقع تازه‌ترین شعر م است. در مادة قطعه 
کفحه ام : در یاست بت تو کرش زیر و لس پهرو...» 

یس ار این نطق مفصل وغرا! تعانی ورد پاشد که بیاید جلو تر , 
ابا اطر‌افیان بدضرب و زور و پاوضعی مضحك و تقریبا ترهین‌آمیز 
اورا نشاندند. بین خود فرو گردند. او ابا باز بلتد بلند گفت: 

ب تنگت چشمپای حسود نمیگذارند, اگ دستور یغربائید بیایم 


۷ / از این اوسا 


حضورتان... از همیمه آن‌چانب پاقی‌حرفش شتیده نشد» دست یکی از 
ان تسکت چشممای حسودرا پزور از جلو دهان خود رد کرد و: دریاست 


:2 
با جلو دهاش زا کی فا و کر کا کردا یف وی قیقر 3 
غر قشس گردند. یکی دیش از نزدیکپای چاتی که ما بو دیم ء رو بطرفی 
Ee‏ ید شتا دیسا که سی بافی. بو شاو بافی . مید ٩‏ وه یا 
و تی شع پخو ا نی حضس تد الا حودشان‌میتپمند‌چدمرده حلا جی مشدی, کار 
د تارا پیسن بنازم بهاین‌روء يعنی توگپری وما خس؟ وقتی‌شسس بخوانی 
معلوم فیصو ۵ شا ۳ را از کدام سس س پاد گر دای ابا ای غاعل نگدم بو 
شع را بأشهر اشتاه گیي‌ده‌اي . پم حال تو تمتو اش به حطر ثد اد 
چیر کا ياد ید هي (ر و یش ۳ طرف ما بر گر دا ند :) بلشمان حکمت !موز ی 
خلاف رآی داتا دان, این ماد قطعه‌ای است که در همین زمینه من 
گفتدام. در دست نشم ده ام اگر راستشس را پجواهید. ابا گسان میکنم 
کش یاه فاگ کنات توق بلشمان حکت اموز ی خلاف رای ... 
یکی د یکر از گوشه‌ای دیش با باه بلندش ماده ته اخس دا 
قطم کید 
«آمیر زاحسین سقط‌فر وش باتوامء میشنوی؟ اګ تو ومشدیاگبر 
قطعه گفته‌اید. من يك قصیدةٌ شصت و سه بیتی گفته‌ام مخصوص همین 
مجلس همایون . قتصید دای تمام مطلم باالنزام مجلسن دز فعس ۲ اول 
شس ييیت تکیت چ كو تش پخذریی ET‏ فوا و قاط س تنا 
معللم اول قصیده مرا جواب گفتید, من دکان عاد فیم را دم چارسوق 
في بت خر دح پاچثار سعط ف شبی وا میکنم ؛ 
هسایون مجلسی ديدم په قصل کوکلان اندر 
راز زردقپی. چون در بهدریاء زریکان| ندر 
ضینی این چنین مجلس به‌زیر آسمان اندر 
بگردی ربع مسکون زمین گي هر زمان اتدر 
پک پر شو ل ق شس ای 
یاک سن ازاخوندهای سیاه دستار بانعرءة وقیتح ویر‌ختوطت خود 


بدحالتيی که انار گرین مناسب وپالبی به‌طسس عاشورا در آن صحسای 


۳۸ ۸ مرن 


مشسپور پید | گر ده ء مطلع سوم آن «سقط» قروش را پیرحمانه درست 
درسر کلمة التزام ردن زد ۱ 

ب بدیپه گوئی میکنیم؛ امتحان میدهیم. چند کلمه «نامریوط» و 
دور از هم تعیین میکنیم» توی يكت ریاعی یادوبیتی ميگنجانيم هر کس 
«مر بوع» تي وبتر کشت : راست میکوید. مثلا: انار چرخ چاه. شلیته 
وخن. چطور است؟ جناب خان‌قراتی وضان کو کلان و حضرت والا هم 
قاضی و حکم. سکم‌حکم این سه بزر گوار. ایتجوری بہت معلوم میشود 
هر کسی چی بارش است. این چیار خلمه خیلی دور از عم و ناس بوط 
است وبه‌جد اطیرم قسم» همین الساعه بخاطرم آمد و دارم به‌چدهام 
5 شیاه اف ا 

زثبیل انار دلیرم داشت بدستث 

آمد دم چرخ چاه سر پا بنشست 
از زیر شلیعه‌اش عیان شد پچیزی 

هی تا تا ی سا 

صدای پمی همتای تعره سید, رعداسا پر‌خاست که: 

ب همه مرا می‌شناسند توی این شېر» که اسم و رسمم حاجی 
محمد صادق اسٹ و تخلصن منرم « صادقی » اسمام اژسما مباید ميخو اهم 
بگویم تابحال کلمه‌ای درو غ کسی از من نشنيده» روی سختم باشماست 
آمل سید‌حسین» تو آخوند مائی» تو ادلاد پینمیری, تودیک چا درو غ 
میگو ئی؟ ازبا نه ازجدت خسالت بکش قسم دروغ نخور. همین پریروز 
ظیی که نامار بنده منرل بودی» تو این رباعی انار چن ج چاهء شلیته. 
خی را بای من خواندی که ضس خنده‌ش میگیرد... 

مجلس همپمه‌ای کرد وکمی بعد خابوش شد. انگار موجی ادج 
گررفت وقرو لشست. توفان حیرت من از انتجار شلك و خنده پر شعف 
دو چناب خان فه خالی از فضشل و درایتی نبودند - بیشتر بود. پال 
صدا تی تلن شت 

شم تو هم‌پخواهته حضرت والاء داریم. شر است پر لعلاتف 
و شاع شش جمرت. .۰ 

کو یبا اين مصر ع هم» اگی نه‌ماده, سرآغاز قطعه‌ای بود از صاحب 
صدا که اماأنش ندادند پیشتر حرف بز ند زییا! دیگری صدائی رساتی 


داشت : 


۵ / ار این اوستا 


ب حضرت والا گمان نمیکنم فرصت کنند در این مجلس باشعار 
بلند و طولانی گوش بد‌هند. مقصودم قصیده مصیده واژین حر فمپاست. 
ما من مید‌انید قشع دو بینتی میگریم» یمپتی استب حضرت وال" .. 

ب اوستا ممد دوپیتی ساز. بتشین. برای بزرگان تکلیف معین 

همان نعرة وقیح پی‌خشونت از همان حنجرة دریده پود. آملا 
سیدحسین باوجود ان رسوائی هنوز از رو نرفته بود. استاد محمد 
ده بیتی‌ساژ را خاموش گرده پود و حرفش دا ادامه میداد: 

ب ... بله, يمن و تو نيامده که برای حضرت والا تکلیف معین 
کنیم» ابا رباعی هم سکم دو بیتی‌را دارد. ضمنا مسکن‌است من حافظه ام 
اشتباه گی‌ده باشد» یعنی حرف حاجی محمد صادق را تکذیب نمیکنم از 
هرچه بگذريم من از دست حاچی نان ونمك بسیار خورده‌ام شاید 
حافظلة من اشتباه کرده نسیان خاصیت انسان است گَفت: خوب شد پیر 
شدیم کم کم و نسیان امد حالا عییی ندارد برای يت رباعی دی چند 
کلمه تامی‌بوط دیص تعیین گید افا سین ا بد هید او ستاممد 
دو پیتی‌ساز درست میگوید: فصت نیست شعر مقصل قصیده مصیده 
حتی هزلمزل بخوانيم س آقایان دا بدرد بياوريم. رباعی خویست که 
مختصر اس دو بیتی هم بد نیست. 

آمیرژ! ابوالنضل ندیمی و حاجی شمی, تقرییاً باهم و یت صدا,ء 
اما چون رسیلان توآموز یخته کار پایکی دوکلمه پس د پیش ففتتد: 

من هم دوبیتی دارم هم ریاعی. چه محلی چه رسمی... یکی از 
رسیلان. ندیمی. خاموش شد. این حاجی یود که ادامه میداد: 

ب اما گمان میکنم شعر ادبی و رسمی خیلی شنیده تاتته حرش 
والاء محلی اینسارا پشنو ند بستي است. 

دلسم پر پډ زنه در دوریت پار 

بردم چسارقدای موریت یار 
یگردم چار قدای سنجاق بسته 

بزیر چونه بلوریست یار 
الپی کقس چائي بشم من . . 

صاچی شکمی دور برداشته بود په محلی خواندن و معیر ع به 
مص ع صدایش را بلندتی میگردکه‌فر یادی. مئل پوق حمام ىقسىر | 


٥‏ 1 موسر ه 


چه سحبرتاست‌حاجی؟ مثل‌ایتکهشق‌التم کرده. اصلاآتپائی که 
هشته پیش «خو‌انده‌اند» این پار نیاید «یخوانند». 

باری الحق مجلس اعچوبه‌ای بود د جساعت اضحو که‌ای» یقصس 
کو کلان اندر. من ديدم خان کو کلان راست میگتت که همه مسخواهند 
«یغوانند» و هیچکس يست که بشنود. ای رگوش و مغز من بیچار ه: 
اکر خواسته باشم تن یقفا در دهم: آهسته به‌خان گفتم: 

یدل آمرریدد. سرجد هرچد «عام» است: اک نه سرجد سادات 
زین‌العابد‌ینی» ازین بیساری گشینده E‏ زو اکن بداشارات است یا 
کتایات پا صر‌یح ما را نجات پده‌که قانون شما را تو میدانی. اصلا من 
از خیم مازاد غله گذ شتم ؛ دستم پدامنت . 

خان عنده‌اي‌گرد و همچنتان یواشکی پمن گفت: 

تو پاشو به‌يپانة يكت اضطرار و اضطراب بدنی؛ دولادو لا بو 
بان گوشهة حیاط . انجا دری دارد به حیاط اندرونی که قفل است. با 
ایہم کلیدش. فرارک يك‌جائی پنپان شو. وقتکه تو رفتی من‌میگويم 
یوت و | زر نله لو لا رنه مییو اتف جت اعت يكحا تشك ها 
هر‌کدام ياك تکه, يك نمونه از اشعارتان پئویسید بدهید. قصیده. 
قطعه. صزل, نو کینه, هرچه بود بود. من از حضرت والا خواهشی 
میکم ده فواصلی که سلسلةالبول احازه مید‌هد از سلسلهةالقول شما 
مستفیضصن شو ند 

شیوه زدن و پپانه خویی بود خدا پدرش را پیامرژد که دران 
لحضه قتال بدادم رسید. بعداز شام و قعی به اطاقم رفتم که بخوابم ديدم 
اطات‌متلد که علا فپاست از ده تور علتابی بژ ر گت یت خرو اری که‌دران گاه 
ہار میکنند, پر است از کاغد‌هايی خره و بورکت و بپانه, کأهی و ستید 
و رنگین وغیره وغیره. مفروش از هزار و يك‌قلم و رقم شعر, اثر 
طبم شعر ای خوپ و بنام شر . دیگر آنجا اطاق نوده گاه انار بود. 

باريی» !ین کذشت و گذ‌شتیم ای 2۳ متچشنیه با سن عت هي چة 
تمامتر . که‌گوئی دو منزل يکي کرده بود, داشت میر سید و رسید. ایا 
این بار مجلس روضه‌خوانی را به‌سجد جامع برر کت شس برده بودخد 
باز هم جاکم بود و شعرا بسیار بودند. هتتة بعداز آن مجلس را در 
صخر اي تز دیات شمپر ثر تیب داد‌ند» دیک گویا درشمپی پر نده پر نمسلزد... 


۲ / از ای اوستا 


چه دز دس یدهم قعسد طولانی است پراي بقیه داستان په خود حضرت 
وال بدا لحمیدخان الشعاعی المت كور يا یکی دیک از شود قضیه 
یعنی بقیهالفضلا جتاب میرزا احمدخان شمپنا» زاده‌انهٌ تمالی بالطول و 
الا شتا سوم شاهد این تفصیل سیدمست اسان عمادالدین بیدین 
المبرقم باید رجو ع‌کرد. من الیته در خطوط اصلی ماجر! پاره‌ای شاخ 
و برك و اهلیلچ احالیل و ابیات پری‌سبیل چاشتی در اقزوده‌ام, پا اتکاء 
به‌مر اتب عفو و بخشایس خواننده‌که البته اگ تبخشائید هم بخشاید. 
چه میتود گرد؟ 

از قضیه پر دور نیفتیم. مقصودم این بودکه بگویم طبق شہادت 
گواهان عدل هادل از ده دوازده‌هزار تفر جمعیت آن شپرك. بی‌اغراق 
بی اغراق بی‌اغر اف سیزده چپارده‌ه ار نفرشان شاعرو «ازشس‌ای خوب 
و پنام» بودند و هما کون تین هستند و این وضع و حال متحصر پپمان 
دنت ابر گناس که نیع تک مهن کی 
شمای ديي» وشما هي ۰۰۰ 

تازه ايتا کسانی هستند که ادعا و دفتر و دیوان و طومار و 
بیاض کو تاه و دراز دارندء على قدر مراتیمیم. والا چه بسیار دیخرانی 
همیتند که پاخر ج مبالفی شکسته نفسی میگویند «ای‌آقا ما ادعانی تب ار یر 
فقط گاهی پرسییل امتمر‌ار تفننا چند بیتی از ما می‌تر اژد, چه می 
شودکه تشخوار آدسزاد حرف است و حرف اگ منقلوم باشد چه یستر , 
بله؟ اش خلاف عرض میکنم؛ بش مائید...» 

تخیر قربان صحیح میفر مانید. 

و گوياگفتيم. اش نالا میگو نیم که‌اصولا می‌بیتید که‌مسأله تت 
«گفتن» نیست چون همه «میگویند» گاهی دیده‌اید بعضی بمناسبت یا 
بی‌مناسیت شعری پیش شما خوانده و پعد پر‌سیدهاند پا توقم داشته‌اند 
که یگوئیدب چطور است؟ معمولا جواب این باید باشد بنظر من‌که: 
پد نیست , 

شعی هم بالاخره «همین‌طور چیز‌هاه‌ست. پکچنین چیز مائی است 
شعن هم 

همه و همه مپگویند و چه عیب دارد؟ پالاخره تا این حد که مں دم 
حيق دار ندآژاد پاشند. همه وهمه میگویتد چون آورمزد دادارآفر ید گارء 
خداو ند خالق یه‌همه‌کس بپره‌ای از حتون و خل‌بازی داده است» کم یا 


۳ | هو خره 


بیش «بیتا بی » قافن اشتت. ها ان لو لی ز هیده تتا رام کسانی میشو د 
که‌دپوانهو ار شیفتدو عاشق تمام‌عیار او پاشند؛ یات أحظه! زد غافل تمائتدء 
همه هوش و همت و کی وقکرشان هميشد خدا متوجه و معطوف بهاو 
پاشد» به‌قیمت نقد هستی وعمس چان و دل وجوانی خریدار او باشند. 
خر‌یدار او فقط او وآنچه ازآن او در آشپانه تعلق اوست در معید و 
مجراپ دل فتط يك دلیر و معیود داشته پاشند. همو. نه‌که یکدسته از 
معود‌هاشان جاه و مقام و وزارت و وکالت وعيش ونوش و ملك وچه 
وچا پاشد و «هچنین ضمتاً شهر نین» بله, 

آلبته میشود اینهین بود ولي این همان «ذوق نظسی» میشود 
معمولی که همه دارند وقاهی تین احیانا طیعی میاز‌مایند د بعید نیست 
که تد رة شعر کی بگویند که بدت تباشد بسمان سبت که دیوانه‌وار و 
تمام عیأر؛ همه پود ونبود خود را وقف ار کنی. او نیز بسوی توخواهد 
آمد و پا تو خواهد بود هرچه نسبت بیشش وبتر وکامل‌تر. حاصل 
کار تین تمام‌تر وعالی‌تی. من‌چه آن «جنون» عمیق‌تر؛ ببره بپنچارش. 
شی دو سی عمری عاپد بود و ودیوانه‌وار» سر برآستانة مخداینامه: نپاده 
بود» آپ و ملگ و دهقانی زا رهاگر ده بود دار و ندار ز ند گی و جوا نی 
و تیروی کار و کوشش و خلاصه همه هرچه داشت در کار آن معید و 
معبودکردء کارش به‌تپیدستی و ناتوانی و بيچارگي کشید و لحظه‌ای 
از مقصود خود غافل نماند و نماند و نماند و همچنان رفت و رفت و 
رفت تا سرانجام رسید به‌آنجاکه میشواست و میگفت: 

دو چشم و در بای من آهو گر فت 
تپیدستی وسال نیرو گرفت الخ 

هر‌یزر کی هه‌کاری عظلیم اژ پیش برده است: همچتین بوده است 
و در این شکی نیست. بزر گو اریوش, نیمای مردستان» عمری پس زاتو 
نشست» همه امور و هوالم را پشت گوش انداخت. چشم از همه چين 
پوشید و تنا سن کلم همان پکاته بود تا توانست کاری‌کند که‌فار ستان 
باشد. گفت : 
شرط مردان تیست با یك دل دو دلبی داشتن 

تا ادلی ار بل تخایست :لبود شعم 

باری» میگفتم که همه و همه میگویند ومی‌نویستد اما ماله فقط 

گفتن و نوشتن نیست. مساه عالی و بسیار عالی گفتن و نوشتن است 


۴ / از این اوستا 


با ایسچنین و يا هیچ. و این است‌که نادر و كباب است. هه دانتد 
مز‌امیر» نه‌همجون داود. بقول ستاتی 
ترا پس ناخوش‌ست‌آواز. لیکن اندرین‌ گنبد 
خوش آوازت همی دارد صدای‌کنید خضرا 
وليك آنگه خجل‌گردی که استادی تراگوید 
که با داود پیشمبی رسیلی‌ کن دراین صحرا 
نیز گفتیم و اگر تگفتیم حالا میگو تیم که اصولا میزان و مقیاس 
تلقات و شاعری در هرمسلکتی می‌تواند مترومحك باشد برای 
ستحش و ۳ بہداشت روانی و سلامت روحی مردم آن مملکت و 
ثیز بر‌آی تعیین حدود «ترقی و توسعه یافتگی» (يتا پاصطلاح بسیار 
مضیولی فر نی که فی‌الو اقم همان « گشادگشاد بالا رفتن» e‏ 
شدری دور افتاديم از گنفت و گو. معتول داشتيم با خودمان 
مصاحبه میکردیم. راجع په‌شعور نبوت و شاعری و e‏ مذ شور, 
باری این را هم لازم میدانم بیفزایم که مقصود من ازشعور نبوت هر‌گن 
يك ام ماوزاءالطبیعه نیست. 9 معتقدم که هر کسب يا اینجا باید 
بگویم هشاع حفیقیب یه‌میزان و اندازة رسوخش در تجارب عالی و 
متعالی زندگی و جود, شعرش دارای ارزش بیتتر یا کمتر است در 
عالم اين معتی هیچکس «حاتمالنبیین» يست چون زندگی وجود دار 
و هستی هنول منقطع ننده است بعداز این مر‌حله مير سیم به تماییر و 


ج س 


تسار یف دیگری برای تحقق معنی شعر. یعتی مثلا: تغتی؛ سراینی» 
خشم» نفرت. نفرین. نوحه. نوازش, محبت؛ شور . شوق» آواز شادمانه, 
غمتابه و چه بسیار ازپنگونه بفاهیم و معانی‌که شس, می‌توان گقت 
خامی اين است وگاه آن وگاه آمیخته‌ای از آن 0 فی‌المثل دز 
طر‌بضانه دردآلوه خیام گاه غحنامه‌ ای تلخ و وحشت‌انگیز و دردد ال 
ميشنویم. گاه سرود خوش و ستانه, گاه یکره و تندیسی پشری از 
خشسم زمیں می‌بينيم که عاصیانه به ننرین مشت سوی آسمان آخته, گاه 
تکار :ای مینک یم از هوش وحیرت یا تأسف وحسرت و هم ازینگو نه 
پبسی جلو «های دیگر باز تاب تأملات و دریافت‌های حس و حال واند‌یشه 
و خیال آدمی» 


۴ / هژخره 


س چرا و چگونه شس میکو نید؟» 

E‏ ور او چکو ند؟ این دو سوال است. گر چه خیلی م نز ديك 
است. دچرا» زا شدرست نحید | فم . ناد مندرم کامی ان بیتابی را داشته ام 
وداشته E‏ پرای من شع گفتن بمنز له پاسخ دادن بيكث نپاز درو نی 
است. بمثابة آزمایشی است حصوصی و شخصی که بدانم و ببینم ز نده 
هستم یا نه. اما «چگو نه» بدیی گونه که گویا قلم یر میدارم + کاغد و 
الخ... و بعد گاهی می‌بینم کا نه, هنوز حوشختانه زسه‌ام» 

«س نب شم سادة معض يا شعن قلسقی: کدام یك برتی است؟؛ 

لاح ب اینجا سقصود از رقلسفه» را درست نمی فسرمم امک 
مقصود بعضی «شیه سس »هاست که در ادات ما هم هست متل «گلشن 
راز» شیخ شستس. من نمی پسندم. پعنی این قیل آثار را اصلا شعر 
بععتی باب و کاملس تمیدآنم تا به بر تر پا فر وترش پرسد محاعلب د 
هدف و آماج تیرپاران شع احساس و حسیات + به اصطلاح دل آدم 
اسيت د اانا امل و ميل و خا اده شه بعشل و تشک و نداییر او. 
حتی اهر اندیشا ای هم بجو | هد فر و شقا ,ملاسان حسی 
و زیبا بشود (بقول نطامی گیحه: با غلعطفاری و شکنتی گرارده اید) 
خطاپ با عقل د تدبیر داسن کار حطاید «تلینات» است نه‌شص. اما 
شعن می‌تواند قوی‌ترین + مودر تر ین بپلعان عالم یاشد بشر‌طی که در 
کسوت خلق و حنس خودش باشد و آپ اىقدر زلال باشد که تصویر 
فکر و روح دران پیدا شود. نه‌آنقدر غلیظ و از گلددی «اندیشه و 
فاش ای ا اهلیاف کته سای e‏ سس O a‏ بخ او 
گردد, در یك پیاله آب اک پیس ار طرقیئس مثلا ها سرخ بس‌یز ند 
و پریز ند تا همه سلولپا و روزنه‌های زلالی پن و اسباخ شود اب پیاله 
و خی ما و و و میمرت او تا معا با کش ان a‏ 
گوچكت از کلوخ سر خ‌میسود. حعلی و عیب ,ریاد ثلسفی بودن قعر + از ین 
فمل است. شض بايد زلال باشد و مواح 


بمتز له « گمی ملعم E‏ دیک یأفتن » وخاصیت اماج ! تسس پشی یی 
که تلچ و ليد مسمود تشون . مقصود ا بت کے دل پس بشت هه 


شمائی از شمایل روحی و قکری شاعر دیده شود شعی بداصطلاح من 
که‌تمیداتم تاچدحد رساست یانه,قاتمةٌ فگری و محتوی اندیشکی»داسته 


۵ ! از این اوسا 


ہاشد. البته این نوع شعر را عالی‌تر و برتر میدانم تا شعری‌که رفا 
و محضا تضی ساده و بسیعلی باشد یعنی آبی فاقد تمام ذرات و سلولب 
هاأي زژنده ا و «خواصس واملاح 4 زرم ہر ای ز یست» اگ چاه احیانا در 
تدگیایی بیابان پر‌هوت. تشنگی را هم 

يکي از متأغران فر لکان- و یندارم پل والری اما ندانم کڃا 
خواندهامب تمثیل پسیار خویی در این زمینه دارد. شع خوب و عالی 
را چون مبوه‌ای رسیده و شاداب مبداند. مثلا هلو شلیل, سیب‌که ما 
او بعنوان یات محصول خوب و مطبوع طیعت میشناسیم و از آن لدت 
تما میبریم. اما این میوه درهین حال خواص و قراید بسسار هم دار دء 


یی 


بعرل فر تگی‌ها قند فلان و پپمان: چی چی تول میچی نوز و ویتامین 
چنین و چنان و هزار و يك خاصیت دیگر. فکر و فلسفه درشع یمخایة 
همای خواص است. ای جز این باشد میوه‌ای است «یی‌یو و خاصیت» 
متلا خیار چنری که هیچ عطر و ملعم و خاصیت هم نداشته باشد بودی 
است تز‌دیند به نبود. 

البته من انچتان شلیل و هلو و سیبپا را بر میدانم از اینچنین 
بار بچتی‌ها تالا هر ثو ع فک و فلسفهای یود باشد. ئیجه يا تاگور, 
خیام يا بولوی یا هر گس دیگر . قرقی نمی‌کند چون اینجا فقط ساله 
تواستتن و توقنق در ميان است لاغیر. اک محصول گار و عم درحجن 
خوب‌ترین و زییاترین اشد و بتول تما «قدرت رسوخ و سرایت دادن» 
بيشت (مثلا يك خوشة زیبا و درخشان انگور سرخ یا سیید مثل يك 
چلچر ا غ از لاله‌های بیدا]» يا يك مینه ریز از چه بسیار مروارید 
خوشاب) اگر محصول‌کار چتین‌تمام و کمال بود. یعنی عالی‌ترین حسیات. 
شریف‌ترین الحان و نجیب‌ترین تأملات بسری در يا شکوه‌ترین و زیباب 
ترین صور ماأمول غیر معمول و جلیل ر چمیل‌ترین جلوه‌های ممکن پالاتر 
از حدود عادی. منزه و میا ازعیب و حوارهاي جاري و معدارل دحال 
ژ هجار و زیان روزنامه و عابه بازار و تقلبد ادای اين وآن یعضی 
مستقل و نادر. شاخص و بلند و فاخرء در ایتصورت است‌ که بنظر من 
«تمط صالی»که گفته‌اند تحقق می‌یاید. «هسار پرتر» به‌اعتتاد من 
همین است و ته چين دیگر . 

ميدانيم و می‌بينيم که بعضی میوه‌هاً الحق خصیصه و نتيج عالی» 
آفريدة ژییاء و شاهکار جمیل طبیعت است. شربت و شرایی است با 


۶ ار مور 


ES‏ غراف شدای نی که در رجا لس کت وه کی هس 
سونه درحتنان و پر شگوهشی در ادب غنی ما حیام و بعضی شمسیات 
زنده و مواج مو لانا رل تین بلج و پاره‌ای اوجیات حافظ است که 
في‌المثل آنگونه شمسیات پاگوثه‌هائی از مشلوی مولانا پظاهر تغنی 
محض و سرود وسرایش تسام عیباراست: ریتم ملفوظ رقص شاد و 
صوفيانة اوست, اما درباطن خيلی «دحرف»های دیک یابتول شما 
«قلسقه» تين هست. خیام بظاهي مخبور شبانه است وصلای صبو حی 
میق ند» باده می‌طلبد. پاسست و سر حوش است و سرد میخواند, اما در 
گنه و عسمق گار می‌بنی مشتی از زمین ب‌آسمان نیز اخته‌است و همه 
ازهام وشرایع وتمامت کائنات حسی و عقلی‌را تن بیادر یشخند و استینا 
گر فته است.: همان چار تا ر ياغ ساد 3 عفنا ی سل عالی 
یأهنجار بر ثر . 

اناه که نیمأیوشیج از مردي کولار پرپست که بدم دز واه 
رسیده است» قصه میگوید. یاأاز جرسی سراأیان سوی شہری خاموش 
تقالی و روایت میکند. یاطرح وتصویری تقش می‌یندد ازاجاقي خد. 
سنگچینی در سیر حایشس جنگل. وقنی ان پیر چتین‌هأ میکند ومیگوید. 
کارش و قصدش تنا قصه‌گو تی و روایت و نقالی و نتشبتدی نیست 
او ۱ - باهمد رمختی مطیو خ و کسی طبیعی که امرزد وحصی واز گیل 
گوهی و جنگلی دارس) باهمان نقل و تقش وروایت درکام ناد ر نمپاد 
كام شما به‌استادی و قدرت خداو تدای سخن آن خواص د من‌هماتی را که 
ميخو اهعد می‌افریند و سرایت میدهد. 

یادرقیاس خردان بهە‌یز‌ رگان: مخاطب پسیار محترم شبا کاهی 
هىگامیگه لی‌دلی میخوانند پاقصه کو تي میکنند یار جز خوانی دارند پا 
ندیه و دشنام و ختم وخروش میت‌مایند» غالا من يث لو رخ 
ناخوداگاء حواسسان قاملا جصم است که‌ری کحاست روم ویفداه ۳ 

راما این هنجار برتر. تازه برای کسانی هم که اهل آي هستدء 
مال ار جدود و حوالی هستند , هسیشیه دست تمیدهد شاه است و تادر 
چون چشمه و قاری همه پراپ وجوسان نیست, آیس هميشه زلال 
E‏ وی وهای یار وگو ات که 
توحیه میتعود. همه شر لياق حاف دريكت درجه ازقدر وارزش نیست 
و همچنین مولانا ودیش ودیکراد ن. فقط نكت د توکی رندان بلد چون 


۷ / از انی اوستا 


حیام اند E‏ دوم اهربا سین وا دور یویر تا و یور کم مان 
فقط همان گر یده‌های چون در را نخه میدار ند و می بیتیم که از اندای 
یشان چان پې میشود» چتانثه شده است .4 

اس محر اصلی سا در سر ودن شعن چیست؟ ز ست؟ جایعه 
و یاعوامل دیگر؟» 

دج محرك اصلی و فرعی و همه‌چین یرای من رنداگی است که 
این ز ندگی ازخیلی چیر‌ها تسکیل و تر‌گیب یافته است . خبلی عوامل. 
بقول شماء E‏ زن» چنایعد. یباش‌چیز دیگی که مجموها محعل 
رند کي مارا ساخته. قر که ها ین تیه GE‏ کت وستا یاه 
هر شر نبوده‌ام و ممی توان بأشم. دفتی می‌بینم ملت‌ما. جامعه‌ما بااینسمه 
شروت وغنای طبیعی و مو جبات رشد و ند کی از اد د عصالی زانسائیی: 
این‌چین پیمار و ګرسه د ترربانده و سیه‌رور درتهروزگار است و 
خوب‌ور وشن میدایم‌ومی بیم به چه‌علشیانی چسین‌است. خب‌مسلما ار احو 
ساکت نمی توانم يمانم «س‌ست؛» من یاه دو یڑ دہ چنین است چون خود ر| 
چتانکه گفتم بدبحتانه یاحوسبحتانه هنورکسابیشر نده مي‌يايم ومیدانم, 
قرمود‌ند : تعالیم‌زردشت ومردك باشیر اندررن شد وپاجان بدر شود 

س س آیا نیپازی به‌سرودن اشعار جدید محسوس است ؟: 

وح س الیید. تاد قتی زندگی باشد این نباز وجود دارد. هرمتدان 
وشاعران کزہاں وزبانة عصس و زمسانه‌اند» موجگیران لتد و پیدار 
روز گار ند این حاچت را حتیالمتدور ہرمیآور ند وحز ایں سبی‌تواند 
باشك مک خنقان ۶ فریب وم و د پرچامعه تسیل تود چانکه گاهی 
دیده و شنید ها یم ۹ چنین تحصلی در دار بوده‌است . امل .» 

دس - چراشاعرا گاهی ترمعبدسگوت‌می منیند وشعر نمی‌سی‌اید هه 

جح س این ار حلیعی | شش سمه ما کس ۾ ثیضان خو شع 
بیستر‌ی داز ند د کان کمتر بتول پم از قاماي معاصر قار یا هم 
گاهی که لات میټ ند مسال ا ملاع موقت و اء گاه آي ب‌تو رون 
از اختیاررا عم نای فراموش کرد. چون‌حانه که تاریات گاهی وروسن 
است . 
در یس اينه طوطی صفتم داشته‌اید 

انچه استاد ازل گفت بگو میگو یم 
با پاروری وآیستنی درکار شاشد ب یعنی قبول پیفام ار زندگی.- 


۸ / مّخره 


ژادن و باز پس دادنی هم . حلیعا خر اهد بود.» 

رس - پاعتقاد شما کداديكث از شاعران معاصی با بهرسالت 
تار یخی "خود اگاهی دار ند؟» 

«ج - پيك حساپ همه وپيك حاب تت‌وتوکی انسپم کسیگاه. اچازه 
پدهید این‌را هم‌بگويم که من کارهای بعضی ازمعاصی‌ان را هم گاهی - 
درحد خودشان - میپسندم. حتی غژل و قصیده‌ها راء یاحتی کارهای 
خیلی خیلی «نو» را از گویندگان نوجوان یاکہن ہیں کم‌شست پاشہیں. 
البته بایدیادآدری کن م که سلیقه و پسند من میچگاه وضو حال ثاپتی ندارد. 
بسیار متغیر است. یعنی‌گاهی هیچکس- حتی خودم- را نیز نمی‌پسندم. 
این را درا صطلا م روانشتاسی تمید انم جه میگو یند: خود تیسندي ی 
خودپسندی؟ بپرحال میخواهم راست بگویم که اینطور ميگويم. دروغ 
بد تر ین دشمن انسان ]کشا نم امت سختش دز ند یش قرو ع و صقائی 
ندارد انجه‌درو ع میگوید پا ناراست و نادرست است از قحوای کلام 
بپترین بپتران باستان» پیرو پیشوای راستان, پیمیی پاکان: وخشور 
اشو زر تست ورجاوند فی‌مند جاوداتگان» چنین بر‌میاید و لیر از کار 
و کردار وزندقگی و کفتار بمترین شاگره ومکمل ومجدد تعالیم عالی او 
مزدك بامدادان نیشابوری پیروزترین مرد تاریخ عالم.» 

«س . آیا شما توانائی دارید همه انجه زا کها!حساس میکنید در 
قالب شعر پر یز ید؟» 

«ج ‏ هر‌گز نمیتود تمام آنچه احساس ميشود یادر تصور وتخیل 
میگذرد» آتجنانجه پاید» بیان شود. شمر چنالكه گفته‌اند و سیلة ار تیاط 
یادر و اقم 
رسیدن در اختیار خواننده میگدارد. برای رسیدن پديكت لحظة روحی و 
معنو باشاید سلسله‌اي از تحظات معنوی: باین معنی که متلا اه ما 
تمام‌را ازانچه حس‌میکیم. مي‌بينيم ودرمییاییه (ژميخواهيم بگوتيم تا 
د یکر ی هم يسنك ودریابد) شم نتوا لیم لس کیم. آن نشانه‌عا و رمز‌هاً 
را تشقان سید هیم تأخواننده خسودش هم برای پیمودن راه و رسیدن: 
گوششی بکند. یااینپمه من گاهی اوقات از بعضی عارهای خود کمی 
احساس رضایت میکنم» آنپار! احیانا می‌پسندم و خوشم میاید ازشان. 
البته درینجا نیز مسالهةٌ تقییر پسندو ثایت نبودن سلیقه. ثابت وصادق 
اتتتتع باین دلیل گفتم «گاهی ال یعصی کارها و احیانا» واما خوشآمدن 


ر مل و تشاته‌هاتی است کد شاع برای پیمو‌تن : امد و احیآنا 


۹ / از این اوستا 


آدم از خودش هم فی‌الواتم در کنه قضیه اس بمضحکی است؛ پی‌شیاعت 
به قضیه مرحوم ملاتصی‌الدیشاه قاجار نیست‌که میگویند (البته من ند 
ت ید ۵ و نهخواضده‌ام فتط همنطوری شنیدهام وحالا بنيوة اینطور 
سشر تامەها میتویسم) دریکی از سق نامه‌های فر‌نگس توشته, بثلا؛ 
«یکشنیه نیم رجب‌الس‌جب ازسال جاری یسی سیچقاں تیل ترکی: ‏ 
امر‌ون پااستاد حسین متتمالچی باشی و دیک عملة حسام همایوتی در 
پاریس معظم بلاد وعماصة قرانس پیش‌از ظہر پدحمام رفتیم. ار 
حمامپايی ایتجا تم يف ها شتده بودیم؛ معا لتعجب نه در سر بیند و ند در 
تیه حصوصيی ها که حلوت حلرت بود. از اهالی پاریس احدی دیده 
نشد. چون‌ميتواستيم بااهالی‌محل و بومیان قراس قدری بان قرائسه 
صحبت کنیم جز مترجم همایون هعصحتی نود که‌تاچار چندکلمه یااو 
يقر اسيك یت گر دیم . مرت که تا مه پول که ازن سا اه سک 
گذشته ارتول و سیورغال, نمیداند واجی و سنگ‌یا ولنگت زیر سر و 
حتي مشتمال را بقرانسه چه‌میگویند. غر ض . شنیده بودیم ایتجا رن و 
مرد باهم په‌حمام میر و ند واز طرف امي اطور ودولت و علباء اعلام هم 
هیچ ممانعتی بیست ژ همچتين سلاد بودیم ک‌عتی پچه‌های هتت تد سال 
قرانس هم ملل بلیل فرائسه حرف میزند بدون لكت و ليجة منلوط 
اجبی که میگو یند ما کمی داریم» باری. میخواستیم امتحان کنیم یبینیم 
[ با این امور صحت دارد یامت جم همسایود ثل يشش حرنپانی که 
میز ند از خودش دراو رده دروخ عرض کرده و فی‌الراقع افسانة واهی 
افواهی است. غرض. در نمرة ما که احدی ار اهالی خرد یابزر کت زن 
يامد دیده نشد گر یا قلا نو گر هاچ ما ازقسل صدر اعظم و زر تیس‌الممالی 
و سپپسالار اعطم وحاجچي‌امام‌جسعه وغیر هم که جزء ملتزمین رکاب 
آفخاب انتساب ما بەقرانس آمده‌اند, حمام را قرق ګرده‌اند که خدای 
نکر ده چتممرخمي بوجود مباركت ومیمون ما نخورد. استاد حسین 
مثتمالچی باشی- (کهبااو ه۳ دز شمن متتبال یقراسده اوابري صادر 
میفر بودیم وییچاره حیران 2 هاج و واج ميشد وهمین اسباپ اتبساط 
خاطر همایون ما بود) - الحق مشتسال میبوط و موی عرض گرد 
يدا قدری هم دراز کنيديم يعني بدعز عرض سمم‌سارات ما رسانید ند 
که‌گویا علی‌العاده مغتصس چرتی همزده باشیم ازقرار درحدود سه چپار 
ساأعت » اک چه خود ما ملتفت این فقره چرت مختصی نشدهایم . مت چم 


۰ / موخره 


شماوو ی ست 


پر ت قیلوله توی حمام را هم تدا تس جا نه حه کو بقل 
مرده‌شورش یبرد که حرام میکند نائی را که ازین‌راه میعورد. مردکه 
بی‌شمور ننسیم . ازین بابت به او مختصری اوقات تلحی کی ديم در قدري 
حر‌قسای: بایدر نو مك ردیم مخصو ضا سر پیت تثمین 5 مخصوصن جلو هده‌ای 
از عملة حماه به فارسی و قرانسه باو فر‌موديم مردکة قرمدنکت 
هبچمد ان یتیوژ که شاید تادیب شود. بیچاره حیلی ناراحت د حجل شد 
و باشمیم‌آوردن مترحم حصور: ای مودب‌الدوله موسیو زیشارخان, 
مترحم همایون پاقسم زآیه به‌ییی دییخمبر و بدجقه و سرسارك‌ماسخفت 
ألا ر ادا مسلا جين اط و مهای در لسان قر اتن و جود حازر حی 
ندارد. باحیرب بيار و تاکید موسیوریشارخان که از پومیان فرانس 
است کم ار کردیم. اما جعلور سک إست باايسمه اشتراعات و 
ترقیات و قطار ماشین‌دردی و آیروپلان و غیره برای چرت قیلولة توی 
حمام در سان فرانس لعخلی و کلمه‌ای تباشد؟ اگی اینطور باشد که 
مت حم هماًیو ی سورد مج تا نیت متر چم حور که اهل فر نکت است و 
اهل النیت. اردری نما في‌البیت» فی‌الواقم لسا ثاقصی است این لسات. 
غر رم ایتجمام مقید میمتت تاییدی پود. فقتی از حماح در آمد يم 
م ةد وان را ل ا ووو اشا کردیم حودمان از هدماین 
می‌الو اقع ا ا بکد ر یم اما «درقالت شعر ریختلن» بنظر من 
تعبیر برست 5 حویی سست. مکر کار گاه خشت‌زرني است؟» 

اس س تتن یی در شعی شما ییا ۲ 

«ح - نقس عسق* تمامت نقش بعهدة عحق انت تا عشق نباشد 
هچ کار سری. هیچ شعری بوحود نمیاید. اما عشق به‌چی وگی» حرف 
دک اسک کر ای هسق موم دیگری پاي حود دارم همین الان هم 
gE‏ نت کی گرد متس ی امن تا تسه در هتگام 
تحنی ق سل ابش این کی ا اي قرش ها نک ول .با سم 
به‌سوال اول اشاره یدای کردم. بی‌عسق زندگی مقمپوم نداردء اصلا 
ممگن تیست. یا اکر باشد یوج است د هیچ وسرت د یخ‌زده. ملل هسته 
زردالی که از لای دح درز دی پشکنی ببینی يوك است.. 

عشت در طبیعت زند گي است هستهة پرو پیمان ز ندگی است یاحتی 
نانك شت ن خوت ام اسٹ. تعسی و معط دیکری است برای 


موم 7 معنی ز ند ی 


۵۱ / از ان اوسا 


دس ہہ آیا شاعر باید شاعر زمانش باشد یا برای ایدتان شس 
بس‌اید پاچد؟» 

«ج ‏ پر‌سش عجیب و اک اجازه بدهید میخواهم بگويم پرسشی 
پر تی است» من ازین پرسش س در تمیاورم درام شعن سرودن که من 
ازان پدتفتی و زمزمه و سرایشکری تعبیر میکنم. اصلا و اپد مسأله 
زمان مطرح نیست شاعر مورخ و تقویم نویس و منجم که‌نیست, پسپرحال 
در امس شع من از زمان بپیچوجه من‌الوجوه هیچگونه مغبومي در ذهم 
ندارم. شمسا له پیو ستگی مد او مو جاو ید جر یان از لی و آیدی لحضات‌هستی 
است. شتا و آپتده منمبوم‌های قر اردادی غیر و اقعی و حیالی و نسبی 
است برای مؤر خان و متجمان و تقویم نویسان برای من «حال» است که 
وجود سقیقی واقعی دارد لاغیر مافات مضی و ما سياتيك فاین؟» 

«س - درمورد نشت قر اردادهاً و ستت‌های اجتماعی چە میگو سید؟» 

دج س چیزی نمیگو یم . هیچی. یانه. چرا. علی‌الله هر چه ناداپاد, 
زندگی آدمپائی مثل ما بدتر ازین که هست دیگ چه سحواهد شود؟ 
گفت : 
زین زندگي يك رنگت افسرده دلم. ایکاش 

یا پرتر آزین گردد پا یدتر ازین باشد 

عرض کلم در مورد قر اردادها و سنت‌های اچتماعی ميخويم 
همیسقدر که به‌امثال این سد‌گان شر قرو وتاشکر خدا اجازءنفس کشیدن 
مید‌هند باید شاق بود ازین جمیتاست که‌ما هم در هر قدم ذاتد شکر وب 
اش نه, شکایتیمیکاريم تا ان‌شاءالله شاید سبز شود و بر کته باردهدو 
اما اشر مقصود شر اردادها و ستتسای اجتماعی و اقتصادی و یایه اصطلاح 
اخلاقي و بدهیی و امثال آینساست» شاید بقل پیر ان پیشین بشود گفت 
بنظر من هیچامری «ثایت ومقدسرنیست مگر آنکه برای رندگي عالی 
روحی سوئمتد ولازم باشد. پر ای یك «شرف طبیعی» لازم‌باشد مسلما 
پسبار ی و شاید تمام قبود و سنتپاتی کهما داريم و به‌تحمیل پر جامعة ما 
حاری وحاکم است؛ غير لازم وعت و ناپپنجاراست. وقتی جامعه‌آنچتان 
پیدار و هوشیار ومتنگی‌شد که «سودمندی و لزوم سحقیقی» را دریافت و 
تتصحیص کرد. آنوقت حواهد دید و فپمید که اغلب وشاید تسام این 
شر ار دادها پوچ و احمتاند ف دست و با گیر . يمنی مانع ل شل طبیعمی ۳ 
اتساني است وأين حال و قتی صورت میرد کد جامعه ما سنوی «شرق 


۳ / موحره 


طبیعی» ( سلام بو مر دك باأمدادان نیضاپوری) و يسوی رحایه یدړی» 
(درود بر زرتشت سییتمان سیستانی) پاز گردد. بدون هیچ حاجت به 
پیکانه اهم از روس یاپر وس بارکوس یاآنجالیوس. لیتالینوس يا 
آسیعالینوس وحتی‌ما ئیوس صینانیوس. در بسیاری ازامورحیوانأت بپس 
اما به‌اصطلاح آدمیان‌ز ند کی‌بیکنند چوں طبیعی ز ند گی میکنند ندعصنئو 
و گی‌اردادی و اأحمتانه. ما ميتو أنیم بااجاژه‌شیا - جي ڃس ها از 
حیوانات پیامو زیم پیامور یم که چگونه طبیمی و ساده و پاك و بی‌آلایش 
میشوت زيست. آدميڻ اد اين احوال را فراموش کر ده است و چنان فافل 
ازحقیقت حیات شده که این OLE‏ او EL‏ چنون‌آهین 
متظر می‌بد. ول بعصی آدم‌های گوفه‌کتار که حقل قریزی‌شان را 
دصر ق او هام و بخ اقا دیروزی و امروزی نب‌اده و تاخعه‌اند. گاهی 
بسرون و برتر ازین‌حدود و حوالی‌جاری وحاکی تاملاتی دار ند و پیعصی 
از پنگو ند تتمجههای زر جمو ای امیز و و شتا له فی سد اا جسن حال 
یکی ار وظائف عبیعی و من‌غرشد يا بثلی ر سالت عریژی هنر مسب 
و انز همس است که تدای س و شارت توا و هی من 
و هوشیاری را با زندکی AA SS‏ ال ماو هن دی 
این ند کبہای معدود کندآلوه فعبر انه حقی‌اته اتقاته برعيب و عوار 
زشت و پلیت که ماها داریه یعنی EE NS‏ گردهاتب» جه ار زش این 
را دارد که آدم فان ویو سار ور یمتا 


بقول حسن غزنه: 


یا ي سپا ل شر نك اند يسس ` 


انچ ار ی یی . E‏ 


یك مزبله تقو مباتس. چند اندیشی؟ 


و این نمودن زاه وت ۶ هموشیاری در نیرد با باروانی‌فا باید در 
یعت شاع باشد نه در «تصتع» او. تفس عي و ناس در این قییل 
موارد بسیاز زود و خوپ معلوم و آشکار می‌شود. کَمت : آه صاحب درد 
را پانت اث- لقلقة لسان باحدبت دل‌وجان گویا عنچین شسی نمی 


قر قکی با هم دارت. دی ۲ 


گو پا دیک همین‌جاهاست‌که باید. یمنی میخواهم مختصی حاشیه‌ای 
پروم. پااچازه شما البته. اجازه هست؟ هست یا نیست بالاخره ميگويم 
هر چه بادا پباد. 
ی شن لواد خامی چنین اند پسسیت هام که من از آن کسانم که 
نمي‌توانم آزاد ويله و پی‌ایمان و اماج پاشم سرشٿ من چنين است که 
نمیتوانم هردمبیل» ولنگار و بیراه باشم باید یهامری مقدس و بزرگت 
و خیال میکنم شاید عالی و بشری ایمان داشته باشم. اين ایمان بمترلهةٌ 
جان مس است. بمتایة آپ دریا ورود و چشمه‌ساری است که من ماهی 
بی‌آرام آن آپم . یں ایم قایل‌تصور نیست که يك لحظه ازین‌آب بزر گ‌دور 
باشم اگی‌خدای تاش ده‌چنین پیشامد اهریسی د شومی روی دهد بی شك 
درحال آنا جان خراهم سپرد و خرقه ازوجوه شریف تی خواهم گرد. 
شک ز ند کي‌ماهی بیر ون از آب‌مسکن است؟ او تنفسش: جانو جولانگا هش 
در أب 4 ان آب اه 

ایتچنین بود و پود و پود. و من رهسیار وادیسای معدس بودم؛ 
رهنورد چشمه‌های روشن ز ند کی بودم ید یاشوب‌کار ندارم پیشامد‌هاتی 
گرد آن چشمه‌های روشن و مقدس‌را کور کردند. شید گر‌دند. چنانکه 
گفتهام : هنن و گویر لوت شد در یامای... ونه سه حو اندم كه ت 
این شید عز‌یز ... 

وچون‌چنین تد ونين چور حس و هوش وخردم بمن اجازه نمید هند 
که چه‌ديني چهدنیوی به‌اس حسماقتیای جاریه معتید سوم و دروغپا را 
باور کنم» زشتی‌ها و پلیدی‌هارا حوب وپاك وزییا انگارم وبنایاکی‌عا 
و ید رسوحت‌گی ها مومن شوم» به‌این دغلی‌عا د نامردمییا گس گذارم 
ازینرو چندی ذکی و فکرم فریاد و فقان و دشنام و شین وناله و نوحه 
بود وبروت وبود ژایسپا وجوه چند‌کاند. و در حشتت متاطق روحی و 
معنوی «این‌اوستا» ست د ید نیست بگویم این آوستا» یمعنیی و سیعشنی 
یعنی از (واخی «زمستان» بگیر تاهمین روز های جاری. دراین ایام کمش 
خنده پرلیم امد کمتر قزل گفتم و حال آنکه پی بیدل و پر دور از 
حال و هوای غزل تیو ده اما اول باید همان آب باشد با زندگی تحقنی 
یا لاقل قفو ردیر د آنگاه نو بت به‌آی‌امان ایدل حبیبم جاتم و 
و شو تغزل بر ‌سد. 

و چون چندی بدینمنوال گذشت و از هیچ سوتی هیچخبری نیامد. 


۵۳ / ماه 


هیچ معجز ی بوقر ع نییوست: میع‌ظمپور تازه‌ای. یعتی اتفاق لیفتاد( نمیدانم 
چرا بیخود چندی انتظار داشتم) چنتسم پدر گلمیخ شد و کس حلته یں نان 
تکوقت» از ین‌رو خود بیاری‌خود بر خاستم» خودیی‌ای‌ماهی سر‌گردان د پیب 
آر ام خو یشتن‌آب وچشمه‌سار مقدس‌آفریدم. پیاری‌حس‌وحال و هوش‌و رد 
وخیال‌خویش چنین‌گرده والیته اکنون این‌طیور وبعثت دراندرون‌خودم 
و فق یرای خودم ات هن زیت دک وا رد فر دیا بخ یتین 
آشتی دادم , گرد هم آو ر دم بات و بیتام‌هانی که از پودا وماتی گر فتم ۳ 
این حضرات بر حلاف تورم چسان ئو فده وم بان رت كه ا رت 

مقصودم ادا باز یہای بچانه مذهب بازییپای مضت احمقانه 
نیست که بیر سم اصو لدین چنداست و فروعش چید وازین‌قبیل حرفا 
زیر! اموز مذهب بمعنی عوامانه‌اش. خاصه برای کسانیکه يك سرو 
گردن ارمحیط خود بالاتر ند ومراریث گذشته‌را سبك ستگین میکنند, 
مسالة سپمی تیست ام تم پیت EO‏ سم از ان سا E‏ 
در دور وین ایشان میچرخند ولنت: لیسی دارند از قبیل کشیسی‌ها و 
اخاتید وقبره که میخواهد خرسواری کنند. آری ابروز انچه میم‌است 
وة تفکر وبیتش ادات روشن‌اندیض است» پینش راستین نه بەر پا 
ودغل.مذهب درسنچتیآراء عوام اهست‌دارد کددريت چپارجوبة فکری 
میات پدران بدنیا مبایند ودرهمان چپارچوپه درمی‌گذرند ډازآن در 
نمی گذ ر ند : بقول خیام جانم : آمد مکی پد ید ونايدا شد تقو وکتاب 
قد یم ٩‏ دی الاک کالاتعام بل هم اصل. سب دوم وناصرر‌حسرو در این 
خصو ص چە خوپ حرق‌میز تند که‌بگذاريم و بگذریمانچه ممس‌است اینست 
کهانسان آسر ور باشامه و بنش بشقري وراجتماعی؛ بحشایق یم آزاد 
ول تفه امي ورانا ماهتا کمی هم آنطرف‌تر از بینی‌خودرا بیند تفاهم 
و الفت ار و اح: رفاه و آسایش همگان» عدل وایثار ومحت‌های؛ پشری 
شرف کار وزحمت هاي سو دمند باز پبای‌ادمیان. ایتاست آنجه قد س د 
شر پف‌است ایتپاست آنجه ارزش بهز ندگی میدهد» ارجمتد وعر ین است 
لایر . يعشی ته‌حد.ود ودیوارهائی که‌عددای مساست‌پيشه و بی‌عمق پر ای 
مقاصد و اغراض آلوده و پست و پلید خود جمم و جور کرده‌اند و با 
قر مولپای پیشرمانه‌ای از قییل مذهب فلات و دين بپمان تروص اول 
و دوم و سوه و نمیدانه چندم سدم عام را با این رسوائی و بی‌آزدمی 
دست نندج و فی‌الواقم مهدي ك رات ناه ای اتان 


۵ / از این اوستا 


واقمی امروز بالات ازین اققپای گوتاه و پست و حقیر مینگرد. امی‌وز 
فقا انسان مطر ح است و آرزش هستی و عمر و کار سودمند با 
زپای او ۽ ند هیچ چیل که 

خلاصه عل یلم من زرتشت ومزردك را آشتی دادم اقتصاد و جامعه 
شناسی و بنیاد زیرین اجتماع مزدکی. اخلاقیات و اعتتادات به‌نیای 
زبرین و بتیادهای زیبای افسانگی و اساطیری برین (و اورمزد دادار 
آفر ید گارء اړژ دان د امشأسیندان و غیس د) ای هم زر تشتی » ر هد یأت؛ 
بر هین کار یا و پاره‌ای اخلاقیات هم مانوی و بودائی والسلام و نامه 
تمام. چنین زندیق شریف و بزرگوار و هوشیاری که من می‌شساسم در 
این حدوه و حوالی ماء دیگی حاچت به‌پیرون از حر یم ایران و حوزه 
اوستا (چه‌این اوستا و چدان اوستا/ ندارد. 

نا براد تہمت روس و پروس ننممند این ز ندیق محترم و شریف 
چنانکه پیشتر اشاره‌گر‌دیم نیاری به‌آن چندتن مذکور: مارکوس و 
آتجالیوس, لینالیئوس و آستالیتوس د حتی مائوس چینانیوس نسدارد. 
شمهدانت که چنین است لاغیر . بس زنده بادند: زرتشت» مزدات» بوذاء 
مائی» چون وقتی که در مت بیند ینیم : 

غرض عشق است و اوصاف کمالش 
اکر وحشی سراید يا وصالش 

البته مقصود ته آن مزدك اباحی بی‌بند وبار است‌که هرب بیشرم 
درو غرن بوسیله مور خان و چاپلوسان خود بپىا معر في‌ کرده است و ته 
ان زرتشت و ماني و بوداکگه بعلعل و درو غ بسا شتاسانده‌اند» بلکه 
مدت هو‌شمند شیف بپلند فذر » مساو ات‌طلب؛ ف‌مانگزار ات چپار 
ایزد» مزدكت آزاده ف آزادیبخش و اتناقا پسیار اخلاقی و نحجیب یعنی 
مزدكت حقیقی ر همچنیی زر تشت و مانی و بوداء اهل فلسفه قدیم هم 
اگر باشیم چه بہت ازفلسته شیج شید اشراق» پیر شپاب سپروردی؟ 

* این چئین ژندیق ياك و آزاده و مبربان را میستامیم. 

ِ ایثتعئین اموز قار سودمندی و ژیبانی را هي نسدا نیم . 

* این چتین و و ری ما و بشری و قات 

۴ خسن کیان قاع و جوا رن را مسا نی 

* این چنین نیك‌دلی و باك‌سرستی و روشن‌اندیشی را می‌ستانيم 

* این چنین ميانديشيم و ارزو میکنیم. 


۵۶ / مره 


* ایلون باذ. 

* ایدون‌تر باد. 

بله عزیزم در عالم شناحت و دریافت کاشات - تو بو خل‌خلی 
و ول‌خيالی ب ما چتین هوائی در سس داريم. و خواهد آمد روزی‌ که 
همگان, از عامه و خاصه. رشید و بالغ‌گر دند. پیدار ۶ هوشبار شو ند 
رشد عقلی واساسی و نجابتی بیدا شت و دریایند که‌دنئیا چکو نه‌است 
و چگونه باید باشد. ی خواهد آمد روزیکه این بعتت و لور در 
اتدرون همگان, همه آزاددمردان د آزادهز نان راستین؛ ری دهد 

من اکتون چاو ونی‌خوان این کاروانم. کارهان داري ر شرف» 
رای و آژادی وآزادگی. کارواد بپز پستی امر‌ورین ۰ زر حور آمی‌ور. 
کار وان اندبت و۶ جاء دا نگی ائدینه زذوق وخرت ادمی و ادي برای 
زند کی که هرروز بهداقتضاي ساجات وشا‌های زیستن نو میتود. از نو 
ميرو بت جوانه می ذد ر ھا ری گیا و و ناعتهار یسا را اژ 
خود می‌داید ودور کید د بجاینن نجه درخور ولارم «سودمتد است 
میراید وبیآراید. چون یضام پیرد زتریی مرد تاریخ عالم . افتیعار 
نیشابور چنین است. اگ چه پاد مار توس‌جرمنی مشمپور شده.. 

اکر هتور پساری تخت و جواتب این ییا زمر ۳ ر نید عمد ) 
ا اندیند واررو خوب زوشن و مو ست اکر ای اد گر دن 
ای بو OR GSO‏ غا د وة مید ور دنبای 
اجتماء, هور 1 باید کرد حیلی دقانق ؛ گوته‌کارها را پاید 
دید و سشجید, افر وضع ا انس N EE‏ یخی ساده 
گردن نقتا د دمتور) باه اه ES ALE‏ ههبج شوه کح RT‏ 
و دستور کان مسالد ۶ امین دیگر. بپرحال راء اندشه و امل روشن 
است, اما اینکه اجرا و عمل چئر نه تال ا ا مسو وا ز او ۶ 
کار دار اس این این آنذانشه و امل نا شایف وف کال و, نوت اجیا 
و عمل. ایدون یاد پسه ز گرمه. دهش و دادش ». 

ون ب بقنال سفختت شفر . کر ال ادن سا E E DE‏ 
پا از عد شاه شید ی 

وج - خیال نمیم یلکه با اطمیتان قاط طع و پتین ميئويم (۵ 
بیایش از عیده برون با هار و پث دلیل و ساهد وگواه) که شصر 
لو راستین درز بان‌فارسی ار و قتی‌دیدا شك که سما نو یج پسر ود سعر 


س 

س 
3 
ا 


۷ / از آنن اوستا 


گرد ر پفکر تغیین و حول افتاه و فگرش را هم عملی‌کرد, البته تضج 
و قوام‌گرفتن و تکامل او هم مدتی طول‌کید, امت برای حود او هم 
تجر به لازم بوده است و او این تجر‌به راگرده است و حالا مدتی است 
که شمر ما در مسیں پیشر فت است و تچارپ گوناگون و سودمتدی در 
دتیال کار او صورت بیگیرد سپر‌حال شع آزاد از ون نیا تخود 
آو رد و راد را تان داد. ہی هیچ شکی ۰» 

* خوب, مصاحبة ما پا آن خانم تمام شد. در واقع اصل مصاح 
با همین سوّالات و جوایبایش» پینن از سه چپار صفحة رقعی تبوه 
۰ در مچله‌ای چاپ شد» اما اینجا می‌بیتید که حوابپا کی ریم گرده 
است و بجای سد چار صفحه سی چیل صفحه شده است. اين هم به نفع 
شما تا تگو یند که ما بعیلیم. 

Lal 2 *‏ الا ہی سیم به بعضی حر فپای یی این سو ره کم کم دارد 
برای س حم وحال تقثةالمصدوریى را پیا میکتد, وبگند» شایدبعدها 
دیکر حوصله نکسم در این قبیل مسائل جاری و پاری و پیراری حرف 


2۸ 


بی دم پس پخدار حالا که حو صله اش زا دارم خر ق بن نیم پیش ال ان 
سکوت ثرجایین که بی‌شات خواهد: ره هی پیتی که باید هزار یرت و 
پلای جتون‌امیر گنت تا يك حرف حسایی را هم پتوان بجایش عرش 
کا فتامل . تا نیند اي زنل مر ده آیم , یار نت ده ایم یاقضایا را قراموش 
گر ده ایم وياد رو غا ا ا 


"1 


فا ا همه اکر اهی که دار میحواعم پداین ده بیت دردناك فی 
رز مر ای مه 
و انت کت وت 1" ذال عيب 
حقلت ر رها نعی الدیار و ق‌بپا 
اذا لم يکن پین‌القلوب قريب 
۱ اندپشیدهام کهاصولا مس‌دم‌خارج از ایران‌امروز یا 
مايه وا هسشد و احیاأتا اهل اقلیم و حرريم ما | شا و متکلم بن بان 
قارسی (متل‌اففاستان و نیز نواحی تاچیکستان» تر کستان. ماوراءالتهر 
9 اا سةد ان قسمت از خراسان قد یم که اکلوں چتدی است روسپای 
تراری ‏ من پا شوروی جماعت کار ار ب عدوا عساو فی 
گر ددا ند * نا استفا دی اد وا و بی‌رمتی در بیغمی سلسلة قجر . و اینکه 


ار ۱ / موّح ه 


کرد وډ بعگر تفییر و تول اقتاد ر 9 2ا هم عسلی گر د. ال نضح 
و قوام گر قتن و تکام ار هم مدتی طول‌کشیده است بر ای خود او هم 
تجر په لازم بوده است و او این تجربه راگرده است و حالا مدتی است 
که شعر ما در مسب پیشرفت است و تچارب گوناگون و سوه‌مندی در 
دنبال کار او صورت میگید. بپی‌حال شع اراد از قیود را تیما بوجود 
آورد و راد درا نسان داد ہی هیچ شکی ۰» 

* خوب, مصاحبة ما با آن خالم تمام شد. در واقم اصل مصاسبه 
ر لا و او انش مق از سای ی ری و 
که در مجله‌ای چاپ شد؛ اما ابا می‌بیتید که جو اپا کی ريح گر ده 
است و بجای سه چپار صفعه سی چمپل صفحه شده است. این هم به تضع 
کم توت کم یا ما 

* ابا حالابر سیم به یعضی‌حرذبای دیگر. این موخره کې کې دارد 
برای من حکم وحال نفثةالمصدوری را پیدا میکند, ونگد. شاید بعد‌ها 
دیگر حوصله نکنم در ایں قبیل مساتل چاری و یاری و پیر اری حرف 
بق ذم: پس پگذار حالاقد حوصله‌اش را داریم حرف بزنیم» پیش‌ازآن 
سکوت فر‌جامین که بی‌شك خواهد رسد. می بین که باید مار پرت و 
پلای چنون‌میز گنت تا یك حرف حسایی را هم بتوان بجایش عرض 
کرد فتامل. تانسدار ند مرها دی یأر تت شده‌ایم یاقضابا را فر‌ایوش 
گرده‌ایږ» ویادررغپا را پازر.. 

قبا یا همه اگراهی‌ که دارم مبخواهم په‌این دو پت دردتاك عرب 
تفای نز که 

تقو لوین. ل هرن ال عته قو 
و اسیت: تفه ان دهعت 
فلت , ما نغنی الدیاز و قر با 
ادا سم یکن پین‌القلوب قريب 

۽ کاهی‌چین انب‌یشیدهاه که‌اصولا مرده‌حارج از ایران‌امروق یا 
همباية با تشد و احیانا اهل اقلیم وح یم ما واشا و متکلم ب بان 
فارسی (ستل‌افناستان نیز واحی تساه کان ماو زر آءالنس 
و خلاصه آن قسمت از خراسان قدیم که اون چندی است روسپای 
تزاری ‏ من با شوروی اعت کار ندارم يب فد انا عقصب و تصرف 
گر ده‌اند* با استتاده ار شفلت بی‌رمتی ١‏ پیخمی سلسلة قجر . واینکه 


,۱۵ 1 محر ه 


جغرافی تگاران عرب خراسان قدیم را تقسیم کگرده‌اند - یا «ورازرود» 
را ترجه کرده‌اند - به ماوراء و مادون نین. ال پیشی و برای 
اغراض و مقأصدشان بوده است وتاحد حوصلهة سقي‌ها و «قتوحات» و 
خلا صه‌چشم | نداز وحد تیں پر‌تابشان پوده‌است‌وا(ا وضع‌خراسان نسبت 
به ایران همان است‌که فغرالدین اسعد صاحب ویس ورامین گفته, 
یعتی : آن‌که از وی خورآسدء آن‌که ازوی خور برآید سوی ایران. حالا 
اگر در این اقلیم پہناور و شاید بشود گفت شبه‌قاره. یك یا چند نس 
و رود هم بود جیحون و سیحون و عدیل و چه وچہا ‏ چنانکه هست ب 
باه خراسان دیگر مادون و ماورای نبیر نداردء خر اسان خن اسان‌است 
این تقسیم پندی عرب ثادرست و نار واست. سوز نی سمر قندی گفته: 
خاك خر اسان و خاك مملکت چين: همچو دو پله است... الح ميبينيم که 
بك شاعی ماوزاءالتیری بقول هرب و خراسانی پقول خودش و ما 
اسان را در عظمت و پسناوری همتای چیں میداند چون دوپلۀ ترازو 
که کیت چین است با آن بزرگی و گستردگی و یکی خواسان. و همین 
درست است یعنی مرز «شرقی حر‌اسان» خاك چین است یا لااقل تا 
مدود اقصی سواحل و سر‌چتمه‌های سیحون. از قبیل فی‌غانه‌که به 
وقنشی بايد قاطعا و دقیقاً تعیین مرز شود ته چنین کلی. یعتی تسام 
خالی ماوراعرالتمن - پقول عرب - توران, تر‌کستان و آن نواحی جزء 
شر اسان مجسوب ميشده است و میشوند, بحکم و گواهی تار ی و أدب و 
فر هنت این‌سرژمین. از ينجت است‌که نخستین سبك معروف و مشخصی 
شر فار سی راگاه «سباک تر کستانی » شاه «سیاگ تور آنثی» گفعه‌اند و 
همه این اطلاقات صحیح و بجاست وحاکی از یك معتی «اصیح و اشسل» 
که همان «سبت خراسانی» باشد و نیز از همین جمپت است. با توجه 
باین وسعت شمرل, که شس‌ای ماوراءالشهری - بقول عرب خود را 
شاعر خراسانی میخوانده‌اند و حق داشته‌اند و صحیح بوده است این 
اطلاق. درست مثل آنکه يت شاع جیرمی يا کازرونی» مثل شی‌ازی و 
آباد کی حق داشثه است و دارد خود را شاعر قارسی بخواند». همچنانکه 
یك شاع هروی پازاوگي - (عرب تربت‌حیدریه گوید چنانکه توس را 
مشسہد نامد و تایبا را طیبات و...) - در اطلاق کلی حق دارد خود را 
شاعر حراسانی بخوانه خلاصه آتکه مأورام‌النپر يك‌سو و سامتان و 
منطقه خراسان است چنانکه زاوه وهری و نیشایور و بیپق و سبزوار 


,۵ / از ابن اوسا 


و دامعان و کابل و قندهار و غره هریت سو وسامانی دیک ار اين 
اقلیم يسناو ر ا !گر نه جن پو ذعحيی ند أ شت و درست نیو ۵ که قد ماي 
ماوراءالسپری ما خود را در اطلای‌قلی خ‌اسانی بخوانند. بی‌ایشان 
حرده مگ‌فتند. اگ این اطلای درست نبود. وقدما ميدانيم که خاصه 
در این قیل موارت دقیق « خرده‌بین بودهء‌اند نه سیل‌انکار. ازینر رست 
که متلا اثبرالدسن اخسیکتی که امل اخسیکت ار محال فرغانه. از 
اقصی سو احل سیون ؛ از تو اجى باه اصعللا ح ماو راءالر ا سو در | 
در تفت ا شاغر خر اسا تی مجو ا تاد 0 حي ۳ را ات ای 
یشن سز درصدر دیوانش : در پادکرد ړی. اورا تاه شاع تو رائي» 
شاه ۳ کی کا مم م۶ قاد شاع خر اسانی مکار تد ډو رست | صل ی 
صحیح ا چشا که کشت اما اثر دوك متا خود وا با هسان 
تسه 3 اصلاق حلی ۴ ذا شي ك اتمل » بعسی خر اسانی EE.‏ کا که 


ت 


اتك إر- 


یار رصیت مک کے اکي حواهی 
به نبغ مدست این شاعر خراسانی 
یت 
سور خراسانی چون اثسر 
اف و کار مت کی 
از صلن لد داید که حأچثت ود 
بتاشای ل سم ولت بت رب 
بار ساداءري میک که اتس أعل اس شیر حال ق_غعانه از 
شمپر ها اقصی سواجل سحون است و ونين می گو ید . د اما در مورت 
افغا سجان که گفتم جز تی ار خر اسان بزر کت است. هو با از شدت ۶ ضوح 
د اشکاري حاجت بمپیچ تتل و اسشلالی نباشد. همدکتب جفغرافی و 
تاریخ و تد‌گره و سمي نامه د یره ډ یره از قد یم و حدید کو اه اين 
عصبی است. ف کا أست ارسيان هزار دبك شاعد به‌قطعه سور 
فتوحی مروژي اشاره‌کيم‌که در تمص انوري آنرا بدروت بار نسبت 
داده‌اند و ماج ایت از منسپور ترین آمور ترباريخ شمرای فارسی است. 
قتوحی مروزی گوید: 
چڃار عفن انت خرااآن را در چار تیف 
که وسطشان به مسافت کم اتل نكف میا یه 
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و بعد میشمرد: مرو شپری است الخ تا آنجاکه: هري هم بسد 
تیست و: بلخ شبری است الخ و چارمین: حبذا شبر لیشاپور الخ حالا 
اژین چپار م‌کز چپار «ربع» خراسان» که مر کدام ماصمه‌ای عقلیم با 
میلیون‌مپلیرن جسعیت و شپی‌کپا و نواحی و اطراف بوده‌اند» ربع 
وسیع مرو را تا اقصی سواحل سیحون به‌تبانی روس و انگلیس وقجر 
چي‌و جاك روس می‌بينيم و دو دیمع هری د بلخ با همه تواحی وجوانب 
و اطراقف آقغاتستان نامیده میشود, ققط نشایور است که با آنهمه‌اقات 
و مصائب قر نپا نام و سیت دیرین و اصیل خویش را فراموش نگیده 
است و همچنان شیری از خراسان و متسوب به‌حراسان است. بازی‌این 
پیشامد‌ها و احوال اگرچه مایك تأسف و حسرت و حيرت است» ابا علل 
و موجبات آن معلوم و روشن میتماید و هست. ولی ای دل غمین مباش 
اين اندوه و سرت پیاری اورمزد دادار و ایزدان و امشأسیندان ار 
مبان پر خواهد خاست و راه رأستى اوستائی و تو اوستائی ہ یعنی راہ 
آندء پیر و پیشوای مینوی. سیستانی و نیشاپوری, که‌درسرآغاز این 
موحره ستوده آمداند ‏ پی‌شت پیروز میشود خواهدآمد روز بمپروزی» 
روز شیریتی که باما آشتی باشد. رور یگانگی ایران بزرکت درحریم 
و حوزه اوستا و نو اوستا. اما اکنون امروز تا رسیدن آن روز پیر وز 
پسد بیست حر یم و حوزه اوستا را تعیین‌کنیم. اين تعیین مرز عجالة 
تشر ییی و موقت است تا ژمان قطمیت و دقت بر‌سد. یعتی میزسأنان 
ایران پوقتش باید دقیقا تعیین مرزکتد تا روزی و روزگاری‌که همه 
مرزهای چپان از ميان برخیزه و آدمیان بالغ و رشید شوند و بتول 
قا تی : قتل افسانه شود و دیوار و در خاطیء دور. باری اینك به‌کلیات 
پسنده ميکنیم. پدانکه: سیحون و جیجون سیرو آمو با هم معأيکی از 
چار اب 3 تقو لی «شقتاب» سحوزه و حرم آوستا را تشئعیل مید‌هتد این 
مرژ شرقی است یعتی مسل خراسان. دوم اتل یا عدیل است‌ که روسپ] 
ولگا نامتد و عدیل وصل میشود بدریاچه خوارزم‌که روسیا اورال 
خوانند» این خط اشارءة مر شمالی است تا سواحل شمال درياچتة 


غوارزم و در شمال غربی تا مپاتة دریای سیاه. سوم دو تمیر نرين 
اروند و مروند است به دجله و فرات متسپور که با هم معا میټ ظربی 
را تشکیل میدهند چپارم سئك است در چنوب شرقی و جئوب تاأميانة 
دریای هندکه آخرین «چاراب» است و مررّ جنویی حریم اوستأ. چاراب 
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پا «هقتاب» مر زژ هاي اییان اوستاتي و نو اوستائی را مهلوح و ۷ 
میشد و بنجاب می‌زهای برادران هندوستاأتی ما راکه سواحل جنوسی 
سئد از یکطرف مرز شمالی ای پر اتران آریائی ما میسود؛ اینست معنی 
حقیقی چاراب و یاهقتاب و پنجاب لاغیر اپناث پرانتز بسته ۶ جملهٌ 
بعتر ضبه تمام) قبلا یعنی پیش ار پرانتز چه مبکفتیم؟ 

* ها پادم آمد. دوییتی به‌تاسف وحسیت ار قرب حوانديم و 
گفتیم : اصو لا اس دم حارج از ابر ان امرژز باهیسابه ما دستاه راحیانا 
اهل اقلیم و حریم ما وآشنا دمتگلم پربان فارسی ( مثل سامت تواحی 
شرقی ایران قدیم ب خراسان - هم ازینکه امروژ نام‌های افغاتسعان. 
اچک انم جر کان ۱۳ اشر مچره داشنه پاشد و متل شد و زد کر گت که قسمتی 
ارات E‏ امه E‏ ار که یعتی شتمانی ډ روم 
قدیم ) ویاخارجيانی هستدد که آتساسی پاایران ومتجیله تس شارسی 
پړ اي ایشان درحوزژه وود مسائل ش قنناسي و ایرای‌شماسی است. 

راما کروه ازل همسایکای آشنا « اهل. که توقم میس و د شأساتی 
تتن اقا سا[ همآهنگی وحتی هموای پامو س پیتد شعر جل یه فار 
شاه وات شون معر وف پخشاد مرده یکی مردار سد یکی هم په 
غضب حدا گرقتار. شرق بالای خراسان کداز نخسنین کانوتیای روش 
و گرم ان قم .کن ادف کر هت ده فا فقو ها منت ی شا عفن 
روشن است یعنی زیر سللعلة رفتای اه وحاص حمموری پرادر 
کر ی ای اه ون ان وی E‏ باق له اان 
از قلان بەپىپمان وساحتمان سار دای ای فار سی سر و دن وحتی 
خواندن تدارد ي شعر وادب فارسي که گاه کدار بعصی نسونە‌هایت از 
ان حضرات بکوش میرسد. چنان پساطت احوال و مانت سوال دازرد. 
وجنان شتایتای دی واه رفس سا سفونان. اس ۵ تسه سم ای 
شسمیدنادب و خواندن خط غارس هويا شم گم دارد آن‌حددد بهمستتی‌قان 
«جمموری پرادر بزرگث» نبازمد میسود و در عوالم وی جلعا 
قتا له نمی E‏ ی زیت ام نش سار سا 8 
ممالتاسف سحلیی م په‌امری درحوزده ش قشناسی دارد تحول خا آ تیم 
شرقشناستی چون لقمة ازیس‌گردن. یمنی همشبپریان رودگی و سوزنی 
سیر قندی و دیب صاب ت مدي اا ر سبقه قر قامی د كمال 
خعتدی وگه وکپا الی ماشاءانه ارآں‌ همد شم ! وقضلا وسجوران شی 


ص 
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بالای خراساتن, از بخارا وسم‌قند ومرو وترمد واخسیکت وف‌ضانه و 
خجند وکیا وکجاها باید برو ند درمسکو بالئین‌گراد نزد قلات ویہمان 
رقیق شی‌قشناس جموری‌برادر یزرکت» فارسی‌یاد بگیرند و گواهينامة 
قار‌سی‌خوانی وسخندانی بسعانت وواقماً بسا که‌اژلحاظ آموزش حاچت 
هم بایتگار داشته باشتد. 

ایعکه حساب شرت بالای خر‌اسان. 

راما تواحی‌لاهور وستد وعتد کدروزی رورگاری ازدرخشانت‌ین 
قلمرومای زپان وشعر فارسی پود و کسانی چون مسعود سعد وپلقرح 
دام خسرو «وحسن وودیگر ودیگران ازآن‌حدود پر‌خاسته‌اند و بعد‌ها در 
طی چند قرن ایمن‌نرین حنم کته قاشع سا قافتا تین پناهاه ۳ 
مسکن ویامن سخن و سخنوران فارسی‌دری بود وعزیزان شعر وادب فبله 
آنسو کرده پودند و هوای سق بدان پر کنه‌ها در هیچ‌سری نبود که 
توت و حقاً زيان حال روز کار يود که مستگتعند: 

حبذا هتد» كعبة حاجات 
ضاصه ياران عأافيت جورا 
ر یت مستطیع قضلل و اثب 
سر ند واجب است او را 

خلا صه دیاری که حتی دراین اوا فالب و اقسال از انا 
پر‌بیخاستند. حالا سین روزگار کاررا بایتجا کسانده که باید مترجم و 
E E‏ رم و ان نمی و سای ET‏ سا 
خواجه‌عید |لحمید عرفانی باشد. 

اما سومین‌جاتب. یعنی‌زادگاه اعلام وائمه‌ای‌نظیي حواجه‌عبد ات 
انصماری وناصرحسرو وسنائی ومولانا جلال‌الدین محمد مولوی وچد 
بسیار پسیار اعوه و پزرگان دیگی ‏ گرچه مین نند یشتو تستانش کنند 
ولی باز هب تست به‌آند و کاتون خوشبختانه خوشبختاته اززمین تاآسمان 
فرق داره وحتی از خیلی جات حافظ بکارت واصالت نسي ساي شن دق 
کېن ویاسدار قدمت ونجایت خونی وضانوادگی خویش است و (از 
عطوط مرزهای سیاسی و تقسیمات ساختگی اچانب گتشته. ما کار 
پساور واحوال سیاسی تداز یم راجع به‌مسائل فر هنگی وادبی حرف 
مین نیم وپالاتر از مرزهای جفی‌افیاتی) خوشبختانه ایرانیت بمعتی 
واقعیشی انحا بای خود خانه واشیانه ایمن فراهم او ز ده و بحکم جر و 
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ستم !پام سر قرو پرده درآنجاتاکسا سریی‌کند. ایتپاالبته بای خو دخوپ 
و صحیع. ابا آزین سایهةٌامید و خوشبختی گذشته بموچب و درواقعیه‌علت 
همان خطو سل جغر افیا ئی روی کاغت او باین‌سو که ما نیم متأسفا نه تمیتو اند 
چنانکه دلخو اه وآرزوعی هردو سوست, آزاد بنگرد و آیند ور تد داشته 
باشد همچنانکه ما نیل نميتوانيم بدلخواه به‌آنسو بنگریم» گفت: 
دل سوی ٿو و دیده بچای دگ ستم 
سا خصم تداند که ترا می نگ‌ستم 

ودراینجیتب خاص کد شمی وادب فار سی است آن‌سو. به‌اجسار 
الته» نمیتواند خودرا همراه وهماهتنکت کند. دادوستد و بده پستان 
خامل و یاوری لازم تفه تا اه من سیاست پیشه نیستم که پتوا تم درو ع 
ودغل پب‌افم واز «روایط عمیق فرهنگی» حرف پوتم» یعنی چیر یکه 
بمعتیی حقیقینن دوجود ندارد وفقعك در سخنرانیپای رسمی بها صطلا ح 
راپطان فرهنگی. کپگاه چند دستور وشعار خشك و ی‌سقیقت رد وبدل 
میشوت. ما پأان سد‌جا نب مذ کور مخصو صا بااو لی وسوی (دو تک مسحز | 
شده از خي‌اسان کد قبلا کفتیم و گذدشت ) به | صطلا ج «روابط قرهنگی» 
اید داشته باشيم ا ایت «یکانگی فر هنگی» تاشتیه باشیم که قبلا 
داشتدايم وا ند ار یم چون فر هنک ما اصلا یکی است. رابطه را دو 
اه یاهم قار کات چا باهم یکی شسسشیم ۶ پگا نه ایم نه دو کانه و 
سه‌کانه. مقصود من مطلتا وایدا مقاهیم سیاسی وهو وجتسال وادایازی 
نیست وادعای ار ضس 3 سیاسی تدارم اسل پغارا و مرو سم‌قند و 
فرغانه وطوس ه تیشابور وری وکاشان واصقپان وشیرار وهرات و 
بلج و کابل و قندعار وکا و کساها همه ١‏ جيه و احد‌های بك جمعند و 
تار و پود يك متسوج که اسمتس ایران و ایرائیت بوده و هست و خواهد 
بود) حتی اگ ری و اصفہان «شیراز ودیگر نواحی میانی وغریی و 
چتوبی را - تامیانه دریای‌سیاه و سواحل نپرین وبیان؛ دزیای هند - 
ایتجا موقتا کنار پگذاريم» بايد گنت يات مسوج که اسمش حر‌اسان 
بوده. فرز ندان عر ین وبزرکگت این محللات يك‌شمپ . خانه‌های يت محله. 
اطاقبای يلك خاته. درجمهان واقعیت وواقعی یعنی‌جمان روح و فر هنگت 
وهتر وشعیو انب همه اهل يلت سن و س‌ودند. واقعسا عتدستاانی و 
مضحکدر ۱ مائی اشر جنین تصورشوت که‌مثلا سنانی غز تسن و فسائی مر و 
و عطار وخیام نیشابور وعتصری‌بلع وعمق‌پغارا ودیگر ودیگران کسا و 
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کجاهای مذ‌کور ومعلوم توی روی‌هم بایستند وبگویتد: بله ما باهم 
«روابط فرهنگی» برقرار کرده‌ايم» چنانکه‌ما پسران ودختران امروزی 
ايشان‌داريم میگونیم. دتیابه‌این ادایازی مسخره می‌خندد. این بامبولمپا 
وفرمولا مال محفظه‌های پرچ ویست مقن سیاست است یابتول مولوی 
مجان گر خان و سخان» نه‌مال دئيای ممارف بشري و تتاهم ارواح و 
عقول مالیه یاپاز بقول همو «جانیای شیران خدا». 

برای مجان و دوستان ایرانیت وایران - لته نه‌تنمیا درمرزهای 
مجدود امروزیتش ہے بی‌ای شبفتگان و متملتان‌اثار واقکاریکه یادخار 
قطن وز ند کی این حال و هو اج اقلیمی و فس هنی استء برای دو ستدادران 
ود شتا | ییا و سای ماوقا هام EE‏ 
مبوه‌های همت وهوش عزیزان ویزرگانی چون؛: زرتشت. مانی» تنس . 
اردو پر اف» مزدك» بر‌زویه. اپن‌مقتع‌ومتنع. بابك مسازیار, قاراپی. 
حسین منصور . ایر آنشمسی: شید رودگی: دقیقی » فر‌دوسی ۰ بیر و نی : 
بلغیر‌عمار» بوعلی. ابوسعید اپوالعیی. خواچه عبدات اتصاری. يابا 
طاهر . ناصی‌حسرو. غیام» قزالی (البته احمدء ثه‌محمد), ز کریا رازی. 
فخ رازی. مسعود سعد. پلقرح. زرتشت پام یژدو» امسر خسی و 
حسن» تم گبریء سیف باأش‌زی» شیع‌شپیدء شاب ‌الدین سپپر‌وردی 
موس حکمت اشراق» عین‌القضاة. سنائی» نظامی. خاقانی. ظہیں؛ 
آنوریء عطارء مولوی» پاپاافضل, خواچه تصیر , قطب شیرازی» سعدی. 
سیف فرغانی» اوحدی. ناصر بغارائی» عبید زاکانی. عبدالقادر 
مس‌اقی. سلمانء حافظ» غیات‌الدین جمشید کاشانی» و دیگ بيائيم تا 
جامی» ملالی. بابافغانی, وحشی» تظیری. میرداماد میر قددرسکی, شیع 
E E‏ شا SBA‏ بای 
حر ین؛ نجیب‌کأشانی» بيدل» غالبدهلوی» اقباللاهوری؛ صوفی‌تبسم و 
دیگر بیا نیم تاادیب پیشاوری. قار ی‌عدات» خلیلی خر اسانی‌افقانی» بیثاب 
خراسانی اقفانی ودیگر بانیم تامسمودعان ملك‌التساء فو قى 
يهاكف عفاي صا د و ا ابرم 
عارف» فر‌خی‌یزدی. لاهوتی» «تقی» پر وین‌اعتصامی. بار و تیمایو شیج 
وشمی پاراست وینجاها وصد‌هانظاش واقران این‌اعزه. برای‌دو ستداران 
فر هتکت وهن وخاصه موسیقی و شعر ایراتی که از بتیادهای دیرین واز 
ستو نمپای‌کمین ودریاهای‌پور کت تعقل وتأمل‌بشری وشس وشورعالم‌است 
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رچه بسیار ازپاکترین و لطیف ترین لحظات‌هستی متعالی و شر یف تر ینالحان 
نجیب عالم‌امکان ازین چنفت سالعوره جاودان مانند تراویده ویر خاسته 
و کائنات را زینت بخشیده است ولا صه بر ای‌امالی حقبقی «ایراتیت» 
اين مسأله واقعا دردناك وبسیار زشت ‏ ظالمانه است که میسماتسان 
تاخواندة آنسوی درپاهای دور وکور یی سر شینان جزیره‌های متعقن 
بی نور. رامن نان. آراسته پیگری که هرجا رنکت و بوي طلای سياه و 
ستید وژرد یامودوران ارزان قیمت‌بیمار ناچارسراع میکتند. شتابناك 
وستاك چون لاشخور ها بو که بوي مرداړ شسدداند کو ی شات را 
اتن زدهاند رف خود را تسا تساه ویساطل ستمگریي و جپانهوار کی 
تخود زا می ست | نند و اعا را در تور اس فی کش کی و اشکار و يته 
یانسفته و آشکار کارها و فلید‌ها را قبضه می کد و مردم را درحدود 
نازله گرسی و بیساری وحمق وتوحتش وبیچارگی ودرساندگی 
نگپمیدار ند والولوها ومت‌سکپای تابر دح محلی وبومی برس خرمنسهای 
عارت و سا می تسانتد 3 ال سی گنن مس دح تن شا که له 
می خو رند (من به انگلیس و امریکا و فراسه و ملند و یره و غیره 
کار ندارم. مجموعد و «کلکسیون کی سیو م» انان يعنی بعور هلی 
«قر نگگ» را میکویم) و این هارت را سالپای سال ادامه مید‌هند. 

۰ وبردنپا وبردنپا وبرددہا 

وکشتی‌ها و کشتی‌ها و کستی‌ها 

و گز مه‌ها و گشتی‌ها..: 

اين چنین کسان. پسیار دردتاك است که بسمه جاها و شیی‌های 
ایراتیت بدازادی رفت‌و آمدمی‌کنند . می تد میچ تله میز نتد» میکگسد» 
میخور تد» قوانین ٩‏ رسمسا می قذار تب و هنر نامه آماده دار ند قلاع ها 
اتد ر بصلاح» سبادی اداپ وحد وچپاء اما بر ای بومیان و صاحیان 
بوم ویر ها و شی ودشت دور های افلیم ایر انست اين از اد تست که 
تست پاپسیار محدرد و معلوم ومتعص است که چیست وبرای کیست 
رچراست م تاکجاست زحدود قداسپاست. ورنه اهل طوس و تینتایور 
اگی بجواهند ثی‌المثل به‌هیات وغز تین برو ند یامر دم کایل و قتدمار 
ار بخواهتد به‌سمرقد ویخارا بروند و همجنین وچنین, این از ادی 
و آسودگی را ندارند که ندارند. شمی‌توانشد کرد هم آیند بکویند. 


کا ن اش نواعت تب اه کر هاش طا د تشون رها گس 


۱ زر محرت 


نقالی کنند» نمی ‌تواتند محفل کنند ویزمآرایند شعر مو لادا وخیام 
روایت کنند ویشنوند» نمي‌توانتد انج کنتد و واقعا از آن موهیت 
مالی «یگانگی فر منگی» بپره پیر ند وبرسانند. البته برای حفظ آداب 
و اسالیب سیاست. تنپاهمین می‌بینند که‌چندتن سیاست باژ ظاهرآراتی‌ها 
کرده از «روابط عمیقو کین وپاستانی غر هنگیو سیاسی» سخن میرانند 
و تعآرف و خوشامد رد و بدل فد تفا الحق کدس اي امالی ای انیت از 
کا دا که 

هبی ۰ هیسأت. 

من که طوسیم بحکم حال زهوای *ين سرزمین و بحکم تعلق حاط 
بمعارف وتعنیات بشری یحکم پیو تله زر رح و خویشار ندی ضوبی و 
خاتوادگی ایرانیت. بحکم هن نش خیام دسنائی درودکی, ازدیر باز 


ار ي این آر ژو لد لر دلم فوج فب تد [ هپی ؛ هیپات ) که همجن نکد 
می‌تو انم از جلو س بسهداصشیان روح یل سی زر سه چرس( ق زز اینلەر ود 


عز پر و مسجد د بنای شاه‌غباس تماشا کنم يا پشی از بر وم و در فضای 
روحانی سعد ید گشت و در وتر ویح و تغلر داشته بام و در حاقظبه, د 
پر سیبه بر خاك خوایگاه خواچهٌخواجگاد عالم‌چبین‌سوده ازتریت پاکش 
همت حو أ هم » هنان نیل بتو انم بی هیچ مانم و سد گر نامه بهآژادی و 
آسود هی به‌هرات یر وم 9 ت قضای ارامگاه جامی گلکشتی کنم و نیو 
یتوانم باز ادى ژراحت به‌اعوی یں 9ح ب پیم در شتی های زر پئ زیر پایم 
امر زر چگونه است وهم پنیتم آب جیجون حتك مر! تین تامیان میاید 
یاار سر در می‌گذرد و نیز ۳ به‌دهلی روم وپستند, و دز 
۳3 روح و مشتی a‏ ا زنده پیل‌جام و ازمن‌ار زین‌الدین 
ابویکر تایاد باحود برداشته‌ام برمزار بہاءالدین ژکریا یا تطام‌الدین 
او لیا پر اشاي . هی » هیپات» می‌تودایاتی این‌هوس و آرزری‌کود‌کانه‌من 
بآ دك ی همین انکه از اد از ر ته تخت وا می ع ) پتوانم همچتان 
تاه پر حاصل جیجو ن پو م ییادز نز دیکیسای شیع گنف لب جو ی ا 
تم ا حتف دز شت ت شو هخانهای پنستسیح و پقار سی سي و ادو سره 
دگو دم . 131 شاک تد یبلوی دشن E‏ ۳ صلي ف ماج ۳ داح تاه 
نکند و ندمت چم روسي ب پاجای دیک بقعو پا جاج دیق اردو بت حاچت 
شی : عبپات» که اھ ر2 لول i‏ جفراقیا تی له لي پیش اين 


پاق از ادن ادستا 


آرژوی «ساده وبچگاته» همتابه‌آرزوهای بزرگت چهرسد - دیوار کشیده 
است .چنانکه بی شات می دا نم سر دم واقعی و حقیقی‌ساکن در بقایای «چار شسر 
است خر اسان را در ار طرف» مردم بلح وهری و نیشاپور و مرو نیق در 
کنه سویدای دلشان این‌سنین آرزوهای بچگانه و بصی‌آرژه‌ های بزرگت 
و بزرگانه لیزء چه بسیار است که جوں الا وداغہا س يبان 
نپفتگی وخموشی ناگزی کشیده. هقده شده است, هی , هیمپات. 

اپس‌دم حقیقی ب ند سیاسی ‏ ای‌شعرا و مترمندان جوان هرات 
وکاپ و قند هار و یشاو ور. اچ «خر اسان س اقضانبان» راقحی اصیل, 
ای‌شعرا ومردم پاکدل وآزادة شرق بالای خراسان. ماوراءالتیں و 
ماو رای ماوراءالسپر , ایشمر! ومیدم پارسیگوی هند وسند. آیا چنیں 
تیست ؟ هی . هیمپات. 

باری . از میتدای بحت پردور نيفتيم, می‌گفتيم مرده حارج از 
مرزهای ایران اس‌وز. دونو و روهند: گروه اول هم‌میمینان و 
همولایتیان دیروز وهمسایگان امروزماهستند واحیانا آشنایان به‌زیان 
وآداب قارسی وایرانی متل سردم اففانستان وشرق اقصای خراسان و 
اب هنده هجده شر معر‌وف خودمان وسند وهند وتا حدی هم تس کید و 
شیږه» گروه دوم بیخانخانی هستند متل کشور‌ها و دو لیا ب [ ته مر دم د 
ملت‌ها)ی امریکاو انگلیس وقراتنه و ملند و بطو ر کلی کلکسیون‌ق نگ . 

آشناتی گر وه اول اشع وادب قار سی معاصر _ حاصه شاخه‌های 
چد یدز نده وزایندهآن -گرچه طیعاً بیس از گروه دوم است‌اما چون‌هردو 
گروه بتابه‌مصلحت ملعون‌سیاسی تسبت پمی‌زهای اصطلاحی‌امروز ایر ان 
«خار جى » و متلا ربیگانه» محسوب شده‌ا ند آشنائی ایشان باادب امروز 
ايران تقریبا يك حال وهنجار را دارد یعنی آشنانی يت پیکانه ازاحوال 
ادب همسایه. حتی شاید بجپاتی شروه دوم یعتی بیگانقان حقیقی 
انش امیر یکا. فرشا هلس ار لعاظ طارضان منقلم تر و دقیق ت 
پاشد, چون اولا وسائل مجپزتش و پی‌ناسة منظم و کاملتری برای همه 
ایور ومتجمله این امن دارتد وثاتیا گروه اول يعتى إقغان وهتد وسن 
وشرق اقصای‌خر اسان و هفده‌هحده شی «خودمان» بنایه‌سیاست‌های پلید 
استعماري کر یا صالا ح اشته کەاز همد‌یگر هر جه پیشش دور ویر‌اکینده 
پمانند؛: ازینجیت ما وانرا كاملا از هم پیخیر یم یاض‌هاي اندك غي 
گاقی- وغالیا نادر ست هم دار یم . مکی یعضی آمدو رقت‌های رسمي و 


۸ / موخره 


مصلحتی صورت بگیرد ومثلا ازایران‌هیاتی‌متشکل ازاشغاص بسیار خوبو 
محترم نظیر آقایان وز نفر» علی‌اصفر حکمت» سعید تفیسی. دکترین 
صورتگر و شنق وامتال این.-حضرات رسمی‌معروف پمتاسبتی فی‌المثل 
نظیں جشن چندمین سال مرکت یاتوله خواچە‌عیداٹ انصاری هروی از 
ایر ان بهاقنانستان بروند یانظایر این‌قبیل هیأت‌ها مثلایمتاست‌من ار 
قردوسی وهفتصدة تاألیف کلستان سعدی ازآنجاها بایران بیایندو ط‌فین 
پار‌صیاحی‌بمانند وچندتعارف وسخترانی معمولی‌بیجان وجمال. نەز ند 
ژاينده ساز ندم رد وبدل‌بشود وازژینحر‌فپا. پاسثلا فلان شاع وادیب 
عراسانی- افغانی پس‌ازماهی سال‌يك مقاله یاچند پیت‌شس پاانتقاد و 
تقریظ واظپار نظر در باره فلان‌مقاله دشعی بمجله‌هائی نظیر آینده, مس , 
سخن. یغما و راهنمای‌کتاب وامثال اینمپا بفی‌ستند یامثلا حضرت خلیلی 
خراساتی اففانی را به‌ایران دعوت کتند و ایشان یکی دو سخترانی در 
مجامع رسمی و دانشگاهی وازین قبیل بکنند واحیاناً دیوان شس‌شان 
هم درایران چاپ شود (معذ لك همین هم سعت مفتنم است و من يك 
دوباری باشوق تسام راجم پب‌شس ودیوان ایشان در رادیو مفصلا 
سخترانی ومشال داشتهام) یااینکه مثلا فلان کتاب جناب عبد آلحی حبیبی 
بایران بیاید وچتدتائی فر‌وش برود وپاز بعد‌ها درعوض حضرات دک 
شفق یاسمید نفیسی یاامثالپسا از ایران بداقغان پاهند بروند و نظاتی 
این کارها صورت گرفته «معاملهٌ یه‌مثل» شود؛ باری امروژ «روابط 
عمیق قفی‌هنگی» ما ازین حدود تحاور نمی ‌کند وحالآنکه این وضع واقماً 
بسیار بسیار ناگوار وازلحاظ کیفیت وکمیت بسیار ناچیز وحقیرواندك 
است. اش ای هم شد روابعل فر هنی که درهند شاهری مئل اقبسال 
لاهوری وجود داشته باشد» آنہمه‌شمر‌ها وکتایا بز بان‌قارسی پاآن‌شور 
وشوق وباان مقاصد واحوال گفته باشد وشعرش درهمه‌چای عالم حتی 
!قاری که فارسی نمی‌دانند آشنا و دوستدار شائق داشته باشد ومولاناً 
بعداز عمری بالتسبه طولانی وکارها و کوششپا کردن در زمینه شم و 
أدب فارسی وفلسفه ایرانی واچتماهات وغیره‌وغیرهء یمیرد و خاکش 
کپته شود» اما تاسال ۱۳۲۷ شسی یمنی چندین و چتد سال عدا 
می گش در ايران اسمی او برده نشده باشد وجل چندتن معدود محدوه 
دی هیچکس اورا تشناسد؟ وتسازه اولین معرفی او در آن سال هم 
پاطثاٌ بیشش ینا بمصبالح سیاسی باشد؟ آیا اینپم شد روایط قی‌هنگی؟ 


۱۶۵ / از این اوستا 


۳ اين هم شد حرف که متل نیی‌اپوشیج آدمی در ایران یوجود 
آید: زندگی؛ کند. شعر ها بگوید انقلا بی عظیم و عمقي واساسی و 
سودمند ولازم در شعن قارسی ایجاد کند وپمیرد, ابا هنوز مثلا در 
اقغانستان وهتد و سند بك بحت و تحتیق در ست وحساپی ومعقول. بك 
پررسی منطقی وانتقادی بپتجار راچم به‌کار ر رسالت وشیوة او نشده 
پاشد. يك رساله وشاید حتى يك متاه حسابی هم راجم يهاو در 
معلیوعات هنك و ستد واقغان و ماوراءالنی وهقده هجده شپر خودمان 
منششر نشده يأشد؟ بااقر هم شده راخ مخفی و «رفع تکلیفی» و ناقصس 
باشب پاکاری نظیر کار رقیق رستم‌علي‌اف «ستشرق فاضل» که 
فی‌الواقم نکردن آن‌کار به از کردنش (ایشان بمنوان گزارش به‌کنگره 
مستشی‌قان پرداشته بود مقاله‌ای راجم یهوزن جدید در شعر قارسی و 
کار نیما نوشته بود که تر‌جمداش را در پیام نتوین دیدیم وکلی محظوظ 
شد‌یم از مراتب فضل ودقت واطلاعات ایشان» بگذر یم از صداقت و 
راستگو ئی وتحقیق حتیقی واقعی که از حضرات «مستشرق جماعت» 
در خصوص ادب فارسی محل توقع وانتظار نیست؛ علی‌ایحال ترجه 
تاله ایشان پر بوه از غلطمهای مضحكت فاحش واضح و تحریف وپرت 
و پلاهای عجیب و وژاژهای غر يبه دست ویأی یکی از متالات مرا هم 
شکسته بودئد وبعضی نتل‌ها واقتباسپا بدون کر مأخذ ازمتالة من 
کرده بودند اما پتحوی که معلوم شد جتاب مستنرق جوان حتی مقاله 
میا هم دراین ژمینه نشرمیده‌اند و مقالة من چاپ سوم چندین و چند 
شماره پیش اتناقا در همان مجله پیام توین منتشر شده بود که خیلی 
بعد‌ها ترجمه مقالة ایشان هم درآنا منتنس شدء بکذریم.) 

باری. میگفتیم آیاً اينم شد روابط فرهنگی؟ که‌اقبال آدجور 
و نیما اینجور وچه پسیار نظایر این احوال ومتلا شعرالعجم قبلی 
یکیار در خر اسان اقغان ترجمه شود :ما پیخر بمانیم ودر ایراتن هم 
فخ داعي ما رحد گند ر آتہا بی حبر اکتا تلف و پا بالعکس اول أين و 
دوم آن. فرقی نمیکند. آیا همین است معنی روابط عمیق فرهنگی؟ 

دابا کروه دوم" از شورویپا بگذریم. چون این حضرات حساب 
کار وو فاو نان برع است ودرن عرقي نئیست و همه خی 
داریم ب یعنی در بعضی مجلات ار قبیل پیام‌نوین وسخن وراهنمای کتاب 
دیدە ایم لاقل که در زمینه ادب معاصی قارسی اپران خضاصه خا 


۵ | موّحره 


جدید ز نده‌وژاینده أن ( که‌در تس ایتداشی تام د هخد ا وجمالز اده و هدایت 
است ودرشعی ابتداش نام دهشدا وتیما) کارهائی, بدیاخوب درست یا 
نأدرست : گر دها ند و نخو | نده مید | لیم چمپاست و چگو نه‌وداوریسا] از چه‌قر ار . 
بگذدیم از ینکه این حضرات گاه با «یصبرت» شکنت‌آرر وعجییی دو ۶ 
را اڑ دوشاب شمیز نمید‌هند اما پپ‌حال خب داریم که مکررا کار هاتی 
چند درین زمینه شده است (و متحمله دو سه‌سال پیش خائمی که اسبشان 
را هم بيات ندارح؛ مثلا فرض کنید خانم مبتشرق لينو شکار اخمانوا 
کتایی دربارۂ شص چدید فارسی تاليف کرده بودند وفصل میسوط و 
مفصلی هم بکارهای این بندءة خد!ا اخفصاص داده بودند و لطف گرده 
نسخه‌ای هم امش شده برای من قرستاده بودند بوسیلة عیاتی که از 
ایران پانجا رفته بود نمیدانم برای «روابط فرهنگی» ياهنري یاچه 
یعتی جناب سپبد جبانبانی و آقای خالقی وغیر‌هسا وبمد پینام 
فر‌ستادئد که برای تو کا آورده‌ایم اعطاتی خاتمی مستشرق گه 
خواسته حتما یصاحیش پرید ومن مدتپای مدید میتر سید م بر‌وم !تجمن 
«روایط قرهنگی» کثایم‌را بکیرم وآخرش هم نرفتم که گفت: اتقو! من 
موا ضع اتيم تاخودشان کشاب را پوسیله همتمپری دکتر جنتی عطائی 
قر‌سخادند . من که السته زوسی تعیدام اما آن قسمت ال أشعارم را که 
بخط فارسی نقل شده بود یکبار از نظر کتراندم ومعلوم شد ایشان 
از کار های قد ی «زسستان» شر ع کرده‌اند وپمرور پیش‌آمده‌اند. البته 
اسم ‏ ز سم خودم را نیز توانستم دن جمه کنم : مخدی اخوان ثالت. م 
اميك و کتاب را رد کردم شاید به‌املش برسد. بیرحال مقصود تشکری 
است از محبت آن خانم محترم چون جای وفرصت دیخری برای اینگو نه 
تشکر‌ها ندارم ونیز تشکر میکنم از بنیاد ادبی برادران طوماسیان که 
دو کتاب از آثار خود را بر ایم ش‌ستآدند.... باز این پرانتز طولانی شد 
واز مرحله پرت افتادیم . پسته) . 1 

میگفتیم: ازشورويم‌ابگذريم چون پم حال‌کارشان بشیوة خودشان 
کماپیس تاحدودی مبنا واساسی دارد و معلوم و متخمی است؛ میدانند 
چطور مطالب ومواد لازم پرای کار خودرا کرد آورند والبته طرز 
قضاوتشان هم معلوم است که چیست بد پاخوب درست پا نادرست 
تکلیف روسپا رشن است و نخوانده میتوان دانست چپا کفته‌اند وچپا 


لگفته‌اند چه راجع به‌شیوه‌های جدید وچه راجع به‌دیگر امور ادیی و 


٣ ۹‏ از ان اوسا 


غیی اذپی. اما در دیک کشورهاگمان نمی کنم مردم قضاوت درست و 
بقاعدهءآی راجع په‌شعی وادپ معاص فارسی»ء خاصه شیوه‌های پاارزش 
نو ء دآشته باشند حتی هیچ معلوم تیست که درمجامم ادب و مطوشات ۴ 
کتب ايشان (چبه‌عمداً وچد سن‌حیث لایشس وغیس عسد) شس نو و 
نیمائیون - يعني شاخة اصلی واصیل شع امروز ایران ۔ را شتاخته 
پاشلد وحتی‌اسم نیمارا شنیده‌باشند (بگذریم ازبعضی دائرةالممارف‌ما 
که گویا يك دوکلمه‌ای راجع به‌نیما علی‌الرسم دارند) چون راه کسب 
اطلاعات و معلوماتشان ازین دوسه‌حال پیرون ئیست: یاآدمپای مغر ضص 
ومملوم‌العالی به‌آیران مي‌آیند ویانفلاتی خودشان درایران تماس حاصل 
میکتندکه یاز يابوسيلة مجامم ومنایررشمی کسب اطلاع میکتند که‌البعه 
معلوم‌است چطورمطالبی بایشان خواهد رسید. میایند بدانشگاه کذائی 
میروند و پوزارت قی‌هنکت هکذانی و يا اسیاناً تزد بعضی ال دار باب 
مطبوهات» که‌حالسان معلوم‌است چیست. ممکن است بعضی ازیاصطلا 
محقتان و مستش‌قان جوانشان در جاهای دیگری هم آفتایی شوند ال 
قبیل انجمن ایران وامریگاء آیران و اتگلیس» ایران وهند» ایران و 
پاکستان» ايران وت کیه ودیگی چه میدانم ایر ان و کجا (پیچاره ایران) 
از امتال این انجس‌ها. وشاید هم در بعشی پاتوقسای په صعطللا ج 
روشتفگر ان مثل قاقه فان و یممان‌با « کلیه» فلان هت دوست بأخانه‌قلان 
«هتر مند» و «شاعر» و آنجمن‌هاي ادپی کدائی یز حار شوند و حتی 
قی‌المثل شاید باچدد نفری از نوپردازان قلابی هم تصاس بگی‌ند. 
عرقی بخورند» دودی بگیر ند (به‌زور خانه‌ای بروند چون اینمم از 
واجبات شرق مرمون بر شیا يشر ول است) و نظاتں این رفت و آید‌ها. 
از پتساها هم پن واضح آست که چیڑی دستکیرشان نخواهمد شد 
چون وقتی بمجامم رسمی و صاحب عنوان رجوع کنند شعر! وادیای 
ز سس به‌شان معر‌قبی بخو اهنب شد. شاعر ملی صادتي سر‌ند: شاعر ماس 
ایراهیم صبییاء شاع ملی ادیب پرومند (پیچاره ملت ایران) و ازین 
قبیل حضرات‌الار ض. اي «مستشرق محترم ودانشمند» اهل دوژو کلكت 
و سیاست شرق افسانه‌ای پتر‌ول پرشیا هم باشد که دیگر نور علی تور 
است - از یتر‌وست که می بینیم کگپگاه که کتابگی در ایدعصوص در دیا 
منتشس میشود (مثلاكتايچة ہز نقارمحترم انگلیس الف. چیم. آهارباری 
یا فلان متاله ورسالد آن مردك مأبون اتلیسی که اسمش یادم رفته 


۲۴ ¦ موّخره 


فی‌المثل: سیکتیر بیکتیر اینوری) بله. وققی اینجور کتابیا ورسالات 
قلابی‌رابفارسی ترچمه‌می کدند می‌بینیم مثلاآقای دکترفلان دییسان ويك 
دوتا پیر‌وجوان قاراشمیش بمنوان شاع جدید و نماینده «ادب مترقی 
و پیشرو ایران» در آنا متگورتد وحتی اسمی از نیمایوشیج مم‌نیست 
تأبد پگر ان چد رسد و آنوقت دنسا مي‌بیند و میخواند که ای‌بایا چه 
چیز‌هائی یاسم شع وادب نو ومش‌قی درایرآن وجود دارد وعالم ہی خیں 
است. یاللعجب این‌همان مملکت کد سی و عطار ومولانا وخيام وحاففل 
است؟ و اصلا هدقف وغرض همین است که قی‌یاد وادعانامه وشکوه و نالةٌ 
این ملت از زبان‌کسانیکه فریادخوان وزیان م‌دمند بگوش عالم رسد 
و حرشپای قلابی را قالب کنند و دنیا یگوید لابد این ملت دیک مرده 
است و دروغپا ر! باور کرده است و دیک هیچ حاصلی جز‌همان محد نی 
میاه و غلیظ بدبو نداردء که آنهم «البته‌موردتوجه خاص‌دنیا هست» و ... 

مقصود اینکه کتابمائی از آن‌قبیل که کدشت» کار کسانی‌است از 
آنگونه که مذ‌گور افتاه ولاجرم اینطورها ازآب درمیاید چون نو پسنده 
یامطلقا بیگانه وپرت از مرحله است یامفرض یاه‌دویا بامنابع کذائی 
تماس گرفته وهکنا وکذا. چون آدمی مثل نیما که نمیاید درمجامع و 
کاقه ررشنتکران و مجلس قلان‌وبیسان عمر تلف‌کند» پاهمینکه فمپسید 
قلان‌کس برای چه‌گاری به‌ایران آمده ودرصدد چد «تحقیات» است 
ثمیرود مئل بعضی حضرات چتین‌وچنان کند. نیما وامثاله !گر کلاهشان 
را هم باد بآتطرف‌ها پر تاب کند» سس یی نمیگ‌دانند, از پچرتِ است که 
مثلا آقای خواجه‌عیدالحمید هرفانی کتاب زاجم به‌شعی معاصی فارسي 
که مي‌تویسد صادق سرمت را شاعر ملی معروف میکند چون نەفہم و 
شمش را دارد ونه بااهلش بر خورد کرده نه‌اهلش حوصله وحال این‌را 
دار ند که تود را بهامثال او بشناسانند. اتتا که میگویم شه بای 
قلندران بی نیازی‌چون قلان بندة خدا میگو یم ودلسوز ی میکلم؛ نه. چون 
ییاری فر ایزدی و تقس سقء سپاس آیزدان وامشاسیندان راء بی‌آنکه 
قلندران سلتدر خود خواسته باشند و همتر‌ین گر ششی گ‌ وه ناهد او 
حلب ثاأکاشفی میدان سلطان سنجراست شمرروان وبرحق هیچ ایستگاه 
ندارد, ایشا را بعنوان بحث در یکی از سائل روز یعتی نحو تلقی 
وشناخت دتا سیت به‌شین وادب اصیل وبرحق ایران آمروژ ت میگو يم 
و دوزوکلک‌ها واش‌اضی که دراینکار هست. باری اتفاقاً من‌یکی دوبار 
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پااین حضرت نفسا رابطه فرهنگی یعتی خواجه‌عیدالحمید حرفانی 
پر خوردکرده‌ام یکبار به‌اصوار دوست شاعر سفن کرد عصزیز حسن 
هترمتدی متخلص یه آتدله چید بود که سعادت ملاقاتی با آن حضرت 
ثقسبارابطه ثصیب این پنده بخدا شد و این رقتن من وبلاقات باایشان 
سه‌دلیل داشت بقول بچه‌های رشت دلیل اولش‌را آخر عرض مبکنم. دوم 
آنکه بتازگی شنیده بودم قیض‌احمد قیض پاکستاتی جايز؛ صلح لنینی 
گرفته است» میخواستم از رایط قرهنگی ایران و پاکستان اگر مسکن 
شود اطلاعاتی درین زمینه واحیان] شعی‌هاتی ازو بدست آورم. دلیل 
سوم اصرار حسن بود که‌میگفت حتماتو هم بيا که‌من تنا تباشم ورفتیم 
«کوکتل پارتی» بود و ویسکی میسکی سبیل. البته این شکسته سلندر 
یحکم آنکه قر نگی‌آلاجات مصرف نمیکندء از نوشیدن ویسکی امشاع 
داشت و گفت اکر از همان کشمشی سگی‌های خودمان دارید بیادرید. 
والافلا. که البته آوردتد وچندبار هم أو ز د ند . اشم دلیل اول. اقوی 
دلیل؛ چون شردانه قلندران خدا درآتشب ثا ناك و کسه بات بو د ند » 
بر حال رفتیم ویعداز خوش‌ویش از حضرت رابط فر‌هتکی راجع به 
قیضاحمد فیض پرسشہائی کردیم» ال شعرش سن و سالش, آثارش؛ 
کارش وازین قبیل چون بپمت این حضرت رابط فرهتگی ما از مرو 
ا و متاش و معاصن پاجستان جن اقبال لاهوری مب که آ نیم قلاا استاه 
مجتبی مینوی معر قت گو ده بودند ب و یعضی دو بیتی های خود خر اجه 
عبدالحمید دیگی چیزی نمیدانستیم وخبری نداشتیم (البته بعد‌ها پبیست 
قاضل ارچمند دک علیر ضا «قوي پاکستانی وزپان‌آدر کوشای نجیب 
خودمان جلیل دوستخواه اصقپاتی‌دعتری ازاشعار درخنان‌پاکستانیپا و 
ملجمله قیض‌احمد فيض وچند ارجمند دیگی بفارسی متنشررشد ودیدیم. 
نه یایا آنطرقپا هم حبر هائی است) باری. یمداژ چند کلمه حرف ردن 
پارابط محترم ف هنگی فپمیدم آن‌حضرت اصلا ازشنیدن‌اسم قيض احمد 
فیض هم ناراحت مینسود» تاچه‌رسد یاینکه برای ما ازشعں و سر گذشتش 
حرف پز ند در یافتم که لايد قیض‌احمد فيض هم درا کشتان. ای مل 
نیما یاشاید هم فرخی یزدی ماست» دیا آمیخته‌ای از این دو. چون دیدم 
حضرت راپط از حرف زدن راچع بهآن مرد طقره میرود دور ویرش را 
تر‌سان مي‌پاید. نخاه منکتد و منتپاش میگوید: «فیاجمدقیضی, البت: 
کیلی کیلی‌شاعر ملی‌کادرتوانا. اما.. ولی؛ اما... حالايگويم برای شما 


۴ / مره 


و یسگی بیاور ند ...4 لاجرم منصرف‌شد یم از امشقاضة فر‌هنگی و یمان 
اتسخفاده تن سگی یں دا ختیم و نشت 
پار دوم که سعادت دیدار این راب محترم دست داد در ادارةٌ 
رادیو ‏ قسمت شیر سخن و شامتانه فر‌دوسی بت بود. من در اطاقی 
تشسیت4 بو دم که عضرت خواجه عیدالحمید عرفانی وارد شد نفر‌ستاده 
حبیبم احمدسروش. على تبینا و علیه السلام» هم بوت یایکتفردیگر که یادم 
نیست که‌بود. خلاصه بعدازسلام وتعارف چون ازقرار دور مأموریتش 
درایران تمام شده بود و میخواست به پاکستان بر‌گي‌دد, آمده پود چند 
نس هم از «ادیای رادیو» را به «کودبای پارتی» یابتول قتیا: بنج 
بدرود. دعوت کند وناچار چون مرا هم تجا دید دعوت کرد که البته 
ADE E E a E‏ 
تازه موقم رفتن چیزهائی دستگیرش شده که دیگر مثل سایق نمیتواند 
یاتمیخواهد خودرا بکوچة علی‌چب بز تد, باان لیچة حاقاف کسافی 
شی ینش قفت: « پمپله . آکایان چوانان شاعنن ایر ان نانك پیش مأن؛ 
بەضى که‌میایند کیلی من نمی‌شناسام؛ پایعد میفیمام که آن آکایان 
کیلی‌ کیلی هم شاع محیوب ملي‌ایران نیستتند, اما مان بعضی ازآکایان 
دعوت میکتم» نمي‌آیتدء من کتایپانی راجم به‌شص مماصر ایر ان 
شته ام » اخییآً در پاکیستان هم یعضی جوانان و فضلا يمن اعتراضص 
گر د ثد که چی! از جوانان نویرداز و پیشوایشان نیما حرف تزده‌ام. 
خد! شاهداست به‌تی آن کسم من چه تقصیر میدارم؟ مرحوم صادیلت 
سر مك شل وژ میکفتم يأ نمیگشتم میامد انجس». یاخانه من پاس‌جا, 
میامد شعر‌های کوب کوب میگفت؛ فی‌البدیمه میکفت» کیلی کیلی کوب 
پود پراعه پاکیستان بر.ايی ایکال.. ٠‏ برای خود من شع ام که 
اما م‌حوم نیس‌ایوشیج یکبار هم یامد شاید ما هم تکصیر 
ميد‌اشتيم مرحوم سرمد را هم گاهی دعوت ميکر‌ديم اما او خودش ست 
درآمدن بود. میاآمد. سالا شما جوانان هم اک ما له رف و از پنص قا 
ولی اینکه يهاو اعتراض کرده یودند که‌تو چرا سرمد وامثالهرا معر کی 
کرده‌ای و بعضی اصل‌کاریپا را تشناخته‌ای» حرفی بود که‌من ازجاهای 
دیگر‌هم شنیده بودم‌که مص‌فی خواچه عبدالحمید عرفانی ادب معاصس 
پاکستان را به‌ایران وایران را به‌پاکستان آمیخته بەغرض وناقص و 
اپتر‌است وحالا که دران اطاق این حرفپا را خودش اقرار هییرد. در 
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می‌یافتم که‌قضیه ازچه قی‌اراست. من‌باو گفتم: «جناب خواچه‌عبدالحمید 
را اژاین اسوال هیچ غم مباد» شما از تسل پی و پدر هستید ودر کوٹ 
وپر‌مسند امثال مرحوم صادق سرمدء وباید عم نظاش اورا بشناسید و 
پشناسانید» یاآن تفاصیل که خودتان گفتید. غمی نیست. هستند و 
خواهند بود تسل‌های دیش در کسوت‌ها وی‌مسند‌های دیش که از 
جواتمپا و شعر وادب جوان و پیشرو فارسی پنوپسند و بگویند...» ودر 
این مورد په‌لسی سزادار پاخواجه گپ‌زدم. گرچه میخواست بروی خود 
نیاوره ابا حس‌کردمکه آن حرفپا پن‌خوشایندش ه‌نبود. ومخفی نماند 
که خواحه در عالم ه‌فان اززن رندان هقت خط بود سلعها. درر ندی 
و «استادی» او همین یس که سالا پیش از قضایایانقلاب تسز یه هندو 
پاکستان او رابط فی‌هنگی «ایران وهندء یود ویعداز تجز یهد وتشکیل 
پأاکستان تین یعنوان رابط ش‌هنکی د«اییاتن دپاکستان» بأقی‌ماند متصو د 
[نکه‌در این‌حدودوحوالی «شرق‌م‌موز افسانه‌ای»رایطان وضابطان‌فی‌هنگی 
وغیں فر‌هنگی ازینگونه «اسائید وع‌فای» مماصر‌ند خواه از مملکت 
«مشتر كالمتافع» پا کتاندر ایر ان و خو اه از کشور «منمدمالمنافع» قش‌ادر 
چای‌دیگی. وازیش‌وست کهمی بینیم وققی‌کسانی میخواهتد راجم‌به‌شی و 
ادب امروژ فارسی برای خارج اژایران: چین بئویسند. چنین اوضاع و 
احوالی پیش بیاید. کسانی عم که ازایران به‌خارج سف میکنند» برای 
تحصیل یاهر کار دیگ, یاپچه‌های خوبی هستند مثل سین و حمید و 
غین‌هما در انگلیس و ک‌يم سبیل و عضو امینیان و غیر‌هما در فرانسه 
ومکدادیشی جاها اما خودشان کارهای واجبس دارند و خیلی به‌ندرت 
دراین زمینه‌ها میتوانند کاری یکنند ویااینکه آدمہاتی مثل ملافی‌یدون 
آنکاره‌اند که‌چوجه عیدالحميديی است در مسین هفث خطی و خواجگی. 

بہمین علل است که فردا می‌بینی (یاخبرش دا میشوانی) کتايي 
در فرالسه يا آلمان؛ اتگلیس یااس‌یکا منتشی شده است فی‌المثل در 
خصوص ویسند‌گان معاصی و داستان‌ نویسی در ایران امروز و تعجب 
میکنی وقتی می‌نگری دران کتساب يك ردیفب طولانی اسمسپائی آمده 
است از کسانیکه هنوز حتی خودشان هم خودشان دا ببه‌نویسندگی 
تمیشداسند تأچه رسد به‌چامعه فوقانی اهل ادب. مثلا می‌بینی ازز نجان 
پایجنورد یکدفعه ونئاگپان ه‌کدام پنج شش تويستدة بااسم و رسم در 
آن کتاب‌مذ کور ند داز بر‌وجرد چپار نویسنده وا کچاو کجاو کجا بممچنین. 


۶ ار موخره 


شوه نوم مر‌جاکه «محقق مستشرق» درآنجا احباناً پعیوته وقیلوله‌ای دة 
. آتوقت یکدوتا اسم از قبیل علی دشنی و جواد فشاضل د محمد‌علسي 
جمالزاده وحسینقلی مستمعان و امتالپم و متشپاش محمد حجازی هم 
هست و دي همین وهمین. (البته صادق هدایت وضع استثناتی دارد) 
اما در این‌جور کتابپا ازصادق چويكت, جلال آلاحمد. ابراهيم گلستأن؛ 
اععمادز اد به‌آفین وامثال ايشان !صلا وابدا هیچ خط و خبری ليست 
(و تین ازکسانی‌چون درویش کمبه‌هم) تاچدرسد به‌جوانیا وجوانت‌هائی 
که واقعاً اهل این نأحیة روحی دهت‌ی هستند مل تق مدرسی» حسین 
رازی: گوس مرادء ایر ح‌قوریب» وغلی‌محسد افخاتی» امیی‌گلآرا واقران 
و هم نسلان ایشان که استخواتبا دراین راه خرد کرده‌اند و حرف و 
حگایتی دار ند وس دم ذئیا تعجب میکنند که ایران معاصن ‏ ال هدایت 
گذشته ہے آیا دیش کسی تدارد؟ اینسا که در کتاپ من کور ند که فی ا لو اقم 
بجای نو یسندگی مر تکب مضحکات ومفتضحات شده‌اند. قضیه ازچه قرار 
است؟ آیبا فقط همان فلان و بسسان د امتال ایشانتد تماینده 
داستان نویسی معاصر ایران؟ خیلی رسوا و ممتضح است اش قصیه 
چنین بساشد؟ و آن هشت ته تف نویستة خلق‌الساعة بچنوردی و 
برو جردی ولیه هم که دیش پاك کارر! خراپ کرده‌اند» ایا همین‌ها 
هستند نو بسند گان !یران مماصر؟ لانك پساب آن کحاب» يله دیگر 
آنوقت دنا چه قضاو تی شواهد گرد؟ چه آیروتی برای ادب معاصر ما 
قواهد ماند؟ مسلما صادق چوبك يا آل أ حم پاابر اهیم گلستان و په ا ڌينڻ 
و امثال این حضرات از مت‌کوران وغین مد‌گوران مشلا میس ببسام 
جما‌صادقی که نه در مجامم خودی نشان میدهند» ته «مسابع رسمی 
مو لق» دل خورسی ازشان دار شد و حاض‌ند به‌اقای محقق خارجی چو سید 
سیتشر ق (فی‌ضا که مض هم شباشد وواقعاً درستعوی سقایق باشد) 
معر‌فیشان کنند و نه «اریاب بیمروت مطیوعات» که‌احیاناجای شلاقپای 
آلاحمد بی‌کرده‌شان هنوز میخارد و درد مب‌گند واز لب «ر نکن ناهد 
کهآن « ہی ہیں بى ملاحظة چشم دریده» ب بقول یکیشان - یانما داده 
هنوز چندششان میشود. پس آنوقت دیگر زسم و راه و نتیجة کار و 
تحقیق معلوم است. 

حالا دنياي حارج از محیط «ایر‌ائیت» یعتی دنیای «شر قشناسی » 
بتظ من ولش. سرش را بخورد. بروند همان خزعبلات را بخورند و 


۷ / از این اوسا 


بخورانند. من ميگويم چرا این‌حوزة قدیم زبان فارسی نیمارا نشناسد. 
مثلا؟ پانیمایان عالم نش و تویسدد گی «ر ٩۱‏ این است که پداست و ناروا, 

درد اینست که ما هم تست بحر آثت معا زره شبساید و اقلیم 
قدییم اپرانیت همین حالرا داریم. ما نین در همین‌عوالم بیضری محض› 
پاحبی‌های غلعط پسی ميپريم؛ حتی پندة رمنده ونقور ار فر نکت وینگی 
قر نگ چه مستقيم یأعیر مستقیم چه بحواهم چه نخواه. ار بزرگان 
طرار اول گذشته» حتی نویسندگان وشصسای درجۀ سوم و چپارم اقالیم 
قر کت و فر‌نحفهز | ا ن میشیناسم و باائاشان تاحدودی آشتنايم 
یعنیی معلیو عات و کتب متدارل منود ډرصد درقيضة تصرف ایشان‌است. 
اما همين من مثلاء درست وکال نمیدانم درتر کیه امروز چهآدمپانی 
شد .او نو وکین و چه‌کارهاتی گر دهءاند از قدیم و جد‌ید . شی وتش 
و نمایشامه و سیتما و غیرد وهکد! هد؛, اا افعانستان. شی 
بالای خر اسانء عراق و غیره از حدود شرت پس مطلب تنا بیخضری 
دتیا (وشرق) ازما نیست. بیخبری ما نیز ازحدوه شرق درمیان است و 
این به‌اصطلاح دو روی يك سکه است. 

یادم نرود که چا میگفتم» میخواسنم پنهمم و بگریم چرا و بچه 
دلیل دعلتباتی ال در افخانستان با هه و سبد و ترك وتاحيك زد 
همچان درد تیای حار ب از ین حدو د یسی‌حوزه‌های شر قشناسی اصطلاحی ) 
راجع ب‌شس و ادب معأصر فارسی و مخصوصاً شیوه‌های جدید و پیشر و 
ان قضاوت در ستی‌در کار تیست ژ خر های‌صحیح در آنجاها و جود نداردو 
رسمتن آشکار نیست و الا باید اپن موج نور نو درآنجاها هم تأتیر و 
بار تابي داشته یاشد, که ندارد یا خیلی کم و خفیف دارد و ميخو استم 
الپار تأسفه کنم مخصوصا ازیتکه ما فارسیزیاتپا همدیگر را انطور 
که لا رم است نمیشتاسیم و حال آنکه دنیای مسلط وبیدار امرورز چنین 
حالی تد أرت۔ بگذر یم از ساله ثر جمد که چای خود زا دارد و تأثیرش 
معلوم است. ازترجمه گذشته مثلا کشورهای انگلیسیزبان چه امریکا 
چه اتخلیس وغپره. به معارف وادب همدیگر کاملا واقمند. کتابی که 
يك شاع باتو یسنده یابحتق انگلیسی میبویسد. انگار برای امریکا 
هم هیتویسد. یسا که یك کتاب درایں دوقلمرو بزرگت زیان انگلیسی 
در يكز مان چاپ و نتشر میشوه و باتیراژسای وسیع توزیع میگردد, 
اینستکه همه یخویی از حال و کارهم خپ دار ند تق ینا نظیی این حال 


۸ ! مدّخره 


ر! دارد محيط‌هاي آلمانی». پافر‌انسه مااسپانیولزبان و بمپمین دلیل 
است که کار ادیشان چنین رونق و رواج و پیشرفت دارد. هر تحقیق 
تازه هر کشف واچتپاد وکار سودمند فوراً بداهلش میرسد. دیک کسی 
کار های گرده شده و تمام‌را از تو تکرار نمیگند» بامطالمه‌اش ناقص 
۳ ناتمام تمیساند در حالی که کارهای تازه و کامل ۔ فر‌ضا تب صورت 
کر فته پاشد و قس علیسیدا. و لی دراقطار فار سی ز بأن؟ فقسو س اقسوس . 

چند.ی پیش که دیو ان سحاد خلیل‌الله خلیلی شاعر معاصی اقفمان 
در تہران چاپ شد. قبرست کارها و تالیفات ایشان را که 


ی | 


۳ 


ا 
استاد مدرس رضوي یااستاد جلال همائی‌را می بیتم . همانتدر آشتا و 
مانوس و خودمانی؛ در عو الم تحتیشات ادب و تاریغم ما و شمجنین 
قمس ست آثار و تا لیقات استاد عېدالحی rrr‏ که تز محل يتا اپ 


باشوق ديدم درست مثل اینکه فی ست اتان استاد فر‌وزانشی یا 


معتنم ودرخور مطالعه است وچالب توچه. 

خوب. اگر ماازهمه آثاری‌که‌درآنجا ودردیگر اقطار فار سي ز پان 
پافارسی پزوه ستشر شده و بوجود امده (چتانکه باید نه‌ناقص واہتں 
و بنا پمصالح سیاسی و دیگر اهواء واغراضس غیر فر هنگی) خی داشتیم 
وآن آثار در دسترسان بود, چقدر حوب بود همچنین انا تسیت پما. 

ار این لاغد‌فت کخاب. سباء‌ ناس که ملک ا شحنا .یمان .نوشخه, 
تا موی ات امثال و حکم که دهخدا وتان مکر زر اجع به‌ تلور و 
تحول شیوه‌های نویسندگی و نش کدام زیسان بی‌صاحب مانده است؟ 
امثال وحکم کدام زبان سرده‌شو برده است؟ دیگر مثلا فلاد دانشجو یا 
ادیپ هروی یاطلبة بغارائی چرا ہرود عمرش را تلف کتد و کارهای 
گر ده‌شده را از نویگیرد؟ امثال وحکم جبعو نشر شده‌ر | دوباره ‏ واهها 
دو بار ساز نو چمم و نشر گند؟ چر‌ااستمدادها ونير و هادر راهپای تازه‌ترو 
زمینه‌های بکی بکار نیفتد؟ تجر به‌های نیمایوشیج چرا در هند و سند 
وافقان وتاجيك ازنو تکرار شود؟ اینمپا سوالاتی است که جوایم‌ایش 
دوشن است و دلایل و علل سیاسی و غیر سیاسیش هم واضح. 

الان چس ی است من برای کاري بتظر خودم لام و کدی : 
احتیاج به‌چندین و چند تذکره دارم که میدالم ب پشیناً میدانم ب اغلب 
یابلکه تمام آنبا درهتد واقتان و غیره چاب شده و شاید مم چایپای 
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ی ی یا و وه و ها 
وسیح وهمه‌جانبه و کامل و رویراه است که من اگ خواسته باشم ازین 
سأله پبه‌تحقیق خبی شوم. یبابعضی کتب لازم را تیه کنم. بقدری 
مشکلات و موانع از علول زمان و بعد مکان وعدم امکان اینکه بسپولت 
و سادگي ارتباط ب‌قرار کنم و بیرسم ویخواهم وچه چہا برس راهم 
هست که ترجیح میدهم از نسخ خطی (ناقص د کمتر موجود احیانا) 
رو نویس و سخهە‌برداری یاعکس‌برداری کنم» هرچقدر هم وقت و کار 
و خر ج داشته پاشد و ناچارم از فک یی آن کتایسا از سند و هند و 
اقغان و ترك و تاجيك بگذرم. 

پاری بگذاريم و بگدريم که قصه طولانی است و صه بسیار؛ 
وقتی کفتهام در غزلی از ارعنون: 
شب گذشت و قصاٌ ما همنان دتباله دارد 

غصه پسیاراست من‌شب‌را نمی‌بینم گناهی 
یابقول عرب: 
اللسل مضیو ما مصست قصتا 
لاذنب لةه حدیا طال و طال 
اینبا که گذشت محضا بر سبیل درد دل ویادآوری نوشحه شد 
گی‌چه میدانم سیاست لعنتی بیدارتر و هوشیارتر از آنست که اینسا را 
نداند وقسی ت وبیدردتر از آنکه بقول پزدی‌ها؛ پتلي دلش هم خر دار 
شود. اما گوینده را از فتن چاره نیست دایتكت دربعضی جات این 
ناله فن آنه خو صله و پر را یا ہی پر دو انی داشتم ؛ گفتم که در «کتاب 
قد یم ۷ گنت : قلء.. م ذرهم... يلدبون. 

* به‌ییضی حرف و حواشی دیگں بپردازيم. میگفتند و شنیدیم که 
وقتی دريكث کوکتل پارتی توآمء باروابط فرهتگی ایران ویکی از 
همسا یشان به‌خانه خواجه‌ای ازخواجکسان عالم «ر ندی وعر‌فان» در 
تمر ان» جمعی حمع پو ده‌اند و مشغول تحلیل و ایبد روایط فس هنگی . 
در اواض جلسه محص تسحیل و تکمیل روایط فی‌هنگی قرار مشود که 
معاصر ناالمشمرور. ناذر نادریور که از جمله اعزه مستفتی ازتوصیف 
استء شعري بخواند. نادر تادران عیبر ود بشت ثر‌یبون» جماعت هلو 
بقایای هصپم+ و زمز مه «کو کتل - روابطی» را مضمضه میگرده است. 
تأمل میکند تاخموشی قرار گیرد. تادر نادران وقتی سکوت را نسب 


ده | موحره 


ملایم ومناسب حال مي‌بیند. با ضع وهنجار مود خود قاأمتی میکشد, 
سینه‌ای صاف میکند و اسم و هنوان شعر خود راء همچین پرر نگت و 
مایه‌دار پاحروف ۲۴ بایه‌دار, یالول بالا د و رم باه اعلام میدازد : 


بت ر (ض! 

پااین هی و هیبت دیگر سکوت کاملا صاف و زلال ميشود. که 
ناگہان درآن‌لحظة انتظارال گرانه پاميانةجمع » نفرستاده حیبتاالبآهوش 
|حمد‌السروش علی نبينا وعلیه السلام» باآن‌صدای 4 تشه مو ج زنب 
از تارهای حنجره‌ای خود سوخحه وخود ساخته - به‌حالی که انار گوتی 
اسم و عنوان شعی را نشتیده است؛ و پادوتاخن ثفست و سباپه دست 
راست موی نداشته‌کنان ازپانه پاك ش‌اشیده, باحر وق ۸ سیاه بي‌سایه 
ولول نیمه پائین وولوم کم‌مایه_وقطما درآن سگوت وانتظار در خشان 
وجا ت فى نس : 


«چی؟ خودتراش؟!» 

بله: میگفتدد و شتيديم والسپده‌علی‌القائل که ازین تکمضیاب 
کوکدل - روابطی: در ميان حضار محثر م علفله و هلله افتاد و یقول 
پعضی از شعراي معاصی رعش غلغلکی در پشت شنده‌دان !یشان پیدار 
حب ما هم گلی بشندهمان شی فت وقتی شنید یم . که‌یارب بیین چهروز کار 
ناپایدار گجمداری است» نکند ما غافل پاشیم و «ربت‌تر اش» فیالواقع 
هسان «رحودتر اش» باشد 5 

قشت : 

خوب» تو چه میکو ئی؟ 

گفتم: 

سس چاه بکویم؟ هیچ 

۳ نه آنست که ٿو هم بیرحال گکنیگاه از جمله شتوندکان و 
خوانندگان محترمی؟ 

- چرا. ومین علت نیز می‌بیتی که بپرحال گپگاه ازپاره‌ای 
لحظات شعری این و آن حتی‌المقدور لذت بییرم واشعار اغلب حضرات 
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دست |ندر کار را حتی‌المقدور خوب وزیبا. بجا و نجیبانه خیال میکتم. 
- خیال میکنی؟ وحتی‌المتدور؟ 
تله 
ب حرفہای دیگر بصاند. اما من‌ازین حتی‌المقدور سر درنسیاورم. 
- این قصه‌ای دارد که‌اگر بخواهی پر ایت تقل میکنم, مضایقه‌ای 


بت قبسا يادو ست . 

کی کو کچ کن مه و گعتم: 

حبیب مر بانم ہ شاع سایقاً توپسند نوسوال اما اخپراً هندو 
سخن - محمد قپرمان زاو گی میگفت: «دریکی از سفر‌هاي ار توس به 
تپر‌ان همسفری داشتيم از بخشند‌گان عمر اهل آذر پایچان عزیز کد 
فارسی دری را بالیجه شیرین و غلبظ ترکی تبریزی می‌شکست ولت و 
پار میکرد. راه طولانی بود و خسته کننده ( وزبان حالما این پیت که 
تو گکفته‌ای در غزلی از ارغنون: 

سق بطو ل کشید اي سواد شس کجانی 
که‌تکدل شده‌ايم ار فراخنای بیابان) 

وقتی پحکم ف ی ما لا ف ي باهم احت وانیس شدیم 
وصحیت از حدود ایتدائنی عمومی درگنشت دبه‌امور خصوصی و 
خصوصی تر رسید, ان ترك پارسی گو بە‌گله‌گزاری از عروس وداماد 
خود متفوه شد که دخترم چندان تاراضی نیست اما پسرم‌خيلي ر ضایت 
تد‌آرد. منگه محمدم پر سیدم : کاو ر2 مکی عوسی سا یه مقصودم 
ا e‏ شا وه کو 

گفت: ای... چرا, اتناگا حتیالمگدور گتسگڪ‌است. اما تميدانم 
چر ا پسین م گاهی . خیلی رضایت تاو د 

یعتی خیلی ناراضی است؟ 

ت ولك ء رد حیلی نار اضی ا 

مقصودم همان حتی‌المگدور خوب و زیبا بودن یعصي احوال و 
اشعار برخی معاصران ارجمند است و حتی‌المگدور سلیم و پپنجار و 
نجیبانه بودن عوالم محنوی ومحتویات آثار ایشان. 

شاید به‌تحقیق نتوان گفت که درمیان تیرباران زهیآلود این 
شبپاء این طلمت غرق خون ولجن» قصه‌پردازی و غز‌لخوانی و نقشگری 
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از تمثالپ وتصاویری ستی‌المتدور قشنگت و حوب وخیالی (-تصاو یر 
و تمثالپائی که گاه اینة کوچك خانگی و فرزانگی را درچشم شخص 
مئل باغی بزرکت میکند وگاه اینة بیکر‌انة شاعری ودیوانگی را چنان 
محدود و منحصی میسازد که فقط کوشة پات صررت را نشان میدهد. 
یاللعجب یعنی آدم فقط وفتط يك‌صورت را درآینه می بیند؟) و شبانه 
وترانه‌خوانی از حال وهوای خوش خوشانی خویش وخودی» چی! خیلی 
اسباپ رضایت نیست؟ شاید بتحقیق نتوان گفت چرا اینطور است؛ آیا 
تقصیی از آینه است یانگاه؟ 

پااینسمه من انصاف ميدهم واعتر اف میکنم که (یکذ ریم از متلی 
نامتاسب پر ای اینجا و کمی هم‌پرت که :شب گر‌به سمور میتماید) غالبا 
از شعریات و لحظات وتصاویر آلات حتی‌المتدور خوب وزیبای اغلب 
اعزة معاصرین از گپنان پانوان, آقایان. بانوان. حتی‌المقدور خوشم 
میأید وحظ سعي و بصری مییرم» گاهی چنین اندیشیدهام. 

وگاهی چنین اندیشیده‌ام که شاید پاره‌ای وقتپا حاب عقيل 
ایام ما قرو غ خانب. نوه‌نتيجة رستم فرخ‌ژاد. قپرمان «اواخ شاهامه» 
اخیر ا در پاره‌ای کار سایش. حساب دیگری است. باو سلام میکنم و 
میگویم: بارك‌الله دختر که یك تار گ‌هگیر شکن درشکن ز لف‌تومیارزدبه 
خیلی ازین‌نی مادگان غلیواجی که میشتاسیم و بعد یادم میاید و خندهام 
میگیرد که ازوقتیکه اخیر اً این عقیلۀ بلمایه بعضی کارهای خوپ ببازار 
فر ستاد (و به‌اصطلاح خودش بعد‌چندین و چند سالگی از نو متولدشد)چطور 
یکد فعه‌حال و هو ای بازارشعر یاپقولی‌شص بازارعو ض‌شد. یکم‌تبه همه 
پلااستثنا از صدر تاذیل وازشیر تاپیر - بايك قوس ۳۶۰ درجه راه و 
رسمپای قاراشمیش و هردمبیل خود را ول کردند, عوض کردئد ‏ یاد 
قضیه كلاغ وكبك هم بخیر- وهمه خواستند توی پوست آهو برو ند 
!گی چه بی‌ادبی میشود دست وپا قدوقامت قاطی داشتند. یکدقعه همه 
نهك ليان درپاده اوزان پر دست‌انداز (یقول قدما پرزحاف وسکته) 
اقتاد ند ومثل چرخ‌های في‌سوده لنکت برداشتت آنا هم کته ناقصس د 
کامل و سکتة ملیم ق متو سط وقبیع‌را «اصل‌فار» گ‌فتتد وچیز‌ها گفتند 
که بيا پیین و درعالم معاأتی وتعابیں وتصاویی نیز یکدقعه همه روزتوی 
آینه گریه کردند وشب ازپشت شیشه لولو دیدند. همه کنار خیابان 


ایستاد تن و به‌قواره‌های‌آب نگاه گر دند. همه به‌های تار یل ر وشن ژ میتی 


۳ ! ار ایی اوستا 


برای وسالت نان خواندند واش از کسوت چنسیت خود خجالت نمی 
کتیدند (ګرچه خجالت پیش این قبیل حضرات شرمندگی دارد) زیر 
درخت گل‌سرخ آپستن هم میشدند. درست مثل شیو نش‌نویسی آخیر 
آل احمد که باز خیلی نردمادگان غلیواجی را تبدیل به گل آفتاأیگردان 
کرد یعتی پاللعجب صبح روشان بطرفشرتء طبر عدل هادل سر بالا 
عص بطرف چاهسار مغرب. من فی‌الواقم نمیدانم و نمی‌فیمم که چرا 
ا مر موی رو 

فا راستی تایادم نرفته این‌را هم بگویم؛ چون اسم نوه تتيچة 
رستم فر‌خزاد پیش آمدء متداعی شدم بقضية شمارة معصوص میرزا 
احمد‌خان شاببیاتلو که چناپ دکتر وتوقی درآورده برد و البته کار 
ییاز خوبی هم گر ده پود. اگ یادتان باشد یت نامه هم از من دران 
شماره چاپ شده بودیعنی حتیقتش اینست که دکترخان ازمن خواست 
که رآجم بز بان شعر ی صاحب هوا و هوسپای تازه مشأاأله‌ای يتو یسم اب 
(واگ بنا بود ایتکار پشود پردور ازصلاح نرفته بودنده که اینکار را 
از من خواسته بودند چون هم بعضی باداشتمپا درین زمینه داشتم و هم 
پاره‌ای حرف ۶سخنپایوه درخاطرم که‌آنجا مجال طرح وبیان می‌یافت)- 
اما در آن اوقات اصلا وابدا حالش را نداشتم مخصوصاً که مہلت من 
مصادف باوقتی شده پوت که در آسوء سالات میگذر! ندم هنوز مزدكت و 
زرتشت آشتی نکرده بودند ومن دريك بلاتكليفي و حشتناكت وخشقان‌[ور 
دست و پا میزدم و حالی داشتم تم تاحدی نزدیات به‌قتل نفس نفیس خودم 
يعتي ثز د یت پود دل مملکتی که على الى سم دران قصاب جماعت حائم 
میشوند و میم اميك جساعت محکرم (والحق چه بقاعده و خوبست و 
بان این فل مها ی نوت بای فا براج ‏ سین 
محکومپا, گفت: فحش از دهن تو طیبات است) بله در اینچنین ولایتی 
دزدیاك بود «یرو ندة» ديگي‌ي هم باتپام خودکشی بسر ایم درست شود 
دراین حیص‌و بیص و اوضاخ احوال بود که نتو ا نستم ونشد که مسوّول 
دکتر دئوقی را پر [و رم ناچار مقالة «دم زدتي چند درهوای تازه» را 
که خپلی وقت پیشتی نوشته بودم بايك نامه به‌دکتر دادم که بچدهای 
آن محله ومجله بنشینند اگر خواستند از جاهاي خوب وستایض‌آمین آن 
مقاله انتخابی بکنند برای شسارة مخصوص شاملو. چون من اینطور 
فکں میگردم ذمی‌پسندیدم که باید درآن مچلس چشن احمدر! بستايم. 


۴ / مزّخره 


E‏ فا TEE‏ اس بسن کی گرم وم 
یادشنام در میانه‌ها کار دیخری بلد فیستم » پله آقائی که شمارا دار یم 
وقتی مجله درآمد دیدم شیطانبا درست بعکس حرقپا و سفارش من 
رفتار گرده‌اند نامه را پاحذف یك عبارت؛ سللام بل زندانی بز ندانی 
دیگر (کهد کت‌میگفت تمیشدآقا) چاپ گرده| ند وازمقالة دم‌زدنی چند هم 
اتفاقاً همانساها را گذ‌اشته‌اند که من احیانا پااحمد اختلاف سلیته و 
فک داشته‌ام» یعنی اورا نستوده‌ام که سپل است حتی نکوهیدهامء ہیں 
حال وقتی نامه بدست خلق‌انته رسید» یسیاری از عزیزان دور و نزديكت 
و داخل و خارج اظلپار نکر اتی و تارضایت شدید کت ول و حتی 
مکرر پمن گفتند و توشتند نه ازیتجیت که تناقضی بین آن ستایش در 
نامه و نکوهشی درمتاله بچشم میخورد ونيز نه ازینجپت که پاصطلا ح 
خودشان آن شامه «سیاه و تاريكت» بود وبوی قتل نفس نفیس مرا 
داشت بلکه نگراتی ونارضائی حضرات دور و نرديك و ترك وتاجیكت 
ازیتجیت بود که شاید من عقل نداشته‌ام را از دست داده‌ام چون 
میگفتند: آض ای‌میدی» ما که دراین آخرالزمان برای حرف ادلیاء و 
انبیاء هم تره خرد نميکتيم» بااینیمه بر‌ای‌حرف تو لاقل نیم‌جو ارزش 
قائلیم؛ تو دیگی چیا از بیش درست وداوری آرمونينءه ذیالقتیخی دود 
بماانی؟ تو چرا لوشته‌اي احمد چنین‌وچنان‌است مگي نمیداتی که‌فلان و 
بپمان (این‌بچه‌ها بابیشی‌کماکان آرمونیزه وذیالقتیغی از بعضی‌افکار 
واشعار وگفتار آحمد خوششان نمیاید) این‌حرفپای تو یاعث گمراهی 
خلق‌ان میشود یالااقل مردم در درایت نداشتة تو شك میکنند, آخر 
ناسلامتی اثئو لی پته‌ای گنته‌اند» ترشی لیته ای گنته‌اند» مگر تو چشم نداري, 
نمیی بینی ۰۰۰ واز ینص‌فپا. يسم ألله» سالا خر بيار و باقلا باز کن ما آعدیم 
در روز چشن مثلا سالگرد تو لد یابقول مندیپ | عرس (البته عرس 
زتدگی) این شاعی همزمان خودمان یاو سلام کنیم» دسته گلی بر‌ایش 
پفی‌ستیم (من ایتطور فک میکنم) حالا چیزی‌هم پدهکار شده‌ایم. حقيقة 
که جلو زیان مردم و دخالتپاشان را بمیچوجه نمیشود گرفت اکن از 
طرف پیاده‌رو دست‌راست خیاپان‌راه بروی» میگویند تکاش‌کن» سایه‌را 
گذاشتد توی آفتاب راه میر‌ود, حتماً خیلی آفتاب توی مخش تابیده که 
اینطلور است. از طرف پباده‌رو دست چپ خیابان بس‌وی. میخویند: 
نگاش کن» تن‌پرور سایه‌پرور چان عزیز میش‌سد یك ذره آفتاپ به‌ش 


۵ / از آلن آوستا 


بتابد سیاه بشود. از وسط خیایان نیز بروی که هم خطر تصادف است 
هم مردم میگویند: پاك دیوانه شده پیاده‌رو را کت‌اشته ببین از کجا راه 
میرود. مقصود اینگه زبان سردم است و بر تر‌تیبی ب‌خواهند 
میگردانند, اشکالی که‌ندارد. پعداز عمری عطسه‌میکنی» يارو میخوید: 
هاقیت باشد. عطسه خیلی خوبست خیلی خواص ومنافم‌دارد. حضرت 
قر‌موده‌اند: هر کس اموز عطسه‌کند حتما تما تافردا همانوقتز نده و 
سالم خواهد بود. میکوئی: اخوی. آگر چنین باشد که‌تو می گو ئي حضرت 
قر مو ده‌اندء یس قو لی ائقیهء قسشمه آب‌حیات خو‌آهد بود. قدري فگر 
میکندو بعد‌میگوید: نهء حضرت‌در آخ‌این حدیث‌فر موده‌اند: الاالاتفبون! 
خب دیگی. زبان است» چلوش را نمیشود گرفت فی‌الفور ازینطرف 
میس‌خانندش. حالا ٿو پو باپاجان! آخر انفیه سوضات فر نک است 
میگوید حضرت پیش‌بینی کرده بودند که گفته‌اند. من میگویم: آقاجان. 
شما چه میگوئید؟ بنده دلم خواسته در مجلس جشنی پکسی بگویم: 
تصدق توء قربان توء تو ماهی, تو مپری اگر چه باخودت هم قمری. 

او لا تعارف و چاشق‌سلامتی از سنن‌مليو قدیمی‌ماست واحتر ام‌یز ر گتر 
واجب‌است اگرچه فقط يك قندات از آدم بز ر گتر باشد تاچدرسد بديكت نسل 
و یابچندسال وثاتیافی المتئل در يك مجلس جشن وعروسی محپود ومحمود 
نیست که کسی‌حرف وسخننپای جاهای‌دیگیرا بمیان‌بکشد وچده: چون و 
ماجرا کند. ٹالثاً هر کی اختار خودش را داردء شص‌ها و اپا ا 
دست مردم ودست روزگار است که در داوری خود کمتر اشتباه میکتند 
وتایید پاتکذیب و نفی هیچکس‌هم نمیتواند حقایق‌را پوشیده نکہدارد. 
لااقل برای همیشه نمیتواند. اروز نشد قیداء شردا نشد پس‌فردا. 
پالاخر ه سرانجام حقایق امور بدرخشندگي ماه واختر وهور آشکار 
خواهد شد. ازین پابت هیچ نگرانی تباید داشت. باید محکم د استوار 
سر چای جود ایستاد ودیگر باقی حرفپا حرف است. همین . 

* پله عزیزم, همین. استوار باش و پایر‌جای, فقط بیدار و 
موشیار باش که آن موهیتبای اصل‌کاری را در این بسازاردونان و 
دغلان وقی‌یسکاران ضايع وفاسد ٹک یی همان نشقس‌حق» صداقت : 
صمیمیت و نچابتر!ء والسلام. ودیگی خاطرت آسوده پاشت و خیالت 
راحت, چنانکه هست. بیاری فرءة ایزدی. اگر چنین باشی بر بلند جائي 
استاده‌ای که دست تصاریف روزخار و توطئه و تبانی‌مای دشسان 


۸۶ / مزخره 


امریمنی خوی ازآن‌جای کوتاه خواهد بود. می‌بینی که «دیگران» با 
هزار و يك وسیلة آشکار و پنہان از عشقی واخلاقی گرفته تاپلیسی 
و جنائی و سوسیالیستی, خزعبلات پست‌وردیء خودرا بنام شس پس‌دم 
قالب میکنند, هزار و يك مروج ومشوق ودستكت‌ودوزك دارند. اما 
سخنشان بقول‌قائلش «پیش‌از خداوند خود بمرده‌است» وهیچ‌گوشه دلی 
را تصرف نمیگند» چون همه چیزش را دار ندء آمبا «فقط» همان 
اصل کاریہایش را ندارند. ومی‌بینی که بعضی پندگان خدا بی‌آنکه 
هیچ کوششی و تقلائی کرده پاشند» بی‌آنکه حتی یکبار به‌مطبوعه‌ای. 
ناشری» مروجی رجوع کرده باشندء باهمه موانع وآزارها و دشمنی و 
دشمنا نی اهریمنان. سیاس ایز‌دان وامشاسیندان را. شمر‌شان چنانکه 
ایرج گفت» از شفاه نمی‌افتد. 
خورده سیلی بس از جنوب و شمال 
گشته نيلي رخ از يسار و یمین 
که ز قصایکی دغل به فضان 
گه ز عیارکی دضا به حنین 
توف گنر فان این اکن کناب 
کد اا شن شال فتن 
خود زېون سر ژمین به بند پسلا 
ق در اتان کا یی 
خود بایران اسیر وصيت سحن 
به فر نکت و بروم و هلد و په‌چین.. 

یله هزیزم. ترا ازین قضایای جاریه هیچ هیچ غم مباد. خوب؛ 
ایتموم که ازین فقره, تمام شد بمته وگرمهء اعنی دهش ودادش. 

* گامی چنین اندیشیدهام که شاید به‌عتل تأقص منم برسد که 
بگویم » در نماز مثلا: پاشدم‌ازجا... اما اينکه گفته ام : خاستم از جاء سو ی 
جو رفتم.. الخ لایدعسابی دارد و بیهود نیست. تازه بگذريم ازپسند و 
گریتش هر کس. پااینکه شاید متم !ل e TT‏ میم جدید» 
پلیکان و خودنویس پارکن را هم تال شلیده ۳1 Lf‏ اینکه ا 
حيس و کلك ولیقه وغسه شاید بعضی E‏ دیشر کار را هم 
(نه تنپا اپرو بلکه اشارتبای ابرو را نیز)- در نظر داشته باشم تنا 


۷ / از ادن اوستا 


ظاهر قضایا را نباید دید. بقول دوست فاضلم شغیعی سرشك که دو بیتی 
در آين زمینه از شاهنامه استاد نقل کرده بود یکی انحاکه نامه‌اي از 
ایران پرای عب میخواستند نوشت و صحبت از «بفرمود» در 
کار پود و «خامه و مشت و پرند سیید» و دیگری آنجا که عرب 
ميخو است نامه‌اي بهایر ان مشر ستك و حرف از «یهفتا» در ميان میامد 
و «قر‌طاس وقلم» متصود آنکه بای ازپیران پیشین آموخت که چگونه هر 
سخن جائی و هر نکته مقأمی دارد. 

۴ گاهی چين | تد یشید»ام که رودهای بزرگت و عسق هشه 
يك جر بان اښشغته و کف لود, پر خسو خاشاكب و آلودهة سطحی دار ند و 
این روی کار است و يك جریان آرام و نجیب و پاك عمقی‌ که حرکت 
بزر گت واصلی است. زبان ملی با فارسی یکی ازین رودهاست و حر کت 
آہشں بر سطح و در عمق یکسان ويك‌جور نیست من دعوی هوشمندی و 
هو شيار ی ندا رم ولی قالب دست اندر کار ان ۳ خیلی ییوش و سطحی 
می‌بیتم در شناوری و در س‌کات نین . 

در این چندمال‌که من شپگاه با شع فارسی سرو کار داشته‌ام و 
اصاتا دفتر‌ی چند از کار هاي خود را منتشی کر ده ام وفی‌المثل کار های 
من‌ببازار آمده است و په تفاریق اینجا و آنجا گاهی مورد سنجش و 
داوری و بحث و نقد پیضی از اعزءة صاحب نظران واقم شده. یکی 
دو جا دید هام که پرخی از اجلة اصحاب نقدو نظر در پاره‌ای موارد بر 
زبان و مسلك مختار من درشیوة پیان‌گاه خرده‌گرفته‌اند و ناخر‌سندی 
تموده که چرا فلان کلمه یا عبارت و اصطلاح‌کین در سخن من آمدهء 
چرا في‌المثل نگفته ام «مس کب» يا «جوهه و گفته ام «حی» چرا بجای 
«چوهردان و مر‌گیدان» گفته‌ام «محبر» پا بجای اینکه بکویم «سوماه 
و «ثالشا» «سو‌هنده‌شی» در سخن من «سه دیگر» آمده است اموز 
مصطلح است و متداول که میگویند «او تآهاش» و «ایناعاش» من چرا 
باید کته باشم «انك»ه و «اینلات»؟ و از ین قبیل خرده‌ها که مر یوص 
است به‌ینبة صوری و زباتی شعر وفرهنگت کلمات و احیانا نحوة 
چمله‌بندی و سیاق عبارات. 

با همه احتر‌آم و علاقه‌ای که در خود نسبت باین عزیزان احساأس 
میکنم» و با توجه به اينکه اصولا برمن ئیست و شاید خوشایند نباشد 
جوابگوئی باینگونه امور د مسائل خاصه که پای «من» و سمتم» بمیان 


4۸ | مزخره 


میاید که سخت از آن پرهیر دارم با ایتیمه مخصوصاً برای روشن‌شدن 
ذهن توجوانان ونيز برای اینکه سکوت مخاطب که منم - بربی‌اعتنائی 
و پی‌أحترامیء خد‌ای‌ناگردهء تست بگوینده وخطاب‌کننده_ که‌ایشانتد._ 
حمل تشود یاازآن‌تصور رضایته تاأپید و تصدیق نکنند. پر پیجا نمیدانم 
که‌اینجا چند کلمهای دراین خصوص پادداشت کنم خاصه که بعضی از 
اعزة خرده‌گیران پاکمال بیغرضی صمیمانه و از طریق میں و دلسوزی 
و برای اصلاح و تربیت من سخن گفته‌اند و من برای سخن ایشان 
ارزش و احترام قائلم (مثلا برای آل احمد) همچناتکه یاوه‌گویان 
مغر‌ض و بیذوق و بیسواه و بیغبی را بحال خود باید گذاشت, همچنان 
مپربانی و مردمیء صدق و صمیمیت را نیز باید سپاس‌گن ارد وپاسخ 
شایسته و بصنا گفت, 

نخستین و کوتاهترین جوابپا اینست‌که: چون ذوق د پسند من 
وی ا اتا گام که بیت ام د نوها که تسرهف ادل 
است وعموم‌میگویتدومی‌پسند‌ند» همه‌گویند؛ ولی گفتن‌سعدی دگر است. 
یسیار ند کسانیکه معمولی و مطابق مرسوم رایج سخن میگویند ولی من 
نمی‌پسندم, اگر ممانی و احوال را گپگاه بیسندم, الفاغظ و اقوال را 
نمی پسندم . جواب دوم اینکه من چون اصولا حالت شع و تفنی را غیر 
از احوال عادی و معمولی زندگی زوزسه میدانم» غیراز بقیه احوال 
خور و خراب و خشم و شپوت. لحظة شاعری دالمام و سرایش رات 
(آن لحظه را که باحالی و معنائی گلاویزی و از خور و خواب و خشم و 
شم ت افعاده‌ایء همه کار‌هاي دیش دا یکسو نمپاده‌ای ات نو ۳ سرایا 
تسخیر گرده است و تمام دوش و حواس و همت تو متوجه اوست. 
سیگار توآنجا بر ای‌خودش کلی دود وآتش برادانداخته وتو نفپمیده‌ای» 
یلك ساعت است داری انکشت و ناخنت‌را میخوریء نيمي آزیشم و ببلة 
ریش و سبیلت ر! کنده‌ایء کچل کرده‌ای و حالیت نیست. وقتی بچه‌ها 
میرفتتد خانه عمه‌شان گکفتند: (همچین سدر بع یکساعت دیفس سریی 
باشیز‌خانه بزن» چراغ بالا نرود دوه بزند. پبین دیکت هم اگس آبی 
چیزی میخواست. يك کمی... تاما بر گر‌دیم» ووقتی که ابری از دوده 
فضای خانه و از آنجا اطاق ترا پر گرد و برسر و رویت نشست و 
«قط اي چند» هم بر کاغد زیر دستت بارید تازه می‌فپمی که باز 
طاس کباب تبدیل بز‌غال غیر اخته شده است)ب غیراز دیگر لحظطات 


بے یت 


,۸۹ / از این اوستا 


معمولی و ییحاصل عمس میداتم و می‌بينم فرق است بین این حال وموا 
و اوقاتی که مثلا دراز کشيده‌اي تاخوایت ببرد. یاداری ریش مپتر اشی 
آنہم باچه شتابی چون طبق معمول درحدود یکساعت و تیم دیس شده. پا 
متتظر تا کسی وا تو بو سی یاخوایی يا جه و چا از تمام اوقاتی که داو» 
نیامده و تو آدمی هستی مش باقی آدمپاء معمولی » ر سمی » عاد » عامی . 
حتی «آدمی پزیان عامیاتة رائج» چون لحظة شعر چنین‌است» پس بنظر 
من جلوه‌گاه وزیان وبیان ولباس و اسلوب و همه‌چیز آن نیز بایدمتناسب 
او باشد یعنی «چیز دیگری غیراز چیز های دیگر» باید برتر وجلیل و 
جمیل‌تر, شکرهمند. متمألی, فاخر باشد و غیراز آنچه عادی و پیش پا 
افتاده و متبارف است. این بايد درسرشت وفطرت آن لحظه باشد و 
شتا بت اصلا یەتو مر يوط نیست مر بوط په »او » ود اخشتیار داو »ست تو 
هیچ کاره‌ای» یامنتمباش يك رابط؛ پیضامرسان» آنتن وحتی ساشین 
محر یر ی . 

جواب سوم اینکه من اصلا زباتم نمیگردد که اینطور (مثل فلان 
و بیمان) باته‌لیجة پائین ماتین‌ها یمنی زبان مرسوم تمهر انب حرق 
بز نم» سروسرود من آزاین حدود وحوالی نیست . من نه‌تمپس‌انی هنت 
نه ترك نه‌گيلك د تپورستانی نەف نگی‌ماب و نه‌معجون وآلیاژی‌ازین چندتا 
وچندتاهای دیگر. بایستی بیخشیدخانسبا وآقایان معترم» من‌خر‌اسانی 
هستم. فارسی زیان مادری من‌است. قیال روحی من‌است. ما بهدثان» 
ازاول هماند ا میکو نیم که بعد هم میکو تیم او ل نمیگو نیم « جو رف » و به 
«ایشان» اول «اوشون» و «اشن» و نیز «بفر مائید» را از همان‌اول مثل 
بعدها میکو یم نه «فی‌مین» و «یبخشید» را بیشقین» و همچنین و چنین. 

چواب چپارم اینکه بدلیل عقل ونقل وقدیمو ندیم وغیره اگر 
خبامل دیوانه نباشد, خبط دماغ نداشته باتد, جابه علیالر سم بانداژه 
و هتسار اندام وقامت بریده و دوخته میشود" مگر قصد خاصی در ميان 
باشد. فی‌المثل معانی واحوال خیامی تباید و نمنواند (معبود وزییا 
و طبیعی نیست اگر) بیان و اسلوب و زبان قائم‌مقامی داشته باشد در 
جلایر نامه پا ایرجی در عار فنابه که: 

برف عاأرف. فه واقم حرف مفتی 


کی از کی بر کک 


۰ | مځرد 


چه لوطی‌ها دراین شم ند واهواه... 
تخد | مر گم بده این و صف ال ... 

بله. ممانی لگوری واحوال چأله‌میدانی البته زبان قلابی و 
پارو حوضی هم لازم دارد. 

جواب پنجم آنست که من اګ هی کار دیگر نکم به‌شهر سلیم و 
زنده وپیشرو امروز يیك‌زبان سالم فارسی پومی واسلوب بیان أیرانی 
آزاد از قود ودارای عناصر دقت و فقوت باامعانات وسيم گذشته ۽ حال 
پیشنمپاد کرده‌ام باتك وتوکی نمونه‌ها در همان زبان و باهمان بیان و 
بايكك شیوهٌ توجه به مساتل اجتساعی وانسانی. وقتی که من در بازاد 
آششته و گذرگاه لفزان وغبارآلود شع امروزین فارسی چشم و گوش 
باز کردم پابگفته حضرت اسلامان کاظمیه ریتولی کاظم‌خان اسلامید: 
,از خراسان به‌مسافر خان تپران رسیدم وازیشت البرز سرك کشیدم» 
گذشته از کاروانسالار یوشی (که حساپ خودش وشس و زپان و بیانش 
حساب دیگری است واینجا مورد بحث ما نیست و من بچای خود مکرر 
دریارة آن پیر و پیشوا! حرف زده‌ام و اگی زتده پاشم خواهم زد) شعر 
بها صطلا سح نو درآنوقت فتط چندتمائی دوبیتی شسته‌رفته از جنأب 
«سخن‌مدار » داشت و تك‌وتوکی قطمات غز لگونه و دو بیتی‌جات در هماد 
حدود و منتهی یت‌دو آپ شسته‌تر از دیگر حضرات سشنیون دریباره‌ای 
احوال رمانتيك و تقلید اداهای فر نگی‌مابانه وعسقیات ممپود واحیانا 
شاه چااقتاده ودرعالم خود ییا اسم نمی م چوك سدچار نف سینت 
و همه اینان وکارهاشان را می‌شتاسند ومن برای هرمه‌چار نفی‌شان 
اعم از تپوری سخنمدار ویزدی ندوشی وشیرازی ورشتی وغیسه البته 
اختر ام قانلم وایشان را در عوالم خود (نه عرالمی که من سی پسندم چه 
درلفظ چهدرمعنی) پیش کسوت ودرخور قدردانی وارچشاسی میدانم, 
سلمپم اث تعالی و و فقیم فی‌الد ار ین . بعضی صقل کاریپا و یرداخت 
اکر د نای کم ر نک درحول‌وحوش چپشمپای برر کت تا هم یوت تاکم کم 
بي سیم به «پریا» و برخی آزمایشہای دیکر احمد کد تازه پیدا شده 
بود وآزمایشای معغی و در جات مختلف داشت. دیگی‌همین و همین . و 
آنوقت یحث بود برسي اینکه فلان شی‌کیب از کیست پا: آن عشق 
جکی‌خوار چگر‌سوز جکر پند بب وان درد وروانگاه روان‌دوز روان‌متد 
چطور است واز ایں قبیل حرفپاء وبطور کلی همه داراي ژیانی دختر 


۱ / از این اوسا 


خاتمی و محدود. ودیگ جیزی که درخور توجه - چه درلنظ چه معنی 
وچهزبان وبیان وستی يك لحظه‌توجه ودقت‌باشد» نبود. البته يك‌مشت 
شمار قلابی وخام هم بود که حسابش مملوم است و دیگر هیچ. گفت: 
دزد حاضر وين حأشر. 

من اين ثفور و افاق‌ر! تنکت و کو تاه و فقوف اول جبسەرا کد 
وملول» کناره‌گیر پلاتکلیف ومستاصل وناتوان دیدم» دست‌دوم وسوسپا 
را کە‌هیچ. ازيك گذشتة غنی‌وبی‌انتبا وعجیب‌بریده. درحال بلاتکلیف 
ودخت خائمی ومحدود و آيثده نیز تاريكث و هار آلود, گم کم جشمسا 
متوچه ف نک و مستقی نک ميشد وشده بود ودستسا نیو ازته سمره‌های 
دور و نزديك ناخنات میزد وخودشان خودشان زالومید‌ادند یاحافظه‌شان 
فر | موش‌میکرد که قبلا شخص شخیص خودشان‌فلان‌شعی رابافلان‌حال ومواو 
فضا وتعبیی و تشبیه وغیره از بیچاره بودلر» ورلن» رمبو» آراگون, 
الو ار پر ەور» ماپاگوفسکی» یسه‌نین» الیات؛ اودنء پاوند وه وکا 
تر‌چمه شکسته بسته کرده‌اند این تر‌جمه‌اش مقدمه نوشته‌اند. دیگر 
همه‌چیز قابل تحمل یود جز دروم ودزدی ونادرستی» آنمهم در عالم شعر 
و شاعری. جن سخنمدار دیگران غالبا گذشتة زبان را نمیشناختند پا 
چسته گریخته چیز کہائی بیفایده بگوششان خورده بود و بساقی دیگ 
تظلاهی وادعا پود آ تمم خروار خروار وقتی میخواستتد از گذشته حرف 
سل نتب (چون تلا هر يە این معلی هم مدب بوك ومثل تظاهی به فی نکی دا نی 
زنگوله‌و وزنه‌ای برکبادة بزرگت شس و شاعری حضرات) - بخویی از 
لب و لوجة ایشان «ناشیگری» وبعلی یرت بودن از مرحله واد! اطوار 
و تظاهی میجوشید ومی‌بارید. من بی‌آنکه خود بدانم ازمیان این‌دریای 
[شفته وشناگریپای دروغین وتخته‌یاره‌های آنچنانی» مثل‌سلامت به‌کنار 
افتادم وبرای خود در زوایای تنپائی وخلوت زمرمه‌ای بیگانه باهیاهو 
و آوازهای بازیگران صحنه پاکناره‌کس‌ان ضحه داشتم و داشتم و کار 
بکار کی نداشت کار کہائی میکردم ومنتشی ميشد آین‌بوه وبود و بود تا 
دقتی از تاريکيپهای خاموش آوائی شنیدم » گرش دادم ء صدای خودم 
بود آو ای من ر قته بود و صدا شد ميود وحاأله داشت ہر می کشت . بد‌ینگو نه 
بی‌آنکه خود دانسته و دیده یاشمء دریافتم که پیشنمپادی کرده‌ام و اینت 
میدیدم و میدانستم که اين پيشناد را مردم شنیده‌اند و صدایم را 
میشتاسند اما قول و دواج؛ امی دیشر است نه به‌عردة امروز. 


ار موخرد 


ده دوازده سال پیش دړروڑهای سرد تتسپا ی و بیگانگی «ز مستان» 
اگر می نوشتم: «کوشیده‌ام از راه میان‌بری از خراسان به ماز ندران 
یسوم + از خراسان دپروز یه مازندران امروز... میخواهم چنین یاشد 
که بتوانم اعصاب و رگپای سالم ودرست زبانی پاکیزه و متداول ات 
که همه تار و پود زنده و استوارش از روزکاران کته است س 
به‌خون واحساس و تیش امروژ... پیوند بن نم»» و نمید‌انستم اين کار 
چگونه باید صورت بگیرد و نتیجه چه خواهد شد. امروز وقتی حاصل 
این پیو ند را بر‌شاخة بعصي درختیا و تسپال‌های دیگر می بيثم ؛ میدانم 
و کاهی چنین میا ند‌یشم که‌شاید یں پیراهه ویرت نرفته باشم» چون آخر 
گاهی نین چنین اندیشیدهام که زيأن ملی ما قارسی دری. تنیا همین 
ژبان محدود و بیچاره و زیون تیراژهای وسیم متعلق به‌بعضی ناشران 
«اوراق واصواث و نقوش» پعنی این قاذور لرجه و لقوءة بايا شملسی 
یاپحخت ثیست که فر هتگت و فراستشان به تتاسب حاچاتشان از چند 
دشتام و سلق و آداب جر یده نگاری و خبر گزاری در نمیگذرد. اشتباه 
تشود. زبان مردم حقیقی» نود وسیع خلق‌ر! نميگويم ونه در داستان و 
رمان و قصه‌پردازی یاحتی بعضی نمایشنامه‌ها (ببه‌تناسب موضوخ و 
وضع اشخاص) زبان شعر را میگویم و آنیم نه برای همه‌جور شعری. 
و نمیگویم تنا در قلمرو شیوه‌صای گذشته بچمیم و درعمرود مر وی 
بت امیم یلکه میگویم‌چنانکه مسلك مختار ماست ميتوانيم اخرلازم باشد 
نه تسا از واژه‌ها و تعبیرات و اساروبمپای جاندار وسالم امر‌وزین بلکه 
حتی از پار ه‌ای لغات ہی همتا و توانای هامیانه ومحلی - واگ اقحضای 
حاچتی باشد وایجاب ضور تی . از ره‌آوردهای ثجیب فی‌تخان نیل مدد 
پکیس یم . 

زبان ملی ما در هی‌بوردی ظرافتی و تواناتي وقدرت ودقتی دار د. 
ملا اینگه بین فلان کلمه بسامترادفش چه دقیق تفاوتی هست. اینکه 
ثلان نکنةٌ باريك و ملول را چگرنه باید رعایت کرد. اینکه آن معنی 
بلند و گریویاء یاحالت حساس و دست نیافتنی را چگونه بايد رام گرد 
ویدام اوردء و همیچنین و چنین . 

همه گناهمپا و قصورها را بر‌گردن بی‌فر‌هنی ویس ماند گی 
عامه و جاععه تباید بار کرد. شما بما مردم چه اموخته‌اید» چه هنری 
نموده‌اید که‌ماً قرا نگر فتهایم و نشناختهایم ؟ وقتیکه دکان شما چون دکۀ 


۳ / از ای آوستا 


بعال هرزویل باشد - که باناصر خسرو ماجرا و قصه‌اي دارد ‏ گناہ 
ما خر‌یداران چیست که برما تسیست بی طلبی و شسویدستی میگذ‌از ید؟ ہا 
عامدة مردم باید ھالباً از شما بياموزيم و فر! کیریم نه اینګه شما مدآم 
چشم پد‌هان لیپار یافان ۳ لغز شو يان بازار و محلات پست معئوی ډو خته 
باشید و نخواهید کامی : نیز آزین حدود آسان و نزديك آنسوتر نهید وما 
عامه را کی E‏ ۱ 
مس دم را تکشایید و چشمم | ند از هاي دور ودیگ بنسایید. 

شمداله که در زبان یعضی تیراژهای بزرگت هس‌گز بدقت و 
ظریفه‌ای بس ميخوريم و امتیازی بین این تعبیر وتعبیه بانظیرش 
نمی بپنیم - : فیالمثل بازدید بادیدن پادیدار چه‌فرق دارد. روان باروانه 
یاحتی بیش بابیشتر؟ درعرف «ادراقواصوات ونقوش» مذکور. هیچ. 
زیر! می‌بيتيم همهرا یجای هم میآورند. بعتوان نموه مپپر‌سیم از همۀ 
شاخه‌ها و مشتقات ريشة «ب سا خ ‏ ش» بچندتاش حاجت دار ند و بین 
کدامسپاش تفاوت میگذار ند؟ باز هم هیچ. ابا مثلا تفاوت بين همین 
«پخسش » و «بخشایش» ودقتی که در این تفاوت هست. نکته‌ای است 
که درز بان آنانکه کارشان آيين وانضباط داشته, حاب وقرار وقاعده 
داشتهء بخوبی ملحوظ و روشن است. حالا فرق بین این دو کلمه (و نیز 
بخشیدن و بخشودن و بخشاییدن) را یایب متأسفانه باکلمات ومترادفات 
عربی آئپا - (که فر‌اوانیش در نوشته و شعر خامه بدستان دیروز و 
امروزء خود گونه‌ای بیانضباطی و نابتسادلی است) آشکار کرد. زیرا 
ولنگاری و آسانگيري ویی‌طر یقتی مصبود و مسوم معنی بخششی و 
یغتایشی را از دقت خویش دور کرده‌است وازقوت انداخته. پر واضح 
است که اگر کلمه را کنار بگذارند و بکار نب تد فر‌اموش میشود اما 
معر ادفات عربی آن کلمات هنوز طرفی از قوت خود را دارد. بگذریم 
ازيك معنای بسیار دورتر وقدیسس یحشیدن و بخشش (توزیم وتقسیم 
وبخش بخش کردن) اما حتی درزمانهای بالسبه نزديك پا بخشش و 
پخشیدن بمعنی کرم وعطا ودهش بکار میرفته و بختایش و یخشاییدن 
پمعنی عقو و گدشت ویخشودن وشفققت. درز بان قار سی اصلی 
نه‌این تەلېجۀ فرهی و بیمار وولنگار که ما امروز داريم ب عر کلمه‌ای 
دقیقا يجاي شود و یرای زساندن معناي خاص خود تکار می‌رفثه و 
می رود. در این یکی دوشاهد پپینیدفرق وتفاوت کلمه‌ها چه‌خوب رغایت 


۴ ا/ موّخره 


شده است. نظاميی گنجه کرید: 


ای‌درون پرود بون آرای وی خرد بخش بیخرد بخشای 
وهمو گوید: 
چون در کان جود پگشاید گنج پخشد. گناه بخشاید 


سعدی می نویسد: بخشایش الہی گمشده‌ای را در مناهی... ال 
نمیگوید: بخشش المپی... 
سعد وراوینی می‌نویسد: یکی عطا بخشیت ویکی خطا بخشایی... 
ایک خ ای ما رال E‏ ماع تا شور > 
یاغی و بر ستجر سلجوقی طاغی شده بود. در جنخت گر‌فتار شد؛ سخت 
بیمناكت از مس کت بود اما سنجر پراو ببخشود و ببخشاییدش و هم‌پیاله 
و ندیم خودش گرد وحتی شبی در بزم عيش و نوش طبتی: بشقایی پر 
جواھں بهاو بخشید که داستأنش تفصیلی دارد. باری در محفلی که 
جلوه‌گاه بخشش د بخشایش سنج بود» علاءالدین گفت: 
بگرفتٍ و نگشت شه مرا در صف‌گین 
هرچتد بدم گشتتی از روعه یقین 
پخشیسد مرا یکی طبق در مین 
بتعشایش و بخشش چنان بود و چنین 
در فتعنابه‌ای بذ‌نقل جو بل در جپانگشا میتتو | نیم : ۰۰۰ رای لت 
بحشای سعادت بخش ... 
اينك اپنجا را داشته باشیم تا بعد. 
انوری در آن غزل بسیار خو بش میگوید: 
بدروه شب دوش . که چون ماه برآمد 
تاخوانده نارم در ححره درآمكب... 
و هم در غزل دیگرش که بدك تست غزلی که مطلعش ایتست (وضمتا 
ببینید نظیی نظاسی گنجه‌عه کنته: چون ذلیلانم میفکن پسر‌کنار ب کز 
عن یری در گنارت میکشم؛ اتوری نیز از درست کار ېدن دو پیشوند 
«در» و «پن ‏ چاه پمپر ه پی ده ) : 
آن روزگار کو که مرا يار یار بود 
دل پی‌گتار ازین هم و او درکتار بود 


۵ / از ان او سبتا 


امروز نیست هیچ امیده بکار خویش 
بدرود دي که کار من امیدوار بوت 
مقصودم عبارت «بدرود شب دوش» و «بدرود دی» است که بتابه 
کشا مشپومی از د«یدرود» که امروز مشپور و محداول است» میشون 
رخدا حاقط دیشب» و «خداحافظ دیروز» زیرا امروژ ما غالبا از 
پدر ود قشع بمنایم خداحافملی را در می‌یا بیم اما مید! نیم که پنا برسم 
عقل غریزی و مکتسب» معمولا پامغاطب حاضر وباحالی که در شرف 
گذ شتن وجدائی باشد. «خداحافظی» مي‌کتند» نه یاگذشع؛‌مطلق وجد‌اي 
اپدی. گذشته‌را یاد میکنند ته بدرود»ه زیرا از بدرودش گذشته است. 
يس اين چه تعبیر‌ي است که انوری دارد؟ گرچه تعبیر تازه‌ای میتواند 
پاشد اما مثلا «خداحافظ ای‌پارسال» یعتی چه؟ وميدانيم که انوری با 
دیگری وآن‌دیگر چه بسیار فرق‌ها دارد. او از توانایان و توانگران 
[وردگاه سکن فار سی است. اينات آینجار | هم خاشسته باشیم تابعد . 
ومی‌بينيم که تظامی بوصف بزم طربی که حاضرانشی پران و 
غرقه در اوج و موجیسای نشات و لذتند م نه هنگام پایان بزم و وداع 
پااحوال خوش»,- میگوید: 
شزرل برداشته رامشف رود 
که یدود ای‌نشاعط و عيش بدرود 
چه خوش باغی است... الع 
هتگام غرفگی در لذات که باید هی‌چه بیشتر از عم و حال بمپر» 
گرفت, چر! میخوید «بدروده؟ هتوز تادیر‌گاه شب وحتی بامداد نیزء 
این ین م همچنان ہں پاست و میگوید : 
به ترك خواب می‌باید شبی کشت 
ا 
پس در اول غزل بدرود چرا؟ اتوری حتشتةۀ مطلق را بدر وه 
میخوید و نظامی اول بم حالراء اینان دیوانه که نیستند. پس دراین 
«یدرود» لطیقه و دقیقهای دیگر باید باشد و کلمه باید معنای دیگری 
هم داشته باشد و چون باريك میشوی می‌بیتی آری همین است. اگس 
تتا مستا ودام و خداصافملی را از پدرود بشناسی. حتما لطف شعر 
!نوری ونظامی‌را اینجا در نمی‌یایی؟ دراین پدرودها هم سلام وسلامت 
باد ودروداست و هم پادباد و بخوشی یادباتاست و هم لطیفاای ات داز 


۵۶ )/ موّحره 


شتراك معني وداع و درود. آنگاه که این معنی را دانستی» می‌قسی 
که اتوری چه لحظة لطیقف و حساسی را در شعرش یادگار کی‌ده. هم 
درود و یاذیاه رهم گونه‌ای وداعء تعبیری ژیبا باکلمه‌ای بسا نشسته و 
لبریز از همه معانی خویش. 

تمو ته ها بسیار است اما دراین پارء‌ها پر تفصیل ند هیم . میخواهم 
بگویم اگر مقصود «خدمت خلق» - بامطلاح ب و نوشتن یرای سدم 
اسیتده چر |[ خو ائننده را باینگو نه دقایق ولحظات آشنا نکتیم ودر این 
اا تب که ف مان نوا ما اف اوو وا ي نا 
کنیم؟ چرا اورا به‌اینسو نياوريم و بدنياي پر جلوه وجلال وزیبائی 
و ظرافت» پاد گار مانده از پدران خویش در هنمون نشویم؟ 

چرا؟ لابد برای اینکه فلان کلمه‌را بیدوقی وبی‌انضباطی و 
هجوم نامتمادل «زبان‌روز» ازاسب انداخته‌است وما دائسته و ندانسته 
میکوشیم اورا ازاصل هم بيندازيم. لايد برای اینکه ذوق امروز روز 
تمایل بهو لتگاری دارد و تداول هامه طالباً شت وغلط را می‌پسندد؛ 
لابد برای حفظ تیراژ وبراي اینکه تم رآن‌حاکم متلا [ژعمه مشبقات و 
معانی ۸با مب ش» باهمه دقایق وفرق‌ها ققط به‌یکیش حاجت دارد و 
همان‌یکی را میشناسد وحازه درشکل‌مضحت «بیشقین» ویابجای «بدرود» 
لمهر ان بیذوق بیسواد میگوید: «خدافس. خص میشیم» ویجای‌نکار ویار 
ودلیر وبت وول ولعبتوفیره» وازطر‌فی‌روسیی و دستوریوچه‌دیگ‌هاء 
فععل مبخوید «نشسه» چرا که تمپر ان‌و تیر اژهاي وسیعش فی‌قی نمیگذار ند 
بین «علت» فلان ضایعه و «بوجب» قلان‌امر و «باعت» قلان واقعه و 
«دلیل» فلان قضیه و «سبب» فلان کار و «انگيزة» فلان حرکت و غیره 
وغیره: تیران عامی و تیر‌اژهای وسیع او ازصدر تاذیل رسمی و غیر 
رسمی بای همه این موجسات و دلایل دانگیز»‌ها واسباب و یره 
مینویسد و میگوید: علت و جمعش علل. و حال آنکه علت جائی دارد 
دلیل جائی وهکت! وکذا. حالا که زیان ملی ما اینقدر وسیم ودارا و 
توا ناست که همه این کلمات را درخود وازخود وباي خود دارند» بسچ ا 
نباید در بکار بردن آنپا دقیق ودرست بود؟ 

من میگویم: دقیق ودرست و هشیار بايد پود ومتین واستوار. 
هر کلمه‌ای‌را بچاي خاص خود پاید آورد چنانکه هیچکس - مگر استادی 
قادرتر» یأذوق و تجر په‌ای بیشتر, دقیق‌تر وهوشیارتر- تتواند ز نجیرة 


۷ ا از این اوسا 


معکم وظریف سخن را بکسلد و کلمه‌ای را جانشین کاس پیشین کند 
پی‌آنکه شعر خر اب شود. 

د معتقدم که چون این موی زنگی هموار شود و خوی پلنگی و 
«ا لدیلنگی » آز ام گیںد› این تار ی و تتگی‌ایام با هم درجمپات‌سادی ومعنوري 
بقراموشی سپرده خواهد شد و آینده محتوم آنچنانپا که میدانیم و 
آررو میکتیم و بی‌شكت‌خواهد بود سر‌انجام گذارش بسوی زلال و ظرافت 
خواهد افتاد ددراین خراب آباد که مار است؛ هم خواهد آمك روژی که 
حتی تشمه‌داران ببشتین گوی خص شونده نیز , فی‌المثل ازآن حواچه 
سرمستان شیرار تنما پکله تگان‌دادن دربراین مسموع دور از مصپوم 
«فال» پسنده تکنب پلفه رقائق «حال» و لطاتف «قال» را نین دړیابند. 

بااینیمه سکه حتي‌المتدور گوشیده‌ام ونیز بییاکی سرشت و 
ساتقة جیلتم این بوده تر بیتم چنین بودکه «اهل تپران» نباشم» پروای 
مسپجور و مرسوم نداشته باشم وحودرا مقید پاین ندانم که‌حال اصحاب 
لهجه ولقوة ررانی وزباتی را رعایت کنم. ناچار کمپگاه کوتاه آمدهام 
و آزین جرم عدول کرده‌ام زیرا با جود نوجه بانچه گذشت و آنچه ازین 
پس حواهد آسد این کلم بلند و سخ ار چمتد امير عنصر المعالی را 
نیز ازنظر دور نداشته‌ام که گوید «شعر ار بې مردمان گویند نه از 
بر خویش» اگر گاهی لعزرشی بجانب پاره‌ای از مععدلات و محداولات 
«روزمرة پر ان» داشته‌ام و دارم از ین رهگذر است.» تاک اه تعادل 
توسانی باشد ميان آنچه پسند جزم من است وانچه جاری بعتاد» که 
همسایگی یااحوال خلق خدا و سکونت ناگزیس درتپران پکلی خالی از 
تا تک 

و الحق بیدا کردی حد اععدال: جد دشوار ودیر یاب است که الیعد 
از آنسوی بام نیز نباید افتاد. وس در مورد بان روز وحال وحر کات 
آن پعضی دقتپا ر تج به‌ها کرده‌ام و به‌پاره‌ای نتایج رسیده‌ام که یحتمل 
یگنت وشنیدن بیررد وايك کلمدای چند ذراین معنی. اول بگویم که 
اشتباه نشوت» آنچد مورد اعتراض و انتقاه است» تر‌کییات نو و قیاسی 
تا مات و ساست و و اهامای تاره «نیسته۸ سا هم بر‌غناي زبان 
بیافز اید و هم ارزشمند است و هم بوجب قدرواوج سخشن. اما دراین 
زمینه اولا باید رعایت اعتدال کرد و جانب ذوق سلیم متعالی دور از 
ایتتال زد داشت تاتا كار بای اعد و توان داشته. اشد 


۸ ر محر ه 


وس ترازوی حساس دراین خصوص- گذشته ازحد متمادل فصاحت 
ویلاغت اساتید درجه اول - قریسه وتوق هالی اسه که هی کین :هر سین 
ندارد. دعوی پیا نکنیم دار ند چنین ذوق وقریحه اګ خود نان گندم 
تخورده, باشد. آخر کم از اینکه در دست مردم دیده باشد؟ گاه می بینی 
مپایند ازفلان شعر وفلان شاعر ستایش میکنند و نظرت را مییر سند. 
می بینی به لمحه ای و گوشه‌ای واحیانا بعضی محاسن معمولی واحتمالی 
فلان‌شس وفلان‌شاعر توجه کرده‌اند يك‌دو چسترا دیده‌اند» اما بسیاری 
چپات دیگرر! ندیده‌اند. نمیخواهی ايشان را برنجاني و بکوتی آخر 
خانم (متأسفانه خانمپا بیشش ازآقایان. آسان‌گیر وزودپسند, بیخبر و 
بیذوق وستذل‌اند. حیفاز عم و وقت صحبت ومعاشرت» الب همه 
تخل دار ند» آشنا باداب مصاشیت, «محجدده مودب «روشنفکر». زیباء 
جوان. دارای مدارت تحصيليی در ایران و فرنگت» داراي حسن شرت 
ومثلا کتاب خوانده» موزیكت‌شناس وشتنیده, اهل ادبیات و غیره» اما 
درپغ ازيك جو فم درست وذوق خوب دشعور بلند؛ وقتی دهان باز 
میکند به‌سخن‌وحد پسند وذوقش‌را! می‌قبسی» دردل‌میگوتی خوشا همان 
خاچاطور ها وارشاکہای میکده ای کف E‏ حسئعلی ؛ حسیئملی هاي 
قروه‌خانه‌ها وخرابات نشینان خراب) این‌شعر که‌شما ازآن‌صحبت میکنید 
یله مثلا ازفلان‌جیت وفلانجہت بدك نیست. اما ازینجہت واینجبت 
زشت و نادرست دازیتر و بداست و ناقصی. یاه شعر تااژ همه چات کامل 
وعالی نباشد. خوب‌نیست: شعر نیست. خلاصه‌نمیخواهی اورا بر نجانی 
و ازینس‌فپا بزنی چون دقتی دوکلمه گفتی از آن خائم یساآقا حرفی 
میشنوی که می‌بینی بسیار از مرحله پرت است حتی یامور عسادی و 
معمولی که درخور گفتن وشنیدن واستدلال است. اصلا توجمپی ندارد 
درحد فم‌مش نیست, تاچه رسد بامور بالاتر از مسمولیات و دریافتبای 
دقیق ذوقی کد گفتنی نیست و فقط در یافتنی است باری؛ آنچه در 
زبان روزمره مورد انتقاد است (برای شع یلند و درخشان البته) و 
یعضی ذوق‌ها از آن میربتد وردش میکنند: 

او لا نحو برداشت و جبله‌بتدی و تسیر و سياق سخن است که 
فانباند و مرلن د عا دو ا که این ی وات 
سبك واسلوب وبافت کلام نیز بسيار مول ومخرب است»ء سبك‌ر! میتذل 
وینحط میکند. 
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ثانیا بسیاری از کلمات جباری و متداول وعامیانه و مسولي 
اتعت؟ النخه شرر این فقره کمتر‌استه میتوان بافرهنگت ولنتنامه آترا 
کي جبران کرد اما ازتآٹیں پد وافراط درین‌زمینه باید پرهین گرد 
بایل حل بنگدد‌اشت. فلمه‌عامبانه ومعمولى اگ لازم و ضس و ری باشد ( که 
گاه هست) باید ازصافی گزینش ویسند سلیم بگذرد تامناسب اسلوب 
عالی شود. باید کله دارای خصلت خاص باشد ویاید چتان ار محیط 
و زادگاه نجستین (بازار متداولات پست و پایین) دور شود. وچنان از 
البسة پیشین برهته شوه وچنان بجا بنشیند که‌گوتی هزارسال شناستامة 
اقامت در معلات ادب فاخ داشته است چنانکه اک فر منپای مضیوعطل 
از لفات اددار بختلف داشته پاشیم » متو قم باشیم که مثلا درآثار يام 
مولاناء سعدی» سیف فرغانی» سافظ وامثال ایشان بیدا شود, اک چه 
نمیشود. حتی کلمات بیگانه نیز اگر بکار رود باید چنین حالی پیدا 
کته 

مثلا اکر روزی لفات جاری اين زسان مسسوخ و متروك شود 
میتوان بکمت فر‌ شنت عمومی این روز کار » اعم از عامیانه و محلی و 
ادبی, دریافت که‌فلان کلمات چه‌معانئی دارند, چنانکه قی‌المثل اموز 
ما میتوانیم معنی «سنگت یده» را پیدا کنیم که «سنگی است مر ٹر کان 
را که‌هر‌گاه افسون خوانده بر کف‌دست مقایل آسمان دار ند ابرو باران 
شود واين عمل درميان تر کان شايع است» و آتگاه معني این پیت صاتب 
را بفپميم که 

ستي یل است رة کسرواره یتیم 
جز گریه کار نیست دل داغدار را 

گس چه اتفاقاً این ازان موارد نیست که گتيم کلمه پاید دارای 
خصلت خاص باشد اما مقصود آنکه در خصوص مفردات و پسیع‌ها یاز 
میتوان رامی یاگورهراهی یدمی یاکوره‌دهی پید! گرد. 

ثالتا اما آ تيده از بن مو ارد میمش است «ویاز هو ته‌های زو دگدر » 
تر کیبات وخاصه تر‌کیبات اصطلاحی وبالاخصی مصطلحات وعبار تہای 
جاری در زبان روزسه است که وضع وحشتناکی دارد و چساره‌پدس 
نیست . نه هیچ پندوباری دارد. ته هیچ قاعده وقیاس دقراری سرش 
میشود و نه‌هیچ عسرواصل وریشه‌ای دارد» همینطور پراکنده وپریشان 
است در تمام شوون مختلف و احوال زودگذر زنداگی واجتماع هر ‌عصس 
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و دوره‌ای. وانگیی بسیار متغیر وفرار و گوناگون و متفاوت است. 
اینست درة هولناك ومسرسی که‌لنز‌شگاه پسیاری از سخنوران شده است. 

من یعتوان نمونه چند شاهد از شعرای عپد صوی منسوب 
بشیوة هتدی نقل میکنم که در دائر شمول حکم ققرة دوم و بیشتر 
با لاخص فتره سوح‌است يمنی‌همین «ثالتا» که‌گذشت. پیشتص هم ازاشمار 
اساتید و مشاهیر درجه اول عصس که بقول تذکره‌لویس «روزمره 
فارسی را خوب ورزیده»اند نقل می‌کنم تاپیینید زبان چاری زمان چه 
تاس کشا نزن ات داده است» گ‌چه تمام فرهتکیانی که این اواخی در 
هنك نوشعه شده. پړاست از شواهد و نمونه‌هايی مورد بحثك. ابا این 
را هم بکو تیم که ما امر وژ همین مختصی آتنائی باممانی مورد اعتنای 
شعرای آن روزگاران‌را اژیمن همت و کوشش فضلاي هند وستد داریم, 
یعنی ایرانیان آن‌زمانپا چون شمر شم‌اي عمس به «زبان روز» دطیما 
ہر آچ‌شان مقشپوم‌وروشن پوده‌است» حاجتی نداشته‌اند کهیی‌ای «روزمرة 
فار سی » فر هنت و لفتنامه تر تیب دهند؛ زیأن‌مسول جاري زمان بوده و 
بر أ همد قار سی ر بانان اشا فا وشن اما هندوان پار سی گو ہں ا 
آموحتن وفپمیدن دضبط وٹبت‌احتیآاج بفر‌هتگت ودستور داشته‌اند و 
نوشته‌اند وہای ما غنیست مانده‌است کهحالا پس‌از گذشتن این اندكت- 
زهان که شهی وسخن سخنوران آن‌عپدرا غالا پر ای ما نامشپوم و فنفی 
وتارپك کرده) یکمك آن فرهنگہا آز متداو لات‌عصس مذکور باخبرمیشو يم 
ودستحوش حبرت و تاسف ئیز . چنانکه گغتم شواهد مقصوه ما در همه 
فر هتگپای اخسء خاصه مصطلسات‌الشعرا وچراغ هدایت, فر اوان‌است 
ولى من جن يك مورد همهرا ازهمان چند صفحة اوایل فر‌هتکت چراغ 
هدرایت تاليف سرام‌الدین علی‌خان‌پن حسا‌الدین متخلص به آرزو. 
متسبور پدخان آرزوء سابقول مولف سقینه؛ خوشگو «خان صاحب قا 
آر زو عشدان» څل میگنم : 

آلینه جامه‌تماء که‌امرورز قدنما میگو ئیم: «آئینه کلانی که تمام 
بدن در ان دیده شود سال پر دي گوید: 


چون شصع پارایت خود چنم ندادیم 
وا سا DES‏ انیا فتاه 
ایرو زرین؛ مانتد ایروی فر نان ارف گوید: 
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گرچه چشم شوخ زرین ابرویم باشد کبود 
از نگاهش هشوه‌های لاجوردی خوشتماست 
خوب: معنی دابر‌وی زرین» را قسپمید یم » اما عشودهای لاجوردی 
چه‌چور عشوه‌هائی ممکن است باشد؟ بايد بحرف عین قی‌هنگت رجو ع 
گرد. و ميکنيم: 
عشو «های لاجوردی: «عشوه و نازهاي رنغارنفت. در مقابل 
عشوه‌های مرمری!» فوقی گوید: 
آن یکی چشمك ژند کایتك یبا از من بخر 
تازهای نیمر نت و خشوه‌های مرمر ها 
ادن بخواهپم دنبال «نازهای نیم نهت» ہیں3 یم باید بحرتف نون 
رجو ع کنیمء و نسی‌کنیم» چون پرپرت ميافتيم؛ اما درهمین حرف عین 
کد آمد پم : 
عشق گفتن: سلام گردن و تین الوداع. وحشی گوید: 
زين عشقی يگو دیواتنگان عشق راء وحشی 
که من زنجیں کردم پاره از دارالشفا رفتم 
بر کد ہم بپمان اوایل فر‌هنگت خان صاحب: 
آلش: عوض ویدل (هامةمردم توس مشہد امروز «الیش بدر» 
گویند وام قبیح رکیکی است؛ لاید در زمان میرز! طالبا در روزمره 
قارسی قباحت و رکاکتی نداشته) طالب املی گوید: 
صید جان پدل به یت نکه کرم میکنم 
گ‌چشم نیم‌مست توراضی بالش‌است 
چو دا طالب امل شسال ایران بوده شاید این کلمه با «آیض» 
اصطللاح زراعی شمال ب. که نیما نین دارد درکار شب پا - ہی نسبت 
خویشاوندی نباشد اما در زیان ادب کدام باید بیاید؟ الیش مشمد. 
آیش یوش پاآلش آنل یاهرسه؟ اینپم مساله‌ای است. بگذريم. باز از 
همان اوایل ق هنگت: 
جیا پا جیا کردن (هپه؟) : ساغر خود زا بدیگوی دادن از دراه 
دوستي و تواضعم»ء داین جسله اصطلاح قبوه و درشراب هم مستعمل 
است, دادن پیالۀ خود بحریفان از روی تواضمع» فوجی گوید: 
فوچی» بپا که از سر دل بگذريم ما 
این جام عیشی‌را به‌حریفان جبا کنیم 
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شمیرت گو ید : 
از ساغری که چشم تو دړ دورش ود 
گں جرعه‌ای بهپنده چبا شد. چدمیشود؟ 
خوش باشد - رجبله‌ايی است خبریه که یمعنی انشائیه آیسد. 
پعتی بيا که ام است از آمدن . سلیم گوید: 
مست نازی و سن خانه حراپی داری 
ازس کوچذما میگذری. حوش باشد» 
گو پا یسصی «بش‌هانید» درعرف بان تبران امروز است و خان 
صا جس قله او | نب اموز اش وه بایستی « بق ماه و ببق‌ما 
ردن » و مخثف روزمسیةه آن «فر‌مین» را نيل در قی‌هنگته خود ضیط 
میکرد و ازقول «کبابی شایده لطیمی» هم‌شاهدی میآوردکه: «متلادردو نة 
خسن گبایی بقی‌ماز ده کو ید : 
دختر قر مو نفرما» یرما ور ره شاعر متا اه در حباسة آب‌لمیو ی 
پسبار پسیار قصیح و پلیغ وفاحر خود گوید: 
گر تیم آهر‌مز . 
ها و استارت سس دئده از ان پس تر مز 
کنس ررنی بت نایلون کت مانتو چرمین 
راه گم گرده آژپن سو فرمین 
تون نس ستاوه حبییم يلك دقتی در او انل متس وله دمد» یود که 
کار تست دییلماسی کار دلستان ك 
دیکتاتور است د ته ند بر یار لمان کات 
رازاین قبیل‌ها, وامروز چیزهای دیگ «مد» شده که در بازار 


شعر نو دک باژاری فراوان می‌بیسیم... و پاز ازشواهد دور*صنوی: 
يار چه يە ت کم سس وسال. پار‌جوان کم عمر > سعید اشرف گر ید: 
اه ار یاس طاق از عب 
يك پار چه انا پا یی مه 
رسمان دادن - + تعریف بیجای غیر واقع کر دن از جہت تحجیل 
/ مصتللحات الشعرا) مخلص کاشی گوید: 
همچو کاغدیاد هر کس را هوائي دزسر است 
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و درچراع همبدایت : «کتشایه از فرصت دادن و بعضی دواندن 
گفته! ند ۾ کدام صحیح آست؟ 
آپ یاآتش از چشم کسی گرفتن: ترساندن. شفیهای اثر کوید: 
مردم گزیده گررمد از خلق دور نیست 
چشم تو آب چشم ز آهو گرفته است 
قاس کوید- 
ازآن آتش چرا]غ دودسانی میشود روشن 
که درخردی پدر ازچشم گریان پس گیرد 
می‌بینید که ریژه کار یس و «مراعات»ها چقدر کامل و دقیق و 
تمام است در پیت اول: مردم گزیده (که تر کیب قشنگی است) و رمد 
( از ر میدن‌فار سی, إا در عین حال رمد پعریی دردچشم تین هست) و دور 
تیست (بمعنی استیعاه ندارد, عجیب نیست وضمتاً متناسب بارمیدن) وبا 
توجه به‌همه تناسیپای زهله و فرتم باچشم ( که مس دم يامردمات دارد) و 
اصطلاح رأیج آب چشم گر‌فتن» و چشم مردم و آهو که به‌خوش چشمی 
مسل است بااینممه دقت و رعایت ای معتی اصطلاح آب چشم گر فتن 
را نميدانستيم» شعر بی‌سعنی و بی‌ربط وگنگ میشد زیر! امروز دیگی 
آن عبارت مصطلح نیست و یجای آن میگوئیم: زه چشم گرفتن! در 
بیت دوم هم رعا یت سا و تناسیپای کامل است: آتشء چراغ» دودبان 
( تمیگو ید : بقاندان پاشانمان؛ میکوید: دودمان. چون لفظ دود درعین 
حال پاچراغ و اتش تتاسب بيشت دارد) روشن» پدر, خردی, پس و 
غیره اما متأسفانه این بیت بزیان رول دیگر امروز پرای ما مفپوم 
نیست چون اتش ازچشم کسی‌گرفتن مصطلح نیست یمنی اگ فر هنگت 
نبود» مشپوم نبود» والیته همه مردم تین بافرهنگت سروکار ندار ند 
دانکپی اس عبث و شاقی‌است بز‌ور فر هنکت معنی بیتی‌ر! پیدا گردن. 
اسب مگسی : گویایمعنی اسب بوده‌است دورنگت که زمينة تتش 
يكر نت بوده مثلا سفیدیازرد ور نگث‌دیگرش خال‌خال مثلاسیاه که گو ئی 
مس پار بر تئش نشسته, در جراخ هدایت آهده: معر وق‌اللون! و 
در هتد و ستأن نیز بممین معنيی شمیت قارد سلیم شو ید : 
پیداست برار باب فراست که نداره 
افشاندن دم فایده اسب مکسی را 
الف به‌خاك یابرزمین‌کشیدن: خجالت وشرمندگی. صائب گوید: 
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زسایه سرو و صنوبی الق کشد برخاك 
به هرچمن که کند جلوه قد رعنایش 
الف کشیدن و الف پرسینه کشیدن - صاحب فی‌هتکت در توضیح 
این اصطلا ج فتعط نرشته: «معروق» یعنی از غایت شرت و معر‌وقیت 
احتيأجی پشس ح و بيان تدارد! و چند شاد هم براي ان تقل گر ده حتی 
یکی از شواهد آن ماده تاریخ واقعهة عظیمی درآن زمان یعنی فوت 
کیر‌شاه بوده است پادشاهی اخ معاصن (و متل) شاه صاس «گبیر » ما 
اما امر‌وز ما ازین شواهد چه می‌فمپمیم» شما بر ئید؛ صائب گوید: 
خلوت‌فانوس جای شمم عالمسوز نیست 
این الف برسيتة پروانه می‌باید کشید 
ظیوری گوید: 
داشداران تو برسینه کشیدند الف 
ای‌خوشا جلوه‌گریبپای سروگردن داۓ 
و اينك آن ماده تاریخ: اش كشتد ملائك زقوت ای تاه 
اینبپا نمونه‌هائی از شامکارهای زیان روز است» زیان شس 
بازار که اموز ما باید به چند فی‌هنگت هندی و قارسی و غیره 
رجو غ کنیم شأجسته کگریخته و درست و نادرست. پضپمی نقیمی 
درياپيم که مثلا عشاق داغدار و مردم ماتمزده به‌شيوء قلتدران هنگام 
سو فش وماتم تقش وداغ الف بر سینه رسم میکرده‌اند. کویاباری نظیر 
صلیب برسینه رسم‌کردن عیسو يان درمواقع‌خاصء منتبی شاید بادا غ؟ 
زپان روز ووپار بازار شاهتارهای عجیب وغریب دارد چه در 
مفردات‌بسیط چهتر کییات مصطلح یااشیاء وعتاصر‌محیط چهدرامور و 
احو ال گاه اموز بین‌عامه خلق‌الله اصطلاحی یاعبار تی لفنل و کلمه‌ای 
رانچ ومتداول‌است, دار ای‌معنائی که فردا درست بر عکس آن‌معنی‌ر! بیدا 
میکند چون هیچ ضاپطه و قاعده و قیاس و قراری ندارد مثلا امروز 
نزد ما مس دم «انگشتر پا» تقر یبا جي بسیار گران‌را گویند مجازاء خواه 
گران قیمت وخواه گران‌وزن که هرگس هر گس نتواند آنرا داشت 
یعنی‌متاعی : چبز ی بز رگ البته معتیر اما نادر و گم خر یداد کهآن‌را زود 
و عتدالز وم نتوان فر‌وخت» محامله و استفاده کید پاا ترا تبدیل به اسن 
کرد فی‌المتل خانه‌های مسولی د متوسط ومیانه‌قیمت «انگشتر دست» 
است و سوقت دارندة آن بخواهد» فورا آنیا بفروشد و از آن استفاده 


۵ / از الی اوستا 


کند. خیلی‌مشتری دارد اماخانة بسیاریسیار بزرگت بااطاقهای فراوان 
و باغچه‌های وسیع و وسائل کامل و عالی که مجموعاً خیلی گران قیمت 
است و مشتری توانگوی که بتواند آثرا خریداری کند, کمیاب و نادر 
انت آنگشتر باست . دار ند6چنین‌خانه ایا گر بعو|هدواحتیاح قوری‌پیدا 
کند که خانه خود را بفر وشد» به‌مضیقه می‌افتد چرن آنچتان مشتری 
خر پول کم پیداً میشود. فلاتکس پول کلانی بیکار دارد» میغواهد خانه 
و مستفلات بخرد. دلالی باو میگوید فلان خانه و عمارت بزر کت چند 
علیته را بخر که خرجت بت کاسه یشود ودردسر کم و متاعت يك‌جا 
جصم؛ دلال دیک میگوید: نه پايا آن خانه انکشتی پاست البته اعتبار 
دارد اما اهر وقتی بخواهی بتروشی تامشتری پیدا شود. هیپات است 
پجای آن يك خانه. بیست خانه‌متوسط ک‌قیمت بخر که‌هروقت خواستی 
یفروشی کار اسان باشد مثل انگشتی دست... باری امروژ انگشتر پا 
چنین معنی و مفمومي دارد اما دیرول تقریباً درست برعکس این معنی 
در زبان روز برای این اصطلاح تداول داشته. خان صاحب فض متکت 
هینو یسد : 
«انگشٹر پا - کنایه از چیز بی‌اعتبا!» صائب گوید: 

«فللي مارا کجا انکتس پا می‌تواند شد؟» يعني آن اعتسار را 
تدارد و مخلص کاشی گوید: 
حط چوازطرف بناگوش تو پیدا می‌شود 

له زلف بتان انکشتی پا شى شود 

یعتی بی‌اعتباز میشود از اعتبار می‌افتد. 

بر حال وضع ازینقرار است که گذشت. البته کسگاه تعبیر یا 
کلمد و | صطلا ح ها در ژ بان م دم هست که خذشته از آنکه داراي لطلف 
و زیبائی است برخوردار ازخصلت وخصوصیتی است ماندگار وبتوت. 
میتوان حس کرد اما شاید به‌آسانی نتوان گفت چکونه. پاید طیعاً بحکم 
قی‌یحه و دوق شناخت واصل ونااصل و «بدلی عوشی» را بحای آورد 
و ازیتگونه موارد پمپره گرقت. اگر فر‌هتکت‌نبود ما از کجا می فہمیدیم 
«په‌یشت کمان گر‌فتن» در این بیت بمعنی «تیر باران کردن» است؟ 
اتير گوید: 

تآٹیرء ہا اشارة ایرو ز هرطف 
ستگین دلان به پشت کمابم گرفته‌اند 


۶ | مرم 


اصلا این از خصال زیان روز است که مشل دمد» پیوسته و مد ام 
در تفییر و دگ‌گونی است و هیچکو نه ثبات و بقائی تدارد. برای بلك 
معتی بتا به بعضی احوال و مقیرات هرروز عبارت و تعییر واصطلاحی 
در کار استه. درست مانند رخ جنس در پازار یاچون نقش سکه‌صا. 
اموز به مورد خود میگویند «بمن بر‌میخورد» و نیز «توی دوقم ميل ند» 
حتی «ذوق» را باخوش‌ذوقی مخفقه «ذق» میگویند اما دیروز در همین 
مورد‌هاً میگقتند «یرطبعم‌میخورد» و نیز «یردماغم میخورد» سلیم گوید: 
پی‌لب او پاده بر‌طبع ایاغم میخورد 
نکپت گل بی‌ر شخ او بردماغم میخوز د 
صنعت ایام و هنر تما تی و ریزه‌کاری تمام است اما مكلا از 
ہیں سنگتزدن» دراین دوبیت امروز چه‌دستکیی ما میشود؟ وحیك گوید: 
همچو تقش سنگت از آئینه آن دل نر‌فت 
فو یی ادرت کد ی نک رة 
شاعں مشہور ناز کغیالی چون صائب» باآنبمه دقت و رقت وبا 
«يك عالم مراعات‌التظیر وتناسب» بیینید چگونه روی دست زبان روز 
زا خووده: 
یاقوت با لب تو دم از رنگت می زند 
این خون‌گر‌فته بین که چه بر‌سنگت میز ند 
حالا بعکم صنعت باتوجه به‌رنگ ياقوت واینکه از سنگت‌های 
گیمتی است و شباهت و تناسب ر نکش با «لب پار» کماییش میتوان از 
دخون گرفته» مفپومی حاصل گرد ابا حتی بااسطر لاب هم نمیشود 
معنی برستگت‌زدن را ازین بیت بیرون آورد. وقتی معنی اصطلاح رایج 
روز را از فرهگہای عد یاقریب بعید پیدا کردی» میفبسی که 
انصافا صائب هتری نموده است و بیتش لطف و زیبانئی دارد «قشنئت» 
است و صائبانه. معتی اصطلام را نمیتویسم تاخود ان حواستید 
یفر‌هتکت رجوع کید اما میپرسم ایا حیف نیست که نيمي بل بیشت, 
سه‌ربع لطائف و زیبائیپای شع صائب و دیکر هم‌طرزان او امروز 
تامغہوم و کنکت باشد؟ قاصلة زمان صائب تازمان ما پیشتر است یا 
حافظ؟ چطور است که امروز ما تقر یبا تسام دیوان حافظ را بختوبی 
در می‌يأييم و ازهمه لطائف و زیبائیسا و هنر تمائیمای إو و امثال او 
لذت میبر‌یم » - مگ مواردی بسپار تادر که‌احیانا «محلی» ويا «عصس‌ی» 


۷ / از این اوستا 


شده است؛ آنمم تازه به‌رانج عصر و زمانه چنان زیرکانه نزديكت شده 
است که‌اگر امروز بای «فيروزة بواسصاقی» نیشابور د«فيروزة 
عبدالرزاقی» آن‌شیس مشمپور ومثل‌شدهاست, اما بر حال بیت عصری‌او 
عقوم خودرا دارد متشپا کمی از لطف ایپام آن‌فیروز؛ مشسپور زمان و 
اشارهیتضی؛ة شاه‌شیخابواسحاق کم شدهاست . زیر احافظ بخو بی‌میدانسته 
که زبان روز ومتداولات ومصطلحات جاری‌آن. حکم همان خاتم‌فی‌وزهة 
پواسحاقی دا دارد. چندی خوش میدرخشد اما دولتش مستمجل است. 
زیرا حافظ پرآن حد اعتدال دست پافته بوده است. هسن حکم و حال 
را دار ند دیسر هورشمندان اعصار و قي‌ون. فی‌المثل شیخ پا فی و 
میرذاماد را در نظ بگيریم. ایشان که از بزرگترین متفکران عہد خود 
بودداند, درست در ژمان او ج و بصوجه رواجم همان سبلت مشرور هندی 
میز‌پسته‌اند. شع میگفته‌اند و دیوان دارندء در حدود همان زماتپای 
بین هرفی د صالب بوده‌اند. اما چون بیدار وهوشیار بوده‌اند خودرا په 
چی يان جار ی و سطحی زمان تسیر ۵ه | ند بأعسق و در عمق حر کت گردهاند و 
هنگام استفاده از زبسان «عصس ی » ژرحتی تسلیم شدان بهەسبك و شوه 
زمان, کما پیش سد اعشدالرا نکه داشتهاند؛ تگذاشته‌اند ترازوی عدل 
وعادل ذوق سلیم و طبع لعطیف وبلندشان بسوی نادرستی دزشتی و 
و لنگاری عد مایل شود و بلفزد و (بگذريم ازینکه کم گفته‌اند وخوب) 
س چد گفته‌اند امروز ٹیر اغلب ترديكك بتمامض مشپوم است و روشن 
و درحدخود فصیح وبليم هم خوانندة دیوان ایشان نیازی به‌فر هنگپای 
ر تکار تخت ندارد مگ بسیار نادر. زیرا ایشان برم‌زحساس فصاحت و 
پلاغت زیان فارسی ح کت کرده‌اند میدانسته‌اند چه میکنند و جریان 
ازچه قرار است. باری» اينك باز بیاد آدريم که رودهای بزرگت و 
عسیق هميشه يت جریان آشفته و کف‌آلودء پر‌خس و خاشاك و آلودة 
سطحی دارند د این روی کار است و يك جریان ارام و تجیب و پاك 
عمقی» که حرکت بزرگث واصلی است. زبان ملی‌ما فادسی یکی ازین 
رودهاست و حی‌کت آپ بپرسطح و درعسق یکسان ويك‌جور نیست. من 
دعوی هرشمتدی و هرشباری ندارم ولی طالب دست! ندر کاراب را خیلی 
پیسپوش می بینم در شتاوری ودرحرکاث نیز . 

یك نکتة اصلی و اساسی را هم در خاتمه این قسمت لازم است 
کل گر شوم تایپانه بدست علی بپانه‌گیر‌ها نیفتد. اینکه صحبت از 


oA‏ ار مره 


تمپر ان و تمپران‌مابی میکنم طرف عتاپب و خروشم هر‌گن و هر گن مردم 
تیران و خاص وهام ملك ری نیستند. مردم حقیقی همه شر ودیازرها 
خویند یابه‌حسایی بدوخوب ندار ند وتعصب دراین موارد خامی بچگانه 
است. مقصود من لیذ آن اوضاع واحوالی است و چند دچون مخرب 
و قاس و یمار واحمتانه و زشت و پلید و بیخانه و یر ایرانی که 
مجبوعاً «تمپی‌ان» را بوجود آورده است و «تمر‌انیگ‌ی» را. اینست که 
مورد نفرت و تفرین د خشم و خروش است, ایتست که ضایم‌کنندة 
ایران و ایرانیت است, که ستمگی است. که روسیی آغوش زی‌آفاق 
بکشو ده استث در او جار ی هز ار ان جوک پر اب کل 

و از یتروست کهمن‌امیدم بيشت په‌ولایات وبچه‌های خوب ری قد يم 
و شمپرستالپاست, بچه‌های خوپ آذر بایجان شزیز» گیلان» ماز ندران. 
قارس و تواحی جنوب, کرمان ویرد واصفیان و کاشان و آن‌حدود, 
گر‌مانشاهان و کیدستان ر لرستان وسدان و خر‌اسان پالا ۾ پانین و 
ميان از افنان گر‌فته تااقصی سواحل سیحون. گرگان و کبا و کچاهاء 
یعنی آن‌ولایتی‌ها وتپر‌انیمپائی که‌اهل «تیی‌انیگری» نیستند. نام میب م 
والا باید فپرستی نسبة مفصل پنویسم از بچدهای دست‌اندر کار ولایات 
که‌مایة امیدند» بر حال مقتصود من مردم تپران نیست والا «تمیرانی» 
دار یم خیلی هم‌خوب. دارای بسی خصائل‌پسندیده و «محموده و «آزاد» 
از بسیاری قیوه منجسله قید دوستی. 

* خب حالا پدیعضی حرقمیای دیگں برسیم واپن مزخرة طولانی 
را تمام کتیم . ملا بدا نج در یس پشت شعر هاأست او لحاظ اقسانه‌ها 
و اساطيس و کیت اين احوال درشعن تفه ايران و شع معأص و 
همچنین به شعر آژاد از قبود ونيز به مسالة بدیع و صنایع و بعد هم 
پسدازیم». بااجازة شماء یه «تقدیم نومچهُ» کارها و قطعات این کتاب 
و یاییتی چند در «عوالم مثنویات بحر حفیف» که مپگوید «این اوستا» 
چیست و از چه قرارها بوده است يا حواهد یود قضایا و پادداشتہای 
«گاهی جنین اند‌یشیدهاح» زا اچیه ذهیم - با بر ود و درود. 

اما این‌فترات كمانم چندان طولانی نشود هفت‌هشتده صفهه‌ای, 
شاید هم کمتر یابیشت نمی‌دانم تاببینم چه میشود. چه پیش می‌آید و 
د تيال کلام به گجا میکشد. 

* وقتی اتفاق افتاد و چنین پیش آمد که‌من قبول کرده در حاقه 
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احتفال يات «مین گرد رادیو نی » ش, کت کنم برای کفتکو دریارهای امور 
مر بوط به‌شعر معاصر فارسی» یعتی عده‌اي از حضرات دکاترة چامعه_ 
شناسی فر نکت‌رفته و متخصصان امور اجساعی وانسانی واقتصادی و 
حقو قی دادیی وغیره محفلی پنام مبز شرت داشتند مب ودارند هنول هم 
گویا (اصحاب تیم دکترراسخ نمیداتم » یاد کتر پمپنام؟) که‌درآن محقل 
یکلیة مسائل‌س‌بوط باموراجتماعی‌وانسانی واقتصادی وحتوقی دغیره 
ر سید کی میگردئد » هر‌هفته یاهر چتد هفته به‌يكت مسأله می یں د|ختند ۴ 
نتیجه بحت و کمتگوهای اپشان را رادیو تپران» بی‌نامه دوم (پارادیو 
ایران. پرنامة اول وزارت اطلاعات اشتباه نشود) منتشس میکرد - و 
میکند هنول هم - باری: این حضرات در عرض و طول سه‌چپار سالی 
که این میز گرد را دارند گویا ازقرار معنوم تمام مسائل موجود سل 
حاضر و سل غایب و سلسای آینده را درهمه‌جیات وجواتب تکنیات 
و معماری و شپرسازی واقتصاد و فلسفه وچه وچا حل گرده بودند 
وحالا توبت به «پدیده شعر نوه رسیده بود آنہم در ایران- از منہم 
یعنو ان یکی از شمایتد گان این « ید ید۰» دعوت کر د تد ۳ پد یں فتم چون 
اپشان را آدمپائی آهل جد میدائستم و میداتې» که اک چه در داه 
پعضی فی‌مولپای «مشخص و مسلم برای علم و تكنيك پیشرفتة امروز» 
قضایا را بررسی و حلاجی میکنند اما بپر‌حال اهل چدند و مسائل را 
جدی میگیر ند. یاخود گفتم که: خب. برویم ببينيم از شوخی گذشته 
شاید در دور این میز کرد بیاری آن فرمولهای تکنیت پیشرفته کلت 
سائل این پدیده را پکنیم» قضایار! طی کنیم» تمام کنیم. برویم 
دتبال کاربان. یاطاق ضبط رفتیم. سە نض آن‌حضرات دکاترة متخصص 
فر نت رقته بودند که بااين بندءة خدا ميشدیم چپار نف اما تعداد 
میکر وفونسا و طرز قرار گرفتشان از لحاظ فن پیشرفتة ضبط‌صوت 
طوری پود که تميشد دور آن مین معسولا مستطیل» مین گرد تر تیب 
دهیم ناچار هردو نفر بايك میگروفون به‌خط مستقیم نشستیم و مشفول 
حل و فصل و رتقوفتق پدید؟ مدکرر شدیم. 

از متدمات که بگذريم. از جسلة اولین سوالپائی که مطرح شد 
و خواستند که من - يامتم - جواب پد هم این بود که !ول شس نورا 
تعر یف کنیم ببیتیم چیست؟ آيا شم‌نو آنچنان شعری است که زمان 
سرودنش نواست؟ شکل و قالبش تواست؟ مصالح و عناصرش نواست؟ 


۰ ار موخره 


اصلا چیست زر تعربق آن از باه مرو و فلسته مر علم وتکنيت و 
مخصو صا از لحاعل تکسات پیش فة اهر ۶ ز در معالك و سج نیافته کد ام 
ا ست ۴ 

من دیدم ایدل غافل ما شفت هشت ده‌سال است داریم‌کاری میکنیم: 
سر گر م قضیدای هستیم و بى نکه خو ند ددا تیم یکی از نمایند گان یدیدهای 
هستیم a‏ حت نمیدانیم تعر یف آن چاه سا شا شو اند ه پودم در 
کتب متلق ر خلسته و همچنین فنون ادب که شس از چملد صناعات. 


خمس اس ف وراه قیاسات شعي د کلام تخيبلي در مقایل برمان و 


ا 


فا ا فا يا ماه ي خطاية. وحتی مبدانستم تصدیق چیست.: 
تصور چیست و تصدیق بلا تصور کدام است. اتواع امزجه را هم 
سنساختم که تافو ان مزاح دار یم ( که یقول استاد دفتر علی ا کین سیأسی 
صاحبان آن «حوش اب ورنیت وظاهرآ قوی‌سیه» هستند) و صتر‌اوی 
مزاج داریم (صم یقول ایشان باريك اندام و زردفام) و بلغمی‌مزاج 
(قعلور و کم‌یتیه) د سوداوی مزاج (سیدچره د باريك‌اندام) و حتی 
چسته گر پختا شیده بودم که «تحقیقات سده نوزدهم تقسیمات فوق را 
مورد تردید قرار دادهه وازاین قبیل حرفبار در فتب فتون ادب ئیز 
نعریشه شعر را خوانده بود رکلاسی است بغیل. مسوژونء مقمی. 
متساو‌ی متگرر د...» اما ایتا تعر یف شس قدیم بود + بدرد اقایان 
نسخورد: ایتاں تعریق شعر نو را میغواستت. گفتم: داش آقایان چد 
عرض کم!ازشما چه‌یتیان که شمر نو بدرمعتی فی‌الواقم «چندان 
تعر بفی» ندارد. یعنی حقیقتش اینست کهمن تایحال دراین خصوص 
بمپیچوجه فگری بگرده بودم يابقول حضرات حل‌کنندة كلية قضایا این 
«ساله» پر ایم «مطرح نبوده است» وشاید این‌تکته همین‌حالا برای خود 
من هم اساب‌تعچب باشد که‌چطور چین‌چیزی ممکن است؟ ما همینطوری 
يدون توجه به «تعریقه پدیده» کارهاتی کر ده‌ایم وزمانی گذشته است 
اما پاك نکته اصلى و اساأسی هست... 
س‌هاأ. همین باید دید این نکته چیست. شاید تعریف شس 
نو ار لحاظ تکنيت پیشرفته در ممالك توسعه یافته ... 
س فلت بطور قلی از یتقرار است كه شر قبارسی بعد از 
نیمایوشیج در مسیری یاسی‌هائی افتادکه‌وقتی‌ها ام‌وز آثارطراز اول 


و تتیجدهای در خور توجه راه پیمائی در آن مسیرها را بررسی میکنیم 


۱ / از ابن اوستا 





به تقاو شپای اساسی د عمیقی پاآثار شعری قدیم برميبخوريم که وقتی 
آن تقاوتپا را از جات مخثلف طبعه‌پندی و عشخص کر دیم می‌تو انیم 
از میان آن وجوه شاخصه. ملاك و میزانی بدست بياوزيم و ملا آنی! 
«تعر یف پدیده» بپنداریم و اینکار هم در چنین مجالپائی با یك تشست 
و پرخاست دور یك میل گرد یا مستطیل ممکن نیست. شاید با یك 
عبارت کلی بتوان گنت شعر زنده و پیشرو امروز فارسی (نه شعر نوء 
چون ميخواهيم خز عبلات‌ایلمپانه و محصولات بیذوقی و بیسوادی و 
سقاهت و خامی و حماقت و هرزه درائی‌های متداول موسوم به شع نو 
را از ین «تعر یف خار ج گنیم که به نتگث زدند این تام و اصطلا حرا) 
آنچنان شمری است که آئینه حیات مالی و آمال شیف و خشم و خروش 
و حرکات زندگی امروز با باشد و آزاد از قبود کمپن. قیردی که مغل 
زیبائی و سلامت و جال فنی شعر باشد.... و بعد حرفہائی دیق 
پیش‌آمد و بحث کما پیش گرم شد و بعد که از رادیو شنیدم. ديدم 
اتفاقا یں بدا هم تشده است. اله تمام آنچه دران چلسة «میز گرد» 
گفته شد یادم نیست و آنچه هم نقل کردم عین عبارت آن مجلس شاید 
ثباشد مقتصودم تمپید مقدمه‌ای‌است برای بجی مختصس دریاره آنچه من 
«شعی آزاد از قیوده اصطلاح میگلم .۰۰ . 

* چون کاهی چنین اندیشیدهام که مشخص‌ترین شاخص شعر 
امروز ما شاید همین قید «آزاد از قیود» باشد این تعریف بيك حاب 
شامل خزعبلات سفییپانه و خامکارییهای پیسوادانة موسوم به شعی نو 
هم میشوه چون حضرات فی‌الواقع ازقید لفظ درست و قید سلامت و 
نجاپت ملی و بومی زبان فارسی و بطریق اولی از قید معنی و زیبائی 
و لطق حس و حال و تأمل شعری هم آزادند بحص ك | لله . 

ابا دریررسی کارهای چدی واصلی. کارهای معتول و درخور 
توچهء این تعریف را میتوآن در چات مختلف گسترش داد چه از 
لحاظ شکل و قالب و چه از لحاظ محتوی. پدینمعنی که شم امروز 
ما درست است که بطور عامل و قطعی پیو ند از گذشته هرز ارساله خود 
ندسسته است و تمیتواند بگکسلد زیرا: 

ادلا درهمان ژیان فارسی خودمان است ئەيك زبان تاز دیگر 
مثلا اردو يا آنغلیسی‌پافرانسه وغیره وبتایراین برخوردار ویپره‌ند 
ازمر اٿ هزارسالهة ژبان‌ماست و ازهمه امکانات بيانی وفر‌هنکت‌لنات و 


۲۳ | مۆخره 


شئیوه جمله‌بندی وهه آنچه يك ژپان را تشکیل میدهد یره میبرد. 
خوشبختانه هنوز میگوید «من ترا دوست میدارم» چنانکه هزار سال 
پیش هم میگفت؛ نمیگوید: «ایشی لیبه‌دیش» با رای لاو یبو» يعنبی 
خو شبختا له هنوز همان فارسی ملی قدیمی‌مان است. 

ٹا نیا یر حال نو عی‌وزن وتر نم‌داردکه شکل تکامل پافعهادز ان‌عر و ضبی 
فار سی قدیم است بی‌آنکه بعضیی قیود دست و پاکیر قدیم را داشته باشب 
بگذريم از یعضی نمونه‌ها که از قید وزن هم بکلی آزاد است یعنی 
شعر را از تری‌وترانگی و حرکت و روانگی وزن محروم‌کرده است و 
چیزی هم جانشین آن تطرده پعنی شع را از دو حرکت و پيوند و 
پیو ستگی انداخته اکن پیو ند دورانی و حر‌ کت و ضعی هن حلته وپیو ند 
روانگی و حرکت انتقالی زنجيرة پیوسته. از این نمونه‌های «سقید 
کاری» نادر که‌بگذريم. بپرحال‌شص امروزاغلب‌نوعی‌وزن عروضی‌دارد. 

تالا دارای بعضی زمینه‌های فرهنگی ملی و تاریغی هاست و 
فواریت افسانه‌ها داماس و آنچه پس يشت شم‌هاست اما باوجود این 
قبیل پیو ندهائی که‌باگذشته دارد چنانکه گفتيم آزاد ازقبودست ژیرا: 

القه س شع گذشته هزار سالة با دست وگردن و پایش با چند 
غل‌و زنجیر و قلاده محکم یسته پود که اغلب این قید و ز نجیر‌ها معلول 
تأثر و تقلید از اسالیب عرب است منجمله بطور کلی اوزان شعری 
عرب البته با بعضی تغییر و تفاوت‌ها در شعر ما نیز قبول شده و وجود 
داشته» مخصوصا تید شاوی طولی مصرعپا که نیما این زنجیر را پاره 
کرش 

ب اغلب قوالب و اقسام شعری سا نیز مأخوذ و مقتیس از 
عرب است متلا قصیده, قطعه و یره البته درین قسمت هم پاره‌اي 
تفاوت و تغیین‌ها طبعاً بیدا شد ه است ولی در شمر جدید ما په قالب‌های 
اژ اد بومی د محلی و خاصه اشعال پیش از اسلام نز دیلی شده‌ايم ‏ 

ج- سنت‌های شعری‌قدیم نیز هالبا مأخوذ ومتاثی ازعرب‌است که مثلا 
قصیدهر| چطورشرو عکندد,وصف وتغزل چگرنه باشد, گریز چګو نهء دعا 
وغیسه چگو نهء همچنین سنتیای‌س‌بوط به‌تعبی وتشییه وتحو برداشت 
گلامو درآمدو درقت‌سخن وچه‌وچباکه این بحث بسیار مفصل‌است. اموز 
این سنتپا فالا متروت است وش به‌ابتکار وآفر پنش طبیعی ودياك - 

د- قید قافیه پشیوة قدیم و در دنباله قید آنچنانی وزن‌که بسیار 


۳ / از این اوستا 


مخرب و یکلی توا خی a‏ ۱ات قباس مس نی ان شالت سین 
که قافیه اصل وساد کار ايسان در شعر است و آختیار شع در دست 
ازست و هعد چندوچرن سخن را قیضه میکند بقول خودشان قاقیه بر 
معسی مقدم است اول باید یفگر قانبه یود و بعد معانی زا يي اساأس ان 
تنفلیم گرد چنانگه ثل قل مك این خلدءن وهموچنین درالسعچم شعس فیس 
آیده است و چای تفصیلش اینچا نیست ومن به‌تفصیل دز «پدعت‌ها و 
بدایع نیما یوشیح» در این سوارد بحث کرده‌ام. قید قافیه بشیوه اسالیب 
غربا وشعر قدیم فار سی بک اغلب مواریث شعری ما را آلوده‌ گر ده 
است و از ړوج ساد گی و صنای طیعی شع دور امرور قافیه قید 
ی ای ای اس : 

۸ ہے باز ازین‌ها که گذشت سیسصت د ساد صبایم بد یحی 4 ات 
کر a‏ میم که اش ما وق 
عر پ گذ‌اشته شده و ازانجا این بیماری بسعر فارسی سرایت گرده است 
و سراپای هو ها زا بت کی ات د تو گی اشحاص استتاتی آلو ده ده 
است. زهر و سم اپ پیماری ار همه خطر ناکتر و مپلك‌تر است 
پدینمعتی که از چندتائی صایم چپانی همزاد با تعر متل تنبیه 
استعاره. کتایهء تاسب و غییه کد بکذ ریم . بقبه دستگاه بدیعيی هرب 
و مها یک ادت عجم اصلا بملور کل تم و ذانقه‌ای در طول هر از 
سال بوجود آورده است مسموم و مسو و شین طلنیعی و فاسد. این 
دستگاه از فاع و شم خوان و تاق و کاتب و همه‌کسانیکه با شی و 
ادپ سروکار دار ند «التذاذ طییعی و شعری» را گرفته است و بجای آن 
یاف بالتذاذ بدیهی غير طیمی» را رسوخ و نفوذ داده است. پیماران 
«پدیج‌ر ده آز هرشعری مب من حیث‌لایشعر - اپتدا مترقم يات «حظ 
بدیهی» هستتد ند «حظ شعری.. ذائقدشان فاسد شده. متلا در فلان 
انجسن کسی شعری میخواند «استاد بدیع زدد, وقتی میننود کله‌ای 
تکان میدهد و میگرید: «پلهء خوپ است ولی در مصر ع اول ار بجای 
کف مرو ی ای ار کی اج 
بخطی دارد اما چون معتی صبر درائی تلخ مزه هم هست که با شکر در 
مص ع يعد لطتي تسمام بم فس ای اعات کاها ی مبخود و شعن 
یستی؛ بله....۔» و آنوقت شعر سعا.ی اینطوو میشود: 
دردا که حکیم صبر می فر ماید وین نفس حریص را شگر می‌باید 


۴ ا! مره 


ببيڻ قضیه چتقدر شور شده است که صدای کسی مثل روم 
محمد قز.وینی را هم در آورده است که گاه التر ام و رهایت صتعت را 
بر‌کسانی چون سعدی و حافظ خر ده یگیرد و وید «سعنی را خنك و 
بی‌ر بط» گرده‌اند بحکم آنکه اسیں صنأیم بوده‌اند فی‌المثل در مورد 
بیتی که نقل شد ال سعدی و تین از همو: 
مشتری را بپای روی تونیست 
من بدین مفلسي خر‌یدارت 
و نیز از سحدی: 
گفتم که نیاویزم بسا مار سر زلفت 
پیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت 
یادرمورد شمر حافظ. که اینطور می‌شود بحکم آن دستگاه لعنتی 
صتأيع: 
یار دلدار من ار قلب بدپنسان شکند 
پیرد زود بسرداری خود پادشپش 
چون «قلب» را شکستن يا اموز شک کشی و سرداری پسادشاه 
مراعات بیشتری را نشان میدهد و حافقط مولع انواع ایام است. 
چه بسیار بسیار موارد سراغ داریم که در شعر و سخن شاعر ان 
و سختوران. کسانیکه کاتب و هه نویس بوده‌اندء یتنا به ذائقه پدیم 
زد شود تصرف‌ها کرده‌انده و حالا یکی از مشکلات کار طېعو تشر 
اثر قدما همین است و« حتی امر وژ هم ذوق و شم بیسار «اساتید»ی که 
دست اندرکار تشر آن آثار ند همین حکم را دارد چون سیستم بدیمی 
عرب و آن رمایتپا و دوز و کلك‌های دور ال روح شم اذهان را مسخی 
و فاسد کرده است. نميتوانند از يكت شس سادءة پاك و لطیف عاری از 
صنایع وس‌اماتمایاغلب ابلپانةمضحات لذت‌بیر ند.چون‌شم وذوق‌بدیمی 
ذار ند نه قدرت التدان محضی شعري. اغلب مواریث شمری خذشته با 
آلوده یاین بیماری است. در بعضی اثار که مطلقا از حظ و لذت شعری 
خبی‌ی يست و «شعرم ها فقط و فقط «لذت بدیمی محض» دارد. تادر ند 
کسانی مانند حافظ وسعدی وتو توکی دیگر که هوشیارانه توانسته‌اند 
پین‌این دولذت بدیمی‌وحظ فاليا تمادلی بر‌قر ار کنند. تلقيقي‌کنند. تازه 
همین دو بزر گوار هم کاملا و در همه اشمارشان این توفیق را ندار ند 
و دریافت تمام عیار شمرشان در کرو آشنا بودن کامل به فنون بدیعی 


۵ ا/ از ادن اوستا 


است و چه سار از شعر هاشان وقتی از اين دستگاه پیاده میشود مشلا 
در تر‌جمه) بیشتر لطف و زیبائی خود را از دست مبدهد ولی کسانیکه 
در عرالم سادگی و شعر محض ملبیعی بوده‌اند و آلودلی به اسالیپ عرب 
و خاصه دستگاه بدیمی نداشته‌اند. آثارشان دارای لذت محش شعری 
است و بمیچ دوز و کلکی احتیاج ندارد مثل خیام» باباطاهر» مولاتا و 
امثال ایشان» دقتی میشوانی: 


چوشو گیرم خیالت را درآغوش سح از بسترم پوی‌کل آیو 
يا این بیت عجیب و درخشان که «السق به‌دیوانی پر آیی است ۰4 
ار فم را چواتش دود بودی جپان تاريك بودی جاودانه 


دیگں احتیاج نداری باینکه یك دوره بدیع بداتی تا بتوانی لنت 
کامل ازین شعر ببری. بمپرزيانی که این شع را بخوانی همین حال 
را دارد. چون این حضرات سوای آنکه حرقی بای زدن داشته‌اند. حال 
۳ حکایتی : قصبه وغصبه‌ای داشته‌اندء گو ششان هم به بدیع مدیع وصنعت 
منعت‌بد هکار شوده. این‌را قبول‌دار یم که کسی شعررا برا تر‌جمدشدن 
بز بان دیگری نمیگوید و هر زبانی برای خود زمینه‌هاتی و ستشہائی 
دارد. ابا ایہم بجا خود حرفی است که وقتی شعر لطف و لنت خود 
را سرایا مدیوں سنت و صنعت و قول و قرارهای قبلی خارج از نفس 
شعر باشد. شمر محض و کامل نیست. تاب نیست» غش دارد. قاطی 
درد و از آن گدشته, ایتہم محك و میزانی است که بیر‌سیم شم و سخن 
وقتی از قرارهای قیلی. اهم از سنت و صنعت و د«اجزا»ی دی حتی 
از وزن وقافیه پیاده‌سشوه پادر «جزو بيست و نم» مثلاتر جمد میشود: 
از آن چه باقی میماند؟ فی‌المثل این بیت (که بجای خود خوب است و 
از شاعری غزلسرا که واقعا شور و حال شعری دارد) برای کسیکه‌آشنا 
به مقدمات قیلی و قی‌ارهای بدیعی نباشد یا تر‌جمه آنا بخواند چقدر 
ل تش کم میشود؟ میگوید: 
شور شیرین برد از یادیه‌فر هادا گر شبي‌از تلغی هجران تو گویم سخنی 

قسمت اعظم لطف این بیت بستگی به قرارهای قبلی بديمي دارد. 
مساله پر سر مراعات و جمم‌آوردن من ههاست. مطابق, سیستم ید یعی؛ 
شور بيك معنی دیک غی از مزه معروف بکار رفته. شیرین بپمچئین 
چون ناه معشوقة فرهاد است و قس‌علیمپذا ابا از لحاظ ذوق آشنا په 
مقدمات پر از لذت پدیمی است چون شورو شیرین و تلخ و یاز شیرین 


۶ ,/ موحره 


و فرهاد و باز ابپام تنأاسب شورو شیرین و خلاصه تمام این قضایا يه 
روی هم مجموعة بیت را بوچود آورده است. در ایتخصوص پر تفصیل 
نمید هم چون مقال ما طولانی شده استٍ و جای دیک در یحث انتقادی 
راجع به دستگاه بدیمی مقصلا و جزء به‌جزء در این خصوصی گفت‌و گر 
و نقل و نقد ک‌ده‌ام» اما آنچه اینجا بطورخلاصه و کلی بایدگفت وگذشت 
اینستکه شع !مرول خود را آژین قیدبزر گت و عجيب و وحشتناك رها 
گرده اسک. تمام دستگاه یدیعی را (البته چنا نکه گنتیم ۳ صنایع 
جپانی همزاد با شع که ربطی یه بدیم عرب ندازرد) بوسیده است و به 
پیشکاه همان عرب‌ها و اساتید بد یم‌ژدة عر بی ماب شقدیم کف است. 
يك وقتی معلوم نیست کدام گوینده بدپخت مثلا بیتی گفته است که در 
آن صحبت از عيسي و خر او در میأن بوده, دیگر بعد از آن ذهن آلوده 
به بدیع گریندگان درك لذت و تناسب و کشف تقایل و تضاد تازه‌ای 
کرده است و ازپئرو می‌بینی در اپیات پس‌از این «کشف تاژه» هر جا 
پای بیچاره عیسی پیدا شده فی‌الفور در مقابل آن سرو کله خری نیز با 
آن کوشا و لب‌ولوچه و بینی به رژیت ميارك میرسد. دیگی بکلی 
مساألهٌ خن عیسی منتفی است. ساله بقابلة عیسی و خر است. خواه 
بخ خود آو خواه ی دیگران این حکم حکم لنٹ بدیعی آست و برو 
بر گرد ندارد. 

شی کے میخوانی در محضی استاد بد یع دان که در آن بمناسبتی نام 
عیسای مسیح بمپان آمده و اصلا و !بدا ريطی په خر و قاطر و اسب 
و هیچ نوع چارپائی ندارد. استاد میکوید: بد نیست. خوب است ولی 
اگر به مناسبت آمدن عیسی در بیت از خ آن حضرت هم مختصي ذکری 
پشود لطف شعر البته بیش میشود. آخی ببیتید بزرگان و اساتید 
همیشه ملاحظة این خر تاريخي محترم را گرده‌اند... وآنوقت شواهد 
را نقل میکند بنحوی‌که عجب میکنی. 

اگر آن حضرت بعلم نبوت میدانست‌که در عرف بدیع و ازین 
رهگذار در شع این نواحی چه متام ۴ منن لتی در انعظار اوست؛ هر گر 
سں خی را آزینطرف کچ نمیکرد» مقصود آنکه بیاره حضت عیسی 
بحگم صتمت تضاد وتقابل بدیعی ذر اشعار یدیع زدة فارسی بنحو جدائی 
ناپذیری با خر ملازمت و پیوند یافته. کمتشس جائی است که عیسی در 
شعر بدیمی جوانب و نواحی ما راه یافته باشد و از این خر لعنتی‌پیاده 


۷ ,/ از این اوستا 


پاشد. همه جا این خر را در مقایل خود می‌بیند مثل اینکه عمکن نیست 
وجود عيسي را دور از وجود ض تصور کرد زیرا دماغ آموخته و معتاد 
بدیع ازین تقارن و مقابله لذت مییرد يګل ریم از اییات مشپوری چون: 
خر عیسی گرش به مه یر ند 
چون بیاید هنوز خي باشد 
از نظائر این ابیات آن حضرت یاید شاکی باشد» چون ابیاتی در 
شعر ما وهبه نواحی شیوع اپیدمی بدیع هرب هست‌که درآن عیسی 
وخی تناسب و تقار نی از قبیل شیرین و فرهاد» لیلی ومجنون شمع و 
پروائه و امثال ایتمیا پیدا کرده. بطوریکه خاطرء قضایای مرده زنده 
کردن و نفس مسیعائی و دست شنابخش و غیره بپقر‌اموشی سپرده شده 
است . شپرت خر آن حضرت ازدم و قدم و دست او يالا زده است؛ حتی 
در حالت استماره و کنایه نی لفنظ مسیح و عیسی چنین حالی دارد. 
سیف فرغانی در قصیدة اخوانیه‌ای خطاب بسمدی گوید: 
مسیح عقل می‌گوید که چون من خر سواری را 
بتزد ممهدیی چون تو سند لشکر فس‌ستادن؟ 
ابن یمین گوید: 
ی کن اسب قصیاحت از یی [ ناگ 
رسم اپتشای دهي خر خری است 
زین پس ابن يمين ازین کل و مل 
گر مسیحی طلب کتی خریي است 
و همو گوید: 
منکه چون هیسی نیارم بی‌خرق رفتن براه 
هر زماتم دیگری کیرد چو اسب پام الاغ؟ 
یایای شاعر میخواهد در عالم تجرد و تجرید خود سخن بگوید و 
بقضبه « پاك مجرده بوذن عيسي هم اشاره گند باز هم سخ کد ا ئی را 
قراموش نمیکند و اینجا باید گفت لفظ «خر سپره» را چون در بدیم 
معسپود است که بايد «لفظ ۽ بلایم و متاسب صنعت پیاید اگرچه در 
کو ای وک ی وی ور ا یلسع ا 
«خر» هم بیاید خواه مستقلا و درکسوت خریت تمام عیار خود» و خواه 


دز ناخ مرها | يلست که لذت مید هد : 


۸ ار ماخرو 


به تجریبد در شیر مین شرس دام 

چه گفتم که از من بود شه شمر 
گم ز هره يوسي به منت دهد 

مر! آپد از آن لب ژهره زهس 
چو عیسی نخواهم زن, ارفی‌المثل 

تخواهد زمن نیم سرمسه میسن 

خلاصه آنکه ازینگونه قضایای حر خری سیار قراوان است و 
عجایب بیشمار, انا شمرامردز. شعرامروز اگر داشته باشد فقط همان 
لذت محض و سادة شعری را دارد نه لذت بدیعی یمنی باز گشته است به 
دوره‌های پاك و پر صفای عوالم شمری پیش از اسلام اپران و پیش از 
آلودگی به اسالیب عرب. 

و یك نکتهٌ سیم دیگی که در بعضی از آثار شعری اموز دز 
ځور توجه است مسألهً اساطیر و اقسانه‌ها و زمیته‌های افسانگی پس 
پشت شع است که با بسیاری از وجوه شعر قد یم تفأوت دارد. 

دقتی یرای من پیش‌آمد که پا نوجوانی دانش‌آموز گونه دریاغی 
بی‌خوردی بیدا کی دم ۰ او داشت «قصه شر سنکستان» مرا گوئی تقر‌یبا 
مثل ياك متن درسی- مثلا قطعه شمری در کتاب درس فارسی میغواند 
و انگار اژ بر میکرد. پس‌اژ آتکه او دید مرد ژولیده و بشولیده‌ای 
رهگدر در کسوتی که تصور نمیکرد آن مد که من یودم ‏ پتواند آن 
قطعه را از روی نوشته هم بخواند, میتواند مشکلات اورا در خواندن 
و محنی اشارات و غیره رقع کند ؟ خوشسال شدا؛ من همچتان ا 
ناشناس پاره‌ای غلطہای نوشتة او را تصحیح کردم و مطالیی توضیحی 
دربارة اشارات قصه و اساطیر و افسانه‌های پس پشت آن بیان کردم 
وقتی خوب فپمید با خوشحالی و خرسندی تمام بکار خود مشخول شد 
و من آنجا نکته‌ای بخاطرم خطور کرد و برای امتحان ازو خواستم این 
بیت را برایم معتی کند و قمه‌اش را بگوید: 
رش ببینی و دست ا ترنج بشتاسی 

روا بود که ملامت کی زليخار! 

ګقت» وتا حدودی نسبة خوب‌گقت؛ بعد این بیت راگفتم بگوید: 

نوشدارو ئی وبعداز مرکت سسمپراب‌آمدی 
ستکدل این زودتر میخواستی حالا چرا؟ 


۴۹ / از الن اوسا 


شکسته بسته چیزمائی گفت. اما نه‌خوب وچنانکه باید. آنجا آه 
از نمپادم برآید که ایعجب این هزار سال عرب‌زدگی چه ستمسپائی پرا 
روا داشته: چه ٹروت‌هائی از معنویات ما را غارت گردہ ادر ژیی خاك 
فراموشی مدقون کرده است. بعد که درین زمینه قدری تامل کردم 
دیدم شع و أدب گذشتة ما و مخصوصا شع که اینجا مورد پحث است 
نه تنپا از لحاظط قرم و قالب و وزن و قافیه و دستگاه بدیعی آلوده به 
سنت‌های شوم و بیماریپای وحشتناك و پلید وچر کین عرب وعر بی‌سابی 
است» بلکه اغلب و اغلب و اغلب آذار شمری این هزارسالة ایران و 
زبان ملی‌ما فارمی‌ازلحاظط اساطیر وافسانه‌های پس پشت‌شصس نیز زیر 
تسلط قصص سامی و ع‌بی و اسلامی است. ندتنپا قصص[انبیا والاو لیا 
که حتی قصص‌المجانین والبپالیل نیز. قصصالعشاق‌الدوس‌قاف نیز 
وافسوس وصداقسوس. جن چند تن پاکان و نیکان و آنانکه در مسیر 
دیگری بوده‌اند از قبیل دفقیقی و فردوسی واسدي و فخرالدین اسهد و 
خیام و تك‌وتوکی دیگی (قدمای اقدم البته اینآلودگی‌را کستر داشته‌اند) 
بقیه اغلس واغلب آثارشان از لحصساظ افسانه و اساطیر زین سیطرء 
داستانپای عربی و سامی است. محض تمونه چندتا از بزر گترین متون 
درجه اول زیان فارسی را از بزرگان شمرا در نظ بگیریدء می بیتید 
که متأسنانه چنین حالی دارد» جوان پاپیں امروز و دیروز در عالم 
بیخبری زیر تأثیر همان موارپث» وقتی صحبت از ترنج وب‌یدن دست 
وزلیخا بانو میکتی, قضیه‌را میشپمد؛ اما و قتی‌میکو نی سیاأدش وسودابه 
یایپی‌ام ورجاوند. یامیگوئی: وبرف جاودان بارنده سام‌گرد را سنکت 
سيأهي کرده است آیا؟ تمی‌فہمد قضیه ازچه قرارست دوساعت باید 
مفصلا شرح بدهی تایشهمد. بگذریم از بعضی متظومه‌های بزر کت مس 
متنوی‌ها ب که اصولا سرایا وقف‌اسالیر انیران يعتی‌قصص غیرایرانی؛ 
سابی واسلابی است؛ جن این در تجاویف ابیات وآثار کوتاه و کوچت 
قطمه‌هاء غژلپاء ریاعیما وغیره وی ه. بعنی قسمت اعظلم اشماز فارسی 
نیز اقسانه‌ها واساطیر ایرانی‌یسیار نادر آمده‌است پحدي‌که میشودگفت 
تقریباً به‌فراموشی سپرده است. درکلیۀ کلیات سعدی مثلا. چه حکایات 
بوستان و گلستان. چه ابیاتی که درآنپا اشاره‌ای و تلمیحی به‌قصه‌ای 
از قصصی دارد» تلمیحات به قصصی ایی‌انی د آر یا ئی خیلی نادر است 
شاید نسبت ایتطور ابیات به‌ابیاتی که تلمیع به‌افسانه سامی و اسلامی 


۳۳۵ ار موخره 


دارد مثل نسبت پنج به‌پنجسیزار باشد. عین همین حال دا دار ند دیک 
شم ای درجه‌اول ودوم وسوم وچندم. حافظ گاهی زیر کانه ه‌دوجانب 
را رعایت میکند و بتول دوست همشبری شاعر. نعمت آزرم اک درین 
مصیع میگوید قبلۂ زرتشت» درآن ممع آتش نمروه را هم فراموش 
نمی‌کند. يا بيك حساب بلند نظرانه از همه مواریث ملی و غیر ملی 
استفاده میکند تا حرقش دا بر ند. 

بمپر‌حال این وضعی است که شع دادپ گذشتة مسا از لحصاظط 
قصص و اساطیر و داستانپا دارد و پراي ما امروز در خور تامل و 
عبرت و دقت است شاأید اینجا به خاطری خطور کند که این چه تعصبی 
است؟ قصه قصه است. چه فرق میکتد خواه ریش افسانه در تورات 
و انجیل باشد و خواه در اوستاً + خداینامه‌ها؛ بله. این درست. 
همه این افسانه‌ها و زمیته‌های قبلی» همه این اسطوره‌ها و قصص 
دیرین میرات ثر‌هنکت بشری است و سختگیری ر تعصب خأمی است. 
من حتی پایه را بالاتر میگیںم و میکو یم بله اساطیر رومی و یونانی» 
چینی و هندی ( گر چه هتد پسیاری مشح کات با قصصی آیر‌انی دارد) 
آلماتی. انگلیسی. حتی افریقائی و امریکائی: تمام اینپا مواریت 
ثر هتخت و تمدن بشري است و جای ان داردکه شعر و ادب و موسیشی 
و نقاشی و محسمه‌سازی و غیره و غیره در همه جای دنپا ازین مردهب 
ریک عمومی عالم استفاده‌کند: در ایتخصوص حرفی نیست و تعصبی 
نی در کارنسه. چنانکه می‌بينيم امروز جسته گسر‌پخته در پاره‌ای از 
شع سای معاصن قارسی پاره‌ای تلمیحات و اشارات به اساملیر یونانی 
د رومی و غین‌هما دیده میشود وان انسانه‌ها زمينة بعضی کار های 
شعری میشود و اگ‌کسی بتواند از عمده برآید. در حد خود تازگسی 
هم دارد و يدك ئیست ( گوایتکه من کار موفقی در این زمینه‌ها 
تاکتون ندیده‌ام). سالبه اصلی تفس شع است و حرف ی که دران 
هست یا نیست. والا قصه واسطوره یکی از «سائل بیان شمری میتواند 
باشد. هدف اصلی‌که نیست وانگپی خاصه در این زمان که روایط 
بین شرق و غرب عالم و جنوب و شمال اینقدر نزديك و سرعت عمل 
وسائل ارتباطی ... و ازینحرفاء بله ایشا را بنده هم میدانم و قبول 
هم دارم. ولي مطلب اینست که در قیاس با شسگذشتة فارسی که چنان 
وضع وحالی‌ازلحاظ قصص واساطیر «ارد من میگویم امروز بچبران 


۲ / از این اوستا 


بیغبری‌گذشته ما به فریادآن دنیای عظلیم پر از لطف و زیبانی» به 
فریاد يك مظلومیت و محرومیت تاریعی ميتوائيم برسیم. يك دنیای 
فراسوش شد بزرکت و عجیب و زیبا از میراث افسانگی نیاگان 
آریاتی خودما, اینست مبطلب و این تعصب بت فن‌یادرسی است . 
اینست که من رهائی از قید اساطیر و افسانه‌های سای و عربی و 
اسلا می راکه‌آنپمه در عرش هزار سال مکرر و عبتدل شده س وآنچه 
مر بوط په هألم این معتی است از وجوه و شاخصه‌های شع أمروز 
میدانم. این نکته‌ای است‌که جای دارد بان توجه بیشتر شود وجات 
و جوانيیش ستحیده شودء مقصود من آشاره‌ای پود برای طر ج ماه 
به فراموشی و ترك سیردن‌آنیمه قصه‌های لطیف و زیبا و درخشان 
وبکر» درطلی هزارسال شمرو ادب فارسی»در واقع برای‌بعضی قتل‌عمدی 
و برای برخی قتل غیرعمد آن زیبانی‌ها و افسانه‌هاست, ما ميخوآهيم. 
احیا و رستاخیزی درین خصوص صورت گیرد و ازینرو پرداختن به 
آٹ دوشیز گان پاکیز؛ هزار ساله را در شس امروز از وجوه تاز کسی 
و زیباتی و بکارت کار ميدانيم, البته یکی ان وجوه «نوبودن» آنہم 
ازین حیث فقط لاغیر پرداختن و توجه به قصص رومی و پونانی 
یا هر کجائی دیگی غیر از سامی و عربی و اسلامی هم بجای خود و در 
حد خودکازی و حرفی است جز آنکه اینکار از جپت اصالت و جمال 
بومی و آشنا و ملی بودن آنپاء نسبت به‌ایرانی» محل تأمل است. 

پبپر حال اینمپاست بعضی از جات و جوانب امر که قید «آزاد 
از قیود» را از نظر من‌کمابیش مشخص و روشن میکند. 

* باری» دیکر بس‌کنیم. باقی حرفپا پماند برای وقت دیگر چون 
ناش محترم فی‌الواقم خیلی عجله دارد و قریب یکسال است متن‌کتاب 
چساپ شده و این عجله ادامه دارد و با هم مدآر | می کنیم و ند‌بار 
نوشته‌اند س در بطبوهات و آشپی‌ها - که ازین اوستا منتشی شده است 
و ما هنوز اندر خم این کوچه‌ايم و پیش ازین نمیشود نه عجله گرد 
نه مداز |. 

اما يلك دو کلمه راجع به‌چاپ این کتاب و «تقدیم نو مچه» قععات 
آن باید گفت وپس‌کید. 

او لا میخوآهم بگویم که چاپ این کتاب را من مدیون همت واقدام 
و محبت دوست عزیزم |ء م. ش» هستم که روزهای‌گرم تابستان پارسال 


۲ / مۆخرە 


(۳۲) در ایام ولیالی تمطیل و فرصتی که داشته به‌کلبه خرایة ما آمده 
در آن زیرز مین گرم و پریشانبوم نشسته است و قطعات کتاب را ازینجا 
و آنسا چمعو پا کنو یس وآمادة چاپ گر ده و حتی ز حمت تصحیح مطیعی کتاب 
را نیز با محبت و گشاده‌روئی تمام قبول‌کرده است و اگر می‌بینید متن 
تقریباً بى غلط از کار درآمده می‌هون دقت واتضاط. اوست که مو را 
از ماست میکشد. منکه درمتن کتاب (موّخره را نميگويم چون نمو نار 
مژخره را خودم میدیدهام و اجازهٌ چاپ میدادهام معمولا با پاره‌ای 
فز ودن و کاستنپاگه خلاف رسم چایخانه است وباید از الطاف حضی ات 
اولیا و کار گران چایغانه هم‌تشک‌کنم وتشکر میکنم هوحق که پیروز و 
موید باشند. بیاری ایزدان و امشاسیندان) به غلط چاپی بر نغوردم 
شما را تميدانم. باری ازین عزیز نمپایت سیاسگز اری و امتنان را 
دازم. 

ثانیا «این اوستا» در واقم تامل قطمات و کارهای اواخر زمستان 
و نمام اخ تاهنامه و قطعات کتاب حاضر و پعشی قطعات دیگر است که 
صوز تمام تیت مل «محاکمه مزدك» که در آن بخلاف محکمة قلا بی 
ایام انوشیروان ستمگی ما این بز گمرد نیشایوری را نه تنا تیر ئه 
گر ده‌ايم یلکه تام افتخار جپانی بر‌سرشی نپادهايم و قطعة «عور از 
رود» و نیز «از قصه‌های بوعلی» و «زادن زردشت» و «فتحنامه» 
و وه و عة کته ت ا این وو فو ای نی وا آست. . 
مقمود آتکه با توجه باين جات است که ميځوئيم «از این 
ار ستاه و نمیگو نیم «داین اوستاه و در خصوصی نام نیز اپتدا قصدم آن 
بود که این‌کتاب را «اوستای دیگ ی » پنامم وحتی اگر م از مس‌جوری 
گامله نبو د «نیوایستاك» با «ئواوستا» و دل يعض محلات تيز قبلا نام 
کتاب را «اوستای دیش» گفته بودم ولی چون بعد دیدم «دیگر »ها زیاد 
شد ند متصرف ددم و ایتکه اکنون هست اختیار افتاد به همان معئی. 

و امادر خموص «تقدیم نوبچه» (بقول هدایت) میدانید که در 
زمان ما رسم است‌که ازین قبیل تمارفپا و ريخت وياشپاي بی‌خرج و 
بی‌دردسی میکنند و من در موقم چاپ متن کتاب ‏ جز يك دوجا ازین 
ققره غافل ماندم و حالا اینجا باید بچبران مافات بپی‌دازم و الیعه 
مضایقه‌ای نیست. بقول ایرج: ما خرایاتیان کرم دار یه بش مائید ؛ 

¥ غزل مدمه اهدا بډ احمد شمپنا دو ست قد یم منز هحب بر ادرع. 


۴ / از این اوستا 


* منزلی در دوردست - ص ۷- پیشکش به محمد قمپرمان درست 
شا هس زاو گی است که این قصطعه را خوش میدارد» يك‌دوبار چنین گفت. 

* کتییاه - ص -٩‏ برای علس‌ضا آریان که خوش میدارد آنرا و 
اگر نخواست برای عماذحان. 

* قصه شپر سنگستان ب ص ۳- یرای ایرآهيم مکلا که در کتاب 
هم گفتهام اینجا سفارش را دوقیشه میکنم. 

* مرد و مرک - ص ۲۶ پیشکش و وقف به‌شخص شخیص 
چلال‌خان آل‌احمد !ست برای تشکر از قصه‌های خویی که نوشته است و 
سوایق معرفت و محبت فیمایین. ازنظر واقف و بانی اشکالی نداردکه 
این موقوفه پیشکشی را پا اهل وعپال محترم مطابق قانون شر غ دخش 
بخش و سر پخش قسمت کنند», اما حق انتقال و فروش افتخار حاصله, 
ممئو ۲. 

* آنگاه پس از تندر - صس ۴۰ - چون عجالة درحال تحری صاحب 
متأسبی برای آن بخاطی خطین خطور نمیکند» تقدیم یه‌خودم يا نه 
خدایاء پیشکش به عمادجان خر‌اسان. 

* روی جادة باب ۵۱ ۔ چون صاحبش حالیا دیریست 
کی این متول ناپاك کوچیدەست»؛ برای دوستش صادق جويك. 

* آواز چگور دص ۵۴ ایضا چون عجالة در حال تحریر... الخ 
یا نه خدایاء اين قطعه را و همچنین قطعات بی‌مباحب دی را و نیز 
فواصل و صفحات سفید کتاب را به‌دخش ارشدم لاله و پس از ار دخسص 
دیکرم لولی و پس ازو پس ارشدم توس و پس از او به‌پسس کوچکم 
ژرذشت تقدیم میکنم تا وقتی بزرکت شدند اگ دلشان خواست بخوانند 
و اگ‌نه درستید‌یپا و سیاهیمپای‌کتاب نقاشی ومشق خط خط خط خط 
کنند. پا مادرشان آبران. 

* پرستار - ص ۵۹- و ایضا * غزل (۴ - ص ۶۰ - پیشکش به 
دوست هزین ار‌جمند سی گرده: ج یاه سس رازی. گفت: 


اینپم عصیبتی که بذهن ٿو ياد ما 





خاصییتی دهد که فراسوشی آورد 
"در آن لحظله. ص ١۶ہ‏ بر‌ای‌استاه مسعود («سعد») قرزاد که بخلاف 
بسیاری دیهران: بعد چلصد‌سال سکونت در دیار‌کشر هدوز از جاتب او 


اشم رائحةالرحمن... 


۴ / موخره 


* صالت - ص ۶۴- اهدا به ابراهیم گلستان برای تشکر از 
محبتپای او و سوایق معرفت (و دشمنی اخیرش) و نیز پراي اینکه سه 
مص ع اپن‌قطمه به‌پاره‌ای حرفبای قدیم اومپخورد: آینده؟ هوم» حیف» 
هیپاتء و اماگذشته. افسوس. 

*صبوحی بت س ۶۷ہ برای هپدی عنایتی همست قدیم د ندیسم 
آینده. 

* و نه‌هیچ - ص ۶۹- ایضا برای ابراهیم مكلا که این قطعه را 
خوش میدارد» مماهل ومیال جدیدالاحداث. که بنابراین دیگر نباید این 
قطمة انزوائی را بسندد. بمبار کی. 

* سیڑ ‏ ص ۷١‏ بسرای علی شاهنده که اين قطعه زا دوست 
میدارد و بپاس محبتپای او در قضی؛ قصابه, اگر چه تاتمام ساند. 

* صیح - ص ۷۲- ایض برای: ج. پ. حسین رازی. 

* نما - ص ۷۶ہ برای: مسعود شاذبسر جران نأزنین خوبی که 
شپید سموم این زندگی پرآفت شد پریں شد» سس به‌سجده پیش مر گث 
خود خواسته گذاشت و بر‌نداشت, پیاد او و پراي عزیر داشت خاطرة 
او که راوی پر شور این قصطیه بو د . 

* و ندانستن - ص -۷٩‏ برای: برویز داریوش, همینطوری» به 
یاد بعضی «السپیات» توراتی او. و البته ان حرف به‌اینجا مر بوط 
تیسیت و بيخودي پادم آمد» اما بپرحال عجیب است که بسیاری از اعزءهٌ 
فرز ندان این آب و خاك فراموش شد عجمء یکصدو بیست وچپارهنار 
پیفمیی یپودی و عرب را قبول دار ند امأ وقتی صحبت از پیخسران 
اصلی د بومی این ملك حضرات زرتشت و باني مزدك وغیر‌هم میشود. 
انگار نه‌انگار کد... پگذر یم . 

* هنگام - ص ۳ س برای دو عبدالله عسالحی و دیک بچه‌های 
خوب تمیران و سمنان مع‌نوح. 

* لوحه - س ۵ب برای بچه‌هايی خوب اصشپان مخصوسا جلیل 
دوستغواه و محمد حقوقی و محمد گلباسی ورغیره دغیره. 

" راستی» ای‌وای» آیا... س ۸۸ برای: مشفق کاشانی بپاس 
محبتیای بیسایش. 

* ریاعی ج ص ١۸ہ‏ بسن ای زین وج بپاس محبتم ای 
بیسایش . ‌ 


۵ / از ابن اوسا 


* پیوندها و باغ - ص -٩۱‏ برای بچه‌های خوب شیراز مخصوصاً 
قاسمی و امير عضدی دغیره وقیره. 

* زندگی - ص ۹۵- ایضاً برای میربانم على شاهنده. 

* ناگه غروب کدامین ستاره - ص 4۸- برای حسن مستا که 
توبت و پستای هرکار و هرحرف را میشناسد و بیتی چند اژین قطعه 
را سرود مستان گرده است. 

عوب. قطمات کتاب تمام شد و هنوز دوستان و عزیزان شناحته 
وشناخته پسیار ند مثلا امد خوئی, یدالله بہزاد» رجا مرزبانء اسلام 
کاطمیه, دکت‌ولوقی» دکترحائری: د کت هی اصق صدرحاج سیدجوادی 
قرائی سایق» احمد سروش» ابوالقاسم انجویء اکبر مشکین» دکتصر 
غلا مین ساعدی. سیروس طامباز و محمود تمپرانی‌آزادء 2 
و همه بچه‌های خرب همه شپر‌های دور و نزديك و... چه باید کرد؟ 
از ما همین يك‌کار برمیاید چکنیم؟ مثل اینکه بايد این «تقدیم نومچه 
بازی» را ازس گرفت و مثل «با آب حمام دوست‌گرفتن» را مصداقی 
دیگر داد. نه راستی چه بايد کرد 

نمیدانم. و شاید هم باید بگویم بقول مثل: یار باقي کار باقی. 

بلیل بیدل تو عمر خوام. که دیګر 
باغ شود سبزو سرخ‌گل بدر آید 

* اينك سائیم و بیتکی چند. مثنوی‌کوتاهی که دیخواستم سرآهاز 
وفواصل قطعات «اين ادستا» باشد» یعنی شبیه به‌شیوه‌های قدیم. راوی 
قطعات کتاب کس دیگری‌باشد بغیراز خودمن. وآن راوی باشد که‌خواننده 
را دراینجا وآنسا فرود آورد وبه‌تماشا خواند اما عجالة دراین فرصت 
از آتکار منصرف شدم تا بعد اگر پسند‌یدم و خوب از آپ درآمد» آن 
مقصود را بکار یندم و شیو راویان قدیم پا بقول فر نگان «راپسوده‌ها 
را احیا کنم این چند بیت مثنوی را میخو استم مقدمه و درآید کار کنم. 
که نشد و حالا به‌خاط بعضی حرفپاکه در آنست, برای ختام و فی‌جام 


۶ / بوخره 


زین این گنبه زمرد کون 

هم شتاپان و هم قرین سکون 
شاه اس یم و ماه و در سشر یسم 

اه دشتیم و كود و مستشریم 
عت کی اسي ملول و درد آلنود 

خسته از بود و هست و خواهد پوت 
ایسن اوستا خروش نیمشبی است 

مایپای خموش زیر لبی است 
ضشحه‌های شبانهه مدان 

ما سرایشگران و شیبشردان 
که نشينيم زير ساية ابي 

کامسان تلخ» تلح‌ئی از صير 
شا مگ کاید آن فرشته ود 

و ارد ان نف و طرفا سر و سروت 
همسرایان سرود او خوانيم 

و آن عحب سر جادوشی دانیم 
که شتابان رسيسم و كرد الود 

به تسماشاي آن یسور از رود 
ایسن اوستا کند. به رفم فلت 

بار دی محاکسه‌ي بدك 
کن ها ی .زین "یت ام 

که ب او رفته و نرفته ز یاد 
او شین ات تان و ج روق 

مویدان روي آمریمسن ضوی 
شود از ف ایزدي پیروز 

وز زمستان رها شود نوروز 
زز آشحی بسن سزدك و زردشت 

همتشین کشته‌اند رم و درشت 
نه» كه گوئیم نتی امسروزست 


مرت آ تست ه ياك ۴ سپس روز ست 


۷ / از این اوستا 


نتشپای شریبه پاك شود 

ستگت شوم کتیبه خاك شود 
بد أمروز در خور نفریسن 

ضوب فرداست آفرین آذین 
این اوستا نسانه‌های کن 

نو کند نو به سح ساز سخن 
گویدت اینکه روزگار نکشت 

آتشس ياك و روشن زرتشت 
او دی ساره زاد و زايد نیز 

زادنسی راستصی ششفت انگین 
أبن اوستا حدیث خسته دلی‌ست 

راوی قصة شکستبه دلیست 
عة سس شوم گس ستمسان 

قرت آباد بوم ی 
این زمان گرچه یا هزاران رنگت 

ترکیتازی کنه فساد قرنگی 
گند و ننگت عرب زننده‌تی است 

این کپن غم تبه کننده‌تر است 
دين و دنیا و شع و ساز و سرود 

جشن و آییسن و آفرین و درود 
هس چه نضن‌ست و نيك و زیباشی 

هی چه پاك د اهور مسزداشی 
اين کین اهرمن بیرد و برد 

کشید و کشته است. خورد و خورد 
این اوستا به ساز خشم آهنگك 

شکوه از ترك و تازی است و فرٹګت 
أين غمان پيكمأن امسان سوزند 

روح ق سا و جسم و جان سوز ند 
همه قشسر‌سوده زین غمان زان 

همه بیتاپ و آسده په امان 


۸ ا موخره 


چاوشى خوان اين قوافل شم 
ميم مرول اندرین عا 
این اوستا بك پیده‌صايی سر ین 
شکوه‌صا میکنسد از آن و از یسن 
چرس کاروان دربدری است 
بازکشتی به خا: 
* یاری. دیگر سخن‌کوتاه‌کنيم» با بدرود و دروه. 


شپران مپرماه ۱۳۴۴ 
سید اخوانالث 


(م۰ امید) 








۶ / از این اوستا 


